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Introduction and statement of the problem
 The degree needs people who, with interest and educational and research skills, know their 
needs better in today’s complex age, professionals should be inclusive of disciples in what they 
see. what he hears and what they read, nurturer. 
Cultivating disciple , based on the theoretical theory of Islamic education, occupies the majority 
of the subject. The purpose of universities is to create and develop scientific thinking in people 
and to prepare students to solve life problems.
Education in cultivating disciple  wants to guide the student to the principle and purpose of hu-
man life, to bring about gentle qualities and movements in him, so that he can be successful and 
successful in the well-being of others with peace and tranquility and benefit from a healthy life. 
be successful All the concerns about cultivating disciple  is that in most of the scientific centers 
of mankind, they are satisfied with education with its limited meaning. Cultivating disciple  and 
scientific education as a tradition that can be seen from the life of the Imams of the Infallible 
(peace be upon them) in the practice of Shia jurists and mujtahids. 
Regarding the need and investigation of this research, it should be said: and the theoretical in-
vestigation of Cultivating disciple, in enlightening the thoughts of the professor  and creating his 
thinking and logic. Determining the goal in your relationships with students and paying attention 
to cultural heritage and social values and the quality of their transfer to students and evaluation 
and development of these values, as well as students’ performance, towards social life, accep-
tance of future responsibilities and success in life. can take action directly.
Imam Khomeini’s belief is that a person should improve himself first, and he considered the dis-
cipline and cultivation of the teacher to be a priority, and he always ordered the teachers to create 
a spirit of hope in the students and to follow and continue the education by them. They say in the 
category of education and training and especially discipleship: “Even university professors need 
education and learning, and the same in old scientific fields”. 

Background
 In the previous research, Sobhani Nejad et al. (2008) investigated the main components of 
discipleship. Khazaviri (2014) describes discipleship in three fields: scientific, educational, and 
social. Ghaffari et al. (2011) ), to the elements of Imam’s scientific ethics, such as order and dis-
cipline, encirclement and domination. Scientific, scientific creativity and innovation and critical 
spirit has been pointed out. Dehghani and colleagues (2012), in this research only from the per-
spective of the behavioral dimension and the interaction component, the subject of discipleship 
has been studied.

Method
According to the research method which is among qualitative methods and data and information
 A radiation source should be analyzed using the inductive qualitative content analysis method. 
Most of the analytical methods are using descriptive indices and mainly using the frequency of 
open and central codes.
The community in this research is the works of Iranian religious thinkers of the last fifty years, in 
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Persian language in the field of educational sciences, and the sample was selected purposefully, 
and Bazaz was the data collector, researcher and data analysis.

Content analysis
The validity of the results was checked and confirmed from two aspects: first; Because a part 
of the proposed results in this research has been analyzed and interpreted in previous research, 
which has led to the validity of the results. Second, The extracted results were presented to two 
educational management professors and researchers and were reviewed by them and accepted 
by them with some changes.
To calculate the reliability of the test, usually, a few works are selected from among the ana-
lyzed works, and each of the works is coded twice in a short and specific time interval, then the 
specified codes are compared with each other. This method is used to evaluate the stability of 
the researcher’s coding. In each of the works, codes that are similar to each other at two points 
in time are identified as “agreement” and non-similar codes are identified as “disagreement”.

Findings
According to the findings of this research, 8 dimensions, 20 components and 96 indicators were 
extracted for the framework of discipleship of academic staff members.

Discussion and conclusion
Paying attention to the Cultivating disciple of faculty members and the special attention of 
policymakers and higher education planners to the results of this research, will improve the 
performance of university faculty members in the field of Cultivating disciple, who play the 
biggest role in improving the quality of education, research and social services. has been done 
and therefore, the allocation of an effective flow of remembering and learning and educating 
students in the form of Cultivating disciple in all dimensions is felt more in higher education, 
paying attention to the results of this research can be because the Cultivating disciple of faculty 
members is neglected and Neglect has occurred, it is slow to recover and by comparing these 
results with the current situation of Cultivating disciple ruling universities, new and fresh di-
mensions can be added to the current conditions and in this way the shortcomings and deficien-
cies can be eliminated.
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بیان و ضرورت مسئله
در جهــان امروز به افرادی نیاز اســت که بتوانند با دانش، علاقه و مهارت های آموزشــی و 

پژوهشی، نیازهای خود را در عصری با پیچیدگی های گسترده، برطرف کنند.
از دیدگاه تعلیم و تربیت اسلامی، شــاگرد از مهم ترین موقعیت، ارزش، احترام و محبت 
در برابر استاد برخوردار است. استاد باید خود از ایمان بالایی برخوردار باشد و ناظر بر اعمال 
خود بوده تا بتواند الگوی شایسته ای برای شاگردانش باشد و در درون آن ها نفوذ یافته، شوق 
و اشتیاقشــان را به علم و دانش برانگیخته سازد. مســئلۀ پرورش روحی و نفسانی از دیدگاه 

تعالیم اسلامی در کنار پرورش ابعاد دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است.
موضوع شــاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده ای را 
به خود اختصاص می دهد. تصور اینکه کار اســتاد تهیۀ مطالب درسی و تدریس آن هاست 
کاملًاً بی اســاس و ناشــی از عدم توجه به مبانی تربیتی و نقشی اســت که استاد در جریان 
تعلیم بر عهده دارد. دانشگاه ها باید در ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن 

دانشجویان برای حل مسائل زندگی سعی کنند.
شــاگردپروری، موضوع و مفهومــی فراتر و جامع تر از موضوعــات و مفاهیمی ازجمله 
آموزش1، مربیگری2، راهنمایی3، کارآموزی4، مرید پروری5 و تلمذ6، است استاد باید شاگرد 

را در تمام ابعاد تربیتی پرورش دهد.
تربیت به مفهوم شــاگرد پروری، باید شــاگرد را به اصل و هدف زندگی راهنمایی کند 
و صفــات و تمایلات لطیفی را در او به ثمر رســاند تا در بهزیســتی بــا دیگران توأم با صلح 
و آرامش و بهره مند شــدن از یک زندگی ســالم، موفق و کامیاب شــود. تمام دغدغه ها در 
خصوص شــاگرد پروری این اســت که تقریباًً در همۀ مراکز علمی بشــر، به تعلیم با مفهوم 

1. Learning
2.Coaching
3.Mentoring
4.Apprenticship
5.Discipleship
6.Pupilage



3 سعید ابوالقاسمی و همکاران: شاگرد پروری اعضای هیأت علمی با رویکردی به آرای تربیتی امام خمینی )ره(

محدود آن قناعت شــده است. آنچه ازنظر بازرسان مراکز علمی و حتی اولیای شاگردان در 
جامعه کنونی متأسفانه در درجه اولای اهمیت قرار دارد، این است که فقط شاگرد معلوماتی 

کسب کند و در امتحانات موفق شود )حجتی،1365، ص. 162(.
شــاگرد پروری مقوله ای اســت که ما در آن دارای بیشــینۀ تمدنــی بوده ایم؛ هرچند که 
در ســال های اخیر، مورد بی توجهی واقع شده اســت؛ به طوری که در گذشته، شاگرد، تمام 

شخصیت استاد را دریافت می کرد و الگوی خود قرار می داد )حریزاوی،1394(
در اسلام و جامعه اسلامی، نقش شاگرد پروری پرورش انسان های تربیت شده به اخلاق 
اسلامی و مهذب و آماده کردن آن ها برای ایفای نقش های حساس هدایتگری در مناسبات 
سیاســی- اجتماعی با هدف رساندن جامعه انســانی و اسلامی به سعادت دنیوی و اخروی 
اســت؛ زیرا توجــه به روح معنویت و تربیت انســان کامل معنوی تنها از این طریق میســور 
اســت و از طریق ابزار پیشــرفته و ســخت افزاری انباشــت علوم امکان پذیر نیست )غفاری و 

همکاران،1391(.
شاگرد پروری و تربیت علمی به عنوان یک سنت که از سیرۀ ائمۀ معصومین)ع( اتخاذ شده 
اســت در رویۀ فقها  و مجتهدین شیعه به خوبی دیده می شود. فقها به عنوان ارکان حوزه های 
ـشیعه، علاوه بر اینکه میراث داران اصلی فکر و اندیشۀ اهل بیت )ع( هستند؛ روش های  علمیۀ ـ
متعالی و مترقی تربیت و انسان ســازی را نیز از خاندان عصمت )ع( دریافت و نزد بشــریت به 
یادگار گذاشــته اند. در حوزه های علمیه رابطۀ استاد و شــاگرد برخلاف دانشگاه ها آن قدر 
برجســته و پراهمیت اســت که گاهی نام گذاری مکاتب علمی و اخلاقی بر اســاس همین 
رابطۀ دوســویه شــکل می گرفته است و گاهی تسمیۀ مکاتب بر اســاس آثار وجودی استاد 
که در شــخصیت شاگردان عینیت یافته است صورت می پذیرد. تا جایی که تاریخ از روش 
خاص شــاگرد پروری میرزای شیرازی به مکتب سامرا یاد می کند یا در مقایسۀ اسلوب فقهی 
و اصولــی بروجــردی و امام خمینی با خویی از تعبیر مدرســۀ قم و نجف اســتفاده می کند 

)حریزاوی،1394(.
در دانشگاه ها، میان استاد و شاگرد نسبتی مکانیکی برقرار است و مبحث شاگرد پروری 
در دانشــگاه ها مغفول مانده اســت. درصورتی که در سنت ما ویژگی های علمی، اجتماعی 
و اخلاقی و... توأمان برای اســتاد و شــاگرد مدنظر بوده اســت، امری که نسبت آن ها را با 
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یکدیگر عمیق تر می کند. در یک افق وسیع تر هر استادی در تدریس خود باید از ویژگی های 
مختلفی برخوردار باشــد و اساســاًً این ویژگی ها لازم و ملزوم یکدیگرند. در این ســنت به 
معنای واقعی کلمه آموزش وپرورش در کنار هم و در درون هم تحقق پیدا می کند و اســتاد 

امری بیرونی از شاگرد نبوده، بلکه استاد و شاگرد یک کل یکپارچه را تشکیل می دهند.
در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت: شاگرد پروری، با اهداف بلند پویای روابط 
شاگرد و استاد در نظام آموزش عالی و توجه به والاترین جنبه های معنویت فردی، گروهی، 
ســازمانی، ملی و بین المللی که مهم ترین رکن و محور در توســعه و تعالی علمی و انســانی 
نظام آموزش عالی اســت، همخوانی دارد. مطالعه و بررسی اساس نظری شاگرد پروری، در 
تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق وی تأثیر خواهد داشت. استادی آشنا به ابعاد، 
مؤلفه ها و نشانگرهای مستخرج شده برای شاگرد پروری، می تواند در تهیۀ نقشه، ایجاد روش 
تعیین هدف، در روابط خود با شاگردان و توجه به میراث فرهنگی و ارزش های اجتماعی و 
کیفیت انتقال آن ها به شاگردان و ارزش سنجی و توسعه این ارزش ها و همچنین آماده کردن 
شــاگردان، جهت زندگی اجتماعی، قبول مسئولیت های آینده و موفقیت در زندگی، به طور 
مؤثر گام بردارد و باعث شــود، شاگرد در شئون مختلف زندگی با مهارت وارد عمل شده و 

در برابر موقعیت های گوناگون درست عمل کند.

پیشینۀ پژوهش
 سبحانی نژاد و رسولی )1388( در تحقیق خود به بررسی عمده ترین مؤلفه های شاگرد پروری 
پرداخته اند که عبارتند از: ســعی مداوم اســتاد بر ایجاد روحیۀ تحقیق و تحلیل در دانشجو؛ 
توجه کامل استاد به سخن دانشجو و مخاطب خود؛ حضور استاد در کلاس با مطالعۀ قوی؛ 
دقت خاص استاد در شکافتن مطلب برای فهم عمیق دانشجو و سنجش درک و فهم شاگرد 

در ابتدای درس و سپس تدریس.
حریزاوی )1394(، شــاگرد پروری را در ســه عرصــۀ علمی، تربیتــی و اجتماعی عنوان 
می کنــد. غفاری و همــکاران )1391(، هب مؤلفه های الاخق لعمــی اامم دننام مظن و وتاعض، 
اهطاح و طلست لعمی، خلاقیت و نوآوری لعمی و روحیه انتقادپذیری اشاره کرده اند. داوری 
و سبحانی )1394(، به شیوۀ خاص تربیتی ائمه ازجمله شاگرد پروری اشاره‌کرده اند. حسینی و 
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قدسی )1395(، به روش های تربیتی امام صادق)ع( در تربیت شاگردان پرداخته اند. زین آبادی 
و همکاران )1395( به کیفیت تعامل اســتاد- دانشــجو و ارتباط بیــن محیط پژوهش آموزی 
و خودکارآمــدی پژوهش پرداخته اند. کهنوجی )1397( نقش و کاربســت مؤلفه های تعامل 
عاطفی در روابط اســتاد و دانشــجو در کلاس درس را مطرح می کنــد. بهادر و همکاران 
)1392(، در پژوهــش خود فقط از منظر بُُعد رفتاری و مؤلفه تعامل به موضوع شــاگرد پروری 
پرداخته اند. داورپناه و همکاران )1390( به شناسایی تفاوت و تشابه ویژگی‌های معلم و شاگرد 
کویناس پرداخته اند. صیامیان و  و روابــط بین آن ها از دیدگاه امام محمد غزالــی و توماس آ
همکاران )1391(، به شناخت ویژگی های استاد در ارتقای کیفیت آموزش پرداخته اند. سیفی 
و همــکاران )1396( به راطبۀ ااتسد و رگاشد در اظنم ســنتی آموزش اهرنه، اشــاره کرده اند. 
پژوهش پاشــنا )1393( در خصوص خودکارآمدی عمومی دانشــجویان اســت. اله ویســی 

)1389( به موضوع اخلاق در حرفۀ استادی پرداخته است.
در پژوهش های دیگر ازجمله کرم خانی )1388(، صادق پور )1390(، اشــرفی امین و امیر 
طاهری افشــار )1393(، حائری زاده و همکاران )1388(، خادم زاده )1394(، هاگنور و ولت 
)2014(، ویســنت لچوگا )2011(، احمد و همکاران )2017( تعامل اســتاد و دانشجو؛ یو و جیا 
)2009( روابط استاد و دانشجو، سلامی محمدآبادی )1389(، رابطه هوش هیجانی، خودپنداره 
و عزت نفس با پیشــرفت تحصیلی دانــشجویان؛ دالتون )2004(، کیپهرت )2005(، آســتین و 
همکاران )2010(، رشــد معنوی دانشــجویان؛ پنینگز و همکاران )2018(، سانتاماریا )2017(، 

چنگ و همکار )2014(، پرورش استعداد؛ پینر )2001(، راهنمایی شاگرد بیان شده است.
در این راســتا پژوهشی که یک چارچوب مدون از شــاگردپروری که ابعاد و مؤلفه ها و 
نشانگرهای روابط شاگرد و استاد در نظام آموزش عالی را که از مهم ترین ارکان و محور در 
توســعه و تعالی علمی و انسانی نظام آموزش است، برای استفادۀ اعضای هیأت علمی ارائه 
نکرده اســت. دلایل آن اولًاً فقدان مفهوم سازی منســجم از ماهیت و کیفیت شاگردپروری 
است، بســیاری از مطالعات، رابطۀ استاد و شاگرد را از روش کمی به عنوان متغیر »وابسته« 
بررســی کرده اند. ثانیاًً معدود مطالعات کیفی ای که عملًاً دربارۀ روابط اســتاد و شــاگرد و 
شاگرد پروری صورت گرفته و این مطالعات ما را به سطح بعدی، یعنی استخراج گسترده تر 
و بیشــتر ابعاد قابل تعمیم شاگردپروری نمی رســاند. ثالثاًً در خصوص شاگرد پروری، بیشتر 
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ادبیات بدون توصیف کیفیت شــاگردپروری، بر تعاملات اســتاد، دانشــجو یا دانشــکده و 
دانش��جو متمرکز است. در این مقاله سعی شده موضوع شاگردپروری اعضای هیأت علمی، 
به طــور جامع تر در قالب یک مدل مفهومی کاربردی برای اعضای هیأت علمی و ذیل ابعاد 
و مؤلفه های مستخرج گردیده از آثار بررسی شدۀ اندیشمندان دینی برای استفادۀ دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی و همچنین سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی عالی ارائه شود.

مبانی نظری
مبانــی آموزش و تربیــت، از موقعیت آدمی و عواملی که حیــات او را تحت تأثیر خود قرار 
می دهد، بحث می کند. هدف نهایی تربیت، رشــد انســان اســت، برای تحقق این اهداف 
تربیتــی، برنامه ریزان، مربیان و اســتادان، به ناچار باید، فراگیــران و عواملی که حیات آن ها 
را تحــت تأثیر خود قــرار می دهد در تدوین اهداف و انتخاب تجارب و محتوای پرورشــی 
و نیز تعیین راهبردهای آموزشــی و از همه مهم تر اســتاندارهای آموزشــی مدنظر قرار دهند 
)حســینی نســب،1375(. تعلیم و تربیــت دربرگیرندۀ مبانی دینی و فلســفی )انسان شناســی، 
هستی شناســی، معرفت شناسی و ارزش شناسی(، مبانی روان شــناختی )جسمانی، شناختی، 
عاطفی و اجتماعی(، مبانی زیست‌شــناختی و مبانی فن شناختی )فناورانه( است و همچنین 
به ویژگی های فراگیران، مربیان و استادان، فرهنگ و فضاهای تربیتی و آموزشی، راهبردهای 
یاددهی و یادگیری باید توجه کرد. تعدادی از اندیشمندان هدف تعلیم و تربیت را به هدف 
غایی )رســیدن به توحید در مرحله اعتقاد و عمل( و واسطی )اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و 

اجتماعی( تقسیم بندی کرده اند )صالحی و یاراحمدی، 1387، ص. 33(.
تعلیــم و تربیت از سیاســت های بنیادین اسلام بوده و از اهداف زیر بنایی بعثت رســول 
خداســت. با تفکر، قوای درونی انســان شــکوفا می شــود و زمینۀ حرکت کمالی او فراهم 
می شــود؛ لذا همراه علم آموزی و تفکر، تربیت یا پرورش اخلاقی و تهذیب نفس نیز مطرح 
کید شده است و از زمان ظهور اسلام مبادی و مبانی  می شود که در اسلام بر این امر بسیار تأ
تعلیم و تربیت به عنوان یک علم بنانهاده شــده اســت. از دیدگاه قرآن، انسان کرامت دارد و 
شایستۀ تکریم است. در تعلیم و تربیت، مخصوصاًً در آموزش عالی، توجه به تکریم دانشجو 

اهمیت خاصی دارد، منظور از تکریم دانشجو، توجه به حقوق مادی و معنوی اوست.
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امام خمینی در خصـوص ضرورت و نیاز تربیت انسان معتقد است: »همه جمعیت دنیا 
احتیاج به تعلیــم و تربیت دارند، هیچ کس نمی تواند ادعا كند كه من دیگر احتیاج ندارم به 
اینكـــه تعلـیم و تربیـت بشوم. رسول خدا تا آخر هم احتیاج داشت، منتها احتیاج او را خدا 

رفع می کرد ما همه احتیاج داریم« )امام خمینی، 1389، ج 17، ص.237(.
کید  امام، همواره در سخنان خود، بر یک شرط اساسی به عنوان تعلیم و تربیت اسلامی تأ
می کند. ایشان عقیده دارد درزمینۀ شاگرد پروری و آموزش نسل جوان در زمینه های مختلف 
علوم، اولین مســئله ای که باید موردتوجه اولیای آموزشی باشد، این است که سعی کنند در 

ابتدا روح جوانان را از هرگونه پیرایه دور کنند و آن ها را به تهذیب نفس علاقه مند سازند.
از دیدگاه ایشــان »علم‏ نور است ، ولى در دل ســياه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سياهى 
را گســترده تر م ىســازد« )امام خمینی، 1378، ص.18(. نکته شایان توجه این است که قرب به 
خداونــد فقط هنگام تحقق جامعه ایدئال عملی نیســت، بلکه هرگاه فــرد در تحقق جامعه 
ایدئــال به وظیفۀ خویش عمل کند، انســان متقرب الی الله اســت و به ســوی هدف غایی 
خویش درحرکت و این رمز برابری انسان ها از حیث نسبتی است که با کمال انسانی دارند؛ 
یعنی هر انسان در هر جامعه و در هر مقطع تاریخی می تواند هدف خویش را قرب الهی در 

نظر بگیرد و به میزان تلاشی که با توجه به شرایط محیطی می کند، به قرب حق نائل آید.
امام مسئلۀ اساسی درزمینۀ تعلـــیم و تربیـــت را مسـئلۀ روح و قلـــب آدمـی می داند و 
معتقد است كه اگر قلب آدمی الهی شود، همۀ كردار، رفتار و نیات او نیز الهی خواهد شد. 
ایشــان معتقد اســت: »تمام كتب انبيا- خصوصاًً كتاب مقدس قرآن كريم- كوشش دارند 
به اينكه اين انســان را تربيت كنند. براى اينكه با تربيت انسان، عالََم اصلاح م ىشود. آن قدر 
كه انسان غير تربیت شده مضر است به جوامع، هيچ شيطانى و هيچ حيوانى و هيچ‏ موجود‏ى 
آن قدر مضر نيســت؛ و آن قدر كه انسان تربیت شده مفيد است براى جوامع، هيچ ملائکه اى 
و هيچ‏ موجود‏ى آن قدر مفيد نيســت«‏ )امام خمینی، 1389، ج 14، ص. 153(. همچنین ایشــان، 
معتقدند كه انسان دارای بالاترین ظرفیت است و این معلـم اسـت كـه می تواند او را به سوی 
نور و یا ظلمت ببرد. همچنین معتقد است كه معلمـــی نقـش بسـیار حساس و مهمی است 

و مسئولیت بسیار زیادی دارد )امام خمینی، 1389، ج 9، ص. 291(.
امام معتقد اســت انســان در ابتدا باید بــه اصلاح خود بپردازد و تهذیــب و تزكیه معلم 
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را دارای اولوــیت می دان��د و همواره معلم��ان را به ایجاد روحیۀ امید و پیگیری و اســتمرار 
امر تعلیم در شـــاگردان سفارش می کرد. یكی از زمینه های مطالعـــاتی وسـیع و عمیـق در 
حـــوزۀ تعلـیم و تربیـت، پـرداختن بـــه اندیشۀ انسان هایی است كه از آنان به عنوان »مربیان 
بزرگ« یاد می شود. یكی از زمینه های مطالعـــاتی مهمـــی كـه كمتـر در قالب فعالیت های 
علمی و دانشــگاهی به آن پرداخته شده است، آرای تربیتی مربیان تربیتی بزرگ معاصر ایران 
و شخصیت های بزرگـــی نظیر امام است. ایشان دارای شــخصیت و ویژگی ای فراتر از یك 
فیلســوف و مربی تربیتی اســت و به حق می توان ایشان را علاوه بر اســـوه و الگوی تربیتی، 

به عنوان یك مصلح بزرگ اجتماعی دانست )غفاری و همکاران،1391، ص. 66(.
سیره، آرا و اندیشه های تربیتی امام را باید به عنوان یک منظومه تربیتـی شمرد كـه شامل 
مؤلفه های فراوانی مانند جایگاه تربیـــت در زنـدگی فـــردی و اجتمـاعی، مبـانی و اصول، 
اهداف و محتوای آن است. درواقع ازآنجاکه اسلام در اندیشۀ امام مکتب جامعی است که 
امــور مادی را ذیل امــور معنوی تنظیم و هدایت می کند، بُُعد مادی و مربوط به عالم طبیعی 

را وسیله ای برای پرورش انسان و دستیابی به سعادت نهایی می داند:
رژیم اسلامی مثل رژیم های، مکتب های مادی نیســت، مکتب های مادی 
تمام همتشــان این اســت که مرتع درست بشــود! تمام همت این است که 
منزل داشته باشند؛ رفاه داشته باشــند، آن هایی که راست می گویند، اسلام 
مقصدش بالاتر از این هاســت. مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست؛ یک 
مکتب مادی معنوی اســت. مادیت را در پناه معنویــت، اسلام قبول دارد. 
معنویات، اخلاق، تهذیب نفس. اسلام برای تهذیب انســان آمده اســت؛ 
برای انسان سازی آمده اســت. همه مکتب های توحیدی برای انسان سازی 

آمده اند. ما مکلفیم انسان بسازیم )امام خمینی، 1389، ج 15، ص. 531(.
همان طوری که خود انســان منحصر به یک بعد خاصی نیســت. اسلام هم 
آمده اســت این انسان را درســتش کند و بسازد و همه بعدهایش را، نه یک 
بعــد فقط، نه همان بعد روحانی تنها که غفلت کند از این جهات طبیعت و 
نه فقط بعد طبیعت که اکتفا به این کند از آن. این وســیله اســت ]دنیا[، این 
مقصد ]آخرت[. در مکتب امام، همین جهت گیری درســت اســت که در 
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همه شــئون زندگی تعیین کننده پیروزی یا شکست حقیقی است. »دانشگاه 
را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید و همه درس ها هم خوانده 
بشود، همه درس ها هم برای خدا خوانده بشود. اگر این را توانستید که شما 
بــرای این کار بروید و ایــن کار را بکنید در کارتان موفقید، چه برســید به 

مقصدتان، چه نرسید به مقصدتان )امام خمینی، 1389، ج 15، ص.448(.
از دیدگاه امام دانشــگاه به جهت نقش ویژه فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 
خــود، همواره از اهم امــور و مبدأ همۀ تحولات جامعه اســت. اصلاحات 
اجتماعی تابعی از اصلاحات دانشــگاه بوده و آن قدر برای دانشگاه اهمیت 
قائل است که در کلامشان، این نهاد اجتماعی با سرنوشت انقلاب و اسلام 
پیوند ناگسستنی دارد. دانشگاه از دیدگاه ایشان آن قدر اهمیت دارد که اگر 
نقش واقعی خود را نداشــته باشد، همه چیز مملکت از دست خواهد رفت. 
ایشــان در جمله ای این اهمیت را گوشــزد کرده‌ است: »اگر دانشگاه را ما 
سســت بگیریم و از دست ما برود، همه چیزمان از دستمان رفته است« )امام 

خمینی، 1389، ج 8، ص. 141(.
اســتاد و دانشــجو در دانشــگاه اسلامی، از تعهد و تخصص کافــی به صورت مکمل 
برخوردار است و در جهت علم آموزی، تهذیب نفس و خدمت به جامعه از طریق به کارگیری 
علم و دانش و هدایت فکری و اجتماعی مردم عمل می کنند. دانشــگاه ها به عنوان شــریان 
اصلــی گســترش علم و فرهنــگ در جامعه همــواره از ارزش و احترام خاصــی برخوردار 
بوده اند و انسان ســاز و فرهنگ آفرین هستند. دانشــگاه در جامعه یک واسطه نهادی است 
که با مجموعه شــرایط فرهنگی و اجتماعی در تعامل اســت. مراکز علمی از روند تحولات 
اجتماعی و فرهنگی تأثیر می پذیرنــد و بر آن ها تأثیر می گذارند و کارکردهایی چون ارتقای 
گاهی های عمومی، نظــم اجتماعی درونی مبتنی بر تعادل در نظام قشــربندی اجتماعی،  آ
اجتماعی کردن افراد همسو با اهداف و ارزش ها، هماهنگ سازی خرده فرهنگ ها، تحکیم 
روابط قراردادی، تهیه فلســفۀ اجتماعی جامعه و نقد سیاست های عمومی سبب ایجاد نقش 

فعال آن در جامعه شده است )سبحانی نژاد و همکاران، 1388(.
گاهی است که می تواند  یافته ها از دیدگاه امام مؤید این نکته است که دانشجو یک قشر آ
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در اجتماع نقش مؤثری ایفا کند؛ اما ایشان معتقد است دانشجو برای اینکه بتواند نقش خود را 
کامل نماید باید در کنار سایر اقشار اجتماعی ازجمله روحانیون، بازاریان، نظامیان و عامه مردم 
باشد. امام با بیان این دیدگاه که دانشگاه نباید محیط دغدغه های شخصی اساتید و دانشجویان 
باشــد. دانشگاه را محلی برای دغدغه های اجتماعی اندیشــمندان برای درک دردهای اقشار 

جامعه می‌داند. ایشان در مقولۀ تعلیم و تربیت و به طور اخص شاگرد پروری می گوید:
حتی اســاتید دانشــگاه هم محتــاج به تعلیــم و تعلم هســتند و همین طور 
در‎ حوزه هــای علمی قدیمی. آن ها هم در یک حدی قانع نباید باشــند و تا 
آخر عمر مشغول‎ ‎ باشند؛ مشــغول به تحصیل، مشغول به تعلیم. آن هایی که 
مدرس هستند و تعلیم می دهند،‎ ‎ توجه دارند که خودشان استفاده می کنند از 
تدریسشان و از تعلیمشان و از شاگردهاشان‎ ‎ بسیاری از امور را. چون آنجاها 
یک بحث آزادی است و هر کس حق دارد که اشکال‎ ‎ بکند و حرف استاد 
را قبول نکند و حرف اســتاد را رد بکند. اساتید می دانند که در این ردوبدل 
و در ایــن اعطا و اخذ، اخذ زیاد اســت و انســان در همان جا تربیت علمی 
می شود.‎ ‎ قضیۀ علم معلوم اســت و همه می دانید که یک ... شریفی است 
که همه آرزوی او را‎ ‎ دارند؛ و در فطرت انســان این است که هیچ وقت بس 
ـشما‎ ‎ اگر فرض بکنید که تمام علوم مادی  ندارد. فطرت این طوری اــست. ـ
و معنوی را بدانید و بشــنوید، یک وقتی که در یکجایی هست که یک علم 
دیگر هم هــست، فطرت شما آن را هم می خواهد. غیرمتناهی‎ ‎ است فطرت 
در همــۀ امور. اهمیت علم، یک امری اســت که همــه می دانند و واضح 
است.       ... اما اگر تربیت معنوی نباشد پهلوی علم و پرورش روحی نباشد...

همین عالمی که‎ ‎ تهذیب نفس نداشــته اســت و همین استاد دانشگاهی که 
تهذیب نفس نداشته اــست و‎ ‎ همین اساتید دانشگاهی که مهذب نبوده اند، 
برای یک کشور تحفۀ فساد می آورند، بهتر‎ ‎می توانند فساد را در کشور ایجاد 
کنند. شــما می دانید ان شاءالله و باید بدانید که در طول تاریخ که ما و شما 
و ملت ما صدمه دیده اــست و در این اعصار اخیره که صدمات بیشتر‎ ‎ شده 
اســت و وابستگی های کشور به حداعلا رســیده بوده است، این فقط برای 
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این بوده‎ ‎ اســت که علم بوده اســت، تربیت اخلاقی و دینی و معنوی نبوده 
اــست. اگر دانشگاه از اول‎ ‎ که ایجاد شد و تحقق پیدا کرد، این دو رکن در 
آن پیاده ــشده بود: رکن علم و رکن تربیت‎ ‎ معنــوی، اگر این دو جهت در 
دانشگاه پیداــشده بود، محصولات این دانشگاه هم‎ ‎ محصولاتی صحیح و 
مترقی و ــسازنده بود و کشور ما به این حالی که ما الآن داریم‎ ‎می بینیم نبود 

)امام خمینی، 1389، ج 16، صص. 496-498(.
باید محتوا را درــست بکنید. باید کوــشش کنید به اینکه‎ ‎ آموزش، آموزش 
صحیح باشد. آموزش صحیح باید باشد. آموزش وقتی مفید خواهد‎ ‎ شد که 
تزکیه باشد که تربیت روحی و اخلاقی در آن باشد. در دانشگاه ها و در سایر 
مراکز‎ ‎ علم، چه در آنجاهایی که علمای روحانی هســتند و چه در آنجاهایی 
که دانشمندهای‎ ‎غیرروحانی هستند، این ها باید اشخاصی باشند در آن ها که 
این طلاب را در آنجا و این‎ ‎ دانشــجوها را در اینجــا تربیت اخلاقی بکنند. 
تزکیه بکنند نفوس اینــها را. همان‌طوری که‎ ‎ دارند تحصیل می کنند تزکیۀ 

نفس هم داشته باشند )امام خمینی، 1389، ج 12، ص. 496(.

روش
رویکرد این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی است؛ زیرا به دنبال توصیف، رمزگشایی 
و کشــف تجربیات مختلف پیرامون موضوع است و فرض اساسی پدیدار شناسی این است 
که ما تنها چیزی را می فهمیم که آن را تجربه کنیم. )Patton, 1999, P. 1204( یک جوهره 
گاهی«، با انواع  یا معنای واقعی در تجربیات مشــترک وجود دارد. پدیدارشناســی بــا »آ
تجربه ها، با اعمال و همبســتگی های آن ها ســروکار دارد و برای انجام آن باید یاد بگیریم 
آنچــه را که در مقابل چشــمانمان قرار دارد ببینیم، تشــخیص دهیــم، توصیف کنیم، این 
کار مســتلزم مطالعات دقیق و پرزحمت است )Husserl & Moran, 2012, P. 148(. درواقع 
داده هــا از افرادی گردآوری می شــوند که تجربــه کامل پیرامون پدیــده موردنظر دارند. 
دراین‌راســتا افراد انتخاب شده خود، این تجربه زیستی را داشــته و تحت تأثیر آموزه های 

شاگرد پروری اساتید خود بوده‌اند.
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ب��ا توجه ب��ه اینکه روش این پژوهش در زم��رۀ روش‌های کیفی قرار داش��ته و داده‌ها و 
اطلاعات کتابخانه‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته. 
اکثر روش‌های تحلیلی با اس��تفاده از ش��اخص‌های توصیفی و به صورت عمده با استفاده از 

فراوانی کدهای باز و محوری است.
در این پژوهش به دلیل جســتجو و شــناخت حقایق موجود در حوزۀ شاگرد پروری که 
زمینه ساز شاگرد پروری اعضای هیأت علمی در دانشگاه هاست، جامعۀ هدف، اندیشمندان 
دینی در نظر گرفته شده که تجربه شاگرد پروری را داشته و به عبارتی در این خصوص تجربه 

زیسته داشتنه اند و شامل:
- جامعه: آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی 

است.
- نمونه: به صورت هدفمند انتخاب شد.

- ابزار گردآوری داده ها: محقق
- تحلیل داده ها: تحلیل محتوا

به منظور انتخــاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی اســتفاده 
شــده این نمونه گیری برای زمانی مناســب اســت که نمونه ها ازنظر اهداف پژوهش 
اطلاــعات کافی داــشته باــشند )Patton, 1999, P. 1197(. برای انتخــاب نمونه جامعه 
آماری، به صورت هدفمند با توجه به عنوان )اندیشمندان دینی ایرانی(، ملاک انتخاب 
اشــخاصی است که ســطح درس خارج را گذرانده و حداقل یک اثر در حوزه علوم 
تربیتــی دارند و بر این اســاس موارد ذیل به عنوان نمونۀ جامعۀ پژوهش انتخاب شــده 
است. اشــباع نظری )کفایت داده های گردآوری شــده جهت تحلیل و ارائۀ گزارش 

نهایی( مبنای اتمام گردآوری داده است.
   روایی نتایج از دو جنبه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت: اول ازآنجاکه بخشی از نتایج 
پیشــنهادی در این پژوهش، در تحقیقات پیشــین تحلیل و تفســیر شده است که خود منجر 
به روایی نتایج شــده اســت. دوم اینکه نتایج استخراج شده به دو تن از اساتید و پژوهشگران 

مدیریت آموزشی ارائه شد و با اندکی تغییرات موردپذیرش ایشان قرار گرفت.
برای محاســبه پایایی باز آزمون، معمولًاً از میان آثار مورد تحلیل قرارگرفته، چند اثر برای 
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نمونه انتخاب و هر یک از آثار در فاصله زمانی کوتاه و مشــخص دو بار کدگذاری شــده، 
سپس کدهای مشخص شده با یکدیگر مقایسه شد. این روش برای ارزیابی ثبات کدگذاری 
پژوهشگر به کار می رود. در هر یک از آثار، کدهایی که در دو مقطع زمانی، مشابه یکدیگر 

بوده، با عنوان »توافق« و کدهای غیرمشابه با عنوان »عدم توافق« مشخص شد.

نتایج استخراج شده از جامعه موردمطالعه
فراوانیمنبعمضامین

ایجاد احساس مسئولیت، ترغیب و انگیزه علم آموزی 
استاد در شاگردان

66،32،48،63،34،35،36،68،55،41،33،1
3،14،67،12،5،1،10،11،29،6521

علاقه، تبحر، تســلط اســتاد و اهتمام بــه تدریس و 
شناخت و استفاده از روش های گوناگون تدریس

66،32،46،47،48،63،36،68،55،41،33،1
3،14،15،67،12،5،6،1،4،11،31،6524

انتقال مفاهیم و مطالب به‌درستی، کامل و باصداقت و 
بی طرفی به شاگرد

55،41،33،14،66،32،48،63،36،68،39،6
7،12،5،6،1،3،28،3120

تقویت مهارت به کارگیری اصول و فنون آموخته شده 
شاگرد در ارتباط با دیگران 

12،5،31،66،32،48،63،34،35،68،69،49،
،55،41،33،14،6717

49،55،40،66،32،48،63،69،41،33،13،15کشف، شکوفایی و پرورش استعدادهای شاگرد
،،14،67،1،28،6517

،14،67،12،5،66،32،48،63،34،35،69،49 تساهل و انعطاف پذیری استاد در تدریس و کلاس
،55،41،33،13،15،6،4،10،6519

مدیریت زمان و برنامه‌ریزی استاد و نهادینه کردن آن 
36،55،41،66،32،63،33،14،67،12،5،6510در شاگرد

استفاده از مکانیزم بازخورد استاد در آموزش‌وپرورش 
شاگرد

66،32،48،63،34،35،68،69،55،41،33،1
،3،14،67،12،5،1،3،28،29،6521

66،48،63،68،51،41،33،14،67،125،3،6512مطالعه محور بودن استاد
66،48،63،68،51،12،5،3،65،41،33،1412کسب صلاحیت و شایستگی علمی و حرفه‌ای استاد
10،11،29،65،66،32،48،63،34،36،70،49ایجاد و تقویت روحیه تحقیق و پژوهشگری در شاگرد

،،41،33،13،14،15،12،5،220

66،32،48،63،36،70،53،55،40،41،33،1نهادینه کردن باور توانایی پژوهش و تحقیق در شاگرد
،3،14،15،67،5،6،7،1،2،4،10،6524
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ایجاد فضای مباحثه و تشویق شــاگرد به شرکت در 
مباحث

32،48،66،63،36،68،53،55،57،41،44،3
،3،13،14،67،12،5،6،7،1،2،3،4،10،6524

راهنمایی و مشــاوره مشفقانه شاگرد در امر تحقیق و 
پژوهش

29،30،31،65،66،32،48،63،36،68،69،
70،53،55،41،44،33،13،14،15،67،12،5،
،6،7،2،10

27

تــوأم بودن علم و عمل اســتاد و نهادینه کردن آن در 
شاگرد

53،55،38،43،44،33،13،66،32،48،63،3
6،68،69،14،67،12،5،6،7،1،2،3،4،6525

66،32،48،63،38،41،36،69،70،49،55،3ایجاد بینش و تقویت فرهنگ در شاگرد
3،13،14،67،12،5،6،2،4،10،29،6522

فراهم کردن زمینۀ فعالیت فرهنگی شاگرد در دانشگاه 
و بیرون دانشگاه

67،12،6،7،4،65،66،32،48،63،36،69،7
،0،49،53،55،41،33،1319

وجود احترام و پایبندی به آداب‌ورســوم فرهنگی در 
استاد

65،66،38،41،44،32،48،63،36،69،57،3
،3،13،15،67،12،5،6،7،2،422

پذیرش و به کارگیری فرهنگ عذرخواهی در استاد و 
تقویت آن در شاگرد

32،48،63،36،69،49،50،38،41،33،13،1
4،12،5،6،2،3،28،6519

48،63،55،13،14،5،6،2،4،6510نهادینه کردن احترام به آداب‌ورسوم فرهنگی در شاگرد
55،41،33،13،66،32،48،63،68،49،15،6تقویت روحیۀ حفظ حرمت دیگران در شاگرد

7،12،5،2،3،6517

صداقت اســتاد در گفتار و عمل و نهادینه کردن آن 
در شاگرد

2،4،65،66،32،48،63،36،69،70،55،41،
33،13،15،6716

تقویت روحیۀ تواضع، فروتنی، گذشت و ایثار شاگرد 
32،48،63،36،70،33،13،14،15،67،12،56نسبت به دیگران

،7،2،4،29،30،6521

66،32،48،63،36،69،49،55،41،42،33،1ارتقای شخصیت اخلاقی شاگرد به‌وسیلۀ استاد
3،14،15،67،12،5،6،7،1،2،4،6523

،32،48،63،69،49،55،41،33،14،67،12،5محبت و دلسوزی استاد نسبت به شاگرد
6،7،2،4،6517

32،48،63،36،69،49،50،41،42،33،13،14احترام و رعایت حقوق متقابل استاد و شاگرد
،12،5،6،2،6518

توجه دادن شاگرد به پایبندی به دستورات اخلاقی و 
7،2،4،65،66،32،63،338توجه به کرامت انسانی
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ایجاد تعادل و عدالت بین شــاگردان و اســتاد )عدم 
تبعیض بین شاگردان(

63،36،68،69،70،66،32،48،49،53،55،
41،42،33،13،14،67،12،5،6،7،2،4،10،28
،29،30،65

28

ایجاد و تقویت روحیۀ پرهیز از تفاخر و تکبر و تمسخر 
دیگران در شاگرد

12،5،1،10،11،29،66،32،48،63،34،35،36
،68،55،41،33،13،14،67،31،6522

رعایت ارزش های اخلاقی و داشتن اخلاق حرفه‌ای 
استاد

34،35،66،32،48،63،68،69،70،49،53،
55،40،41،33،13،14،15،67،12،2،3،4،10،
65،5،6،7،1

29

خوش خلقی و بشاشت استاد نسبت به شاگرد و نهادینه 
کردن آن در شاگرد

66،32،48،63،34،35،36،68،69،55،57
،39،41،33،13،14،67،12،5،6،7،1،3،10،2
8،31،65

27

وفای به عهد و پیمان اســتاد و نهادینــه کردن آن در 
14،67،12،5،6،66،32،48،63،34،35،36،6شاگرد

8،55،41،33،13،1،10،11،28،29،6523

توجه استاد به امربه معروف و نهی از منکر و توصیه و 
32،63،33،2،655نهادنیه کردن آن در شاگرد

اهتمام استاد به تقوا، غیرت مداری و نهادینه کردن آن 
66،32،48،63،36،69،70،33،67،6510در شاگرد

48،63،55،42،33،13،14،12،5،6،2،4،6513تقویت بینش الهی در شاگرد
عدم تحمیل عقاید دینی و اعمال اعتقادات و نظرات 

شخصی استاد به شاگرد
32،48،63،69،49،55،41،33،13،67،12،5
،6،7،2،4،6517

توجه استاد به ورزش و تندرستی و تشویق و توجه دادن 
33،13،14،15،67،66،32،48،63،34،35،3شاگرد به اثرات مثبت آن

6،68،69،70،49،53،55،57،39،40،41،12،
5،6،7،1،2،3،4،10،65

36

توجه استاد به‌سلامت شاگرد و کمک و یاری شاگرد 
در زمان بیماری

39،41،33،13،66،32،48،63،34،35،36
،68،69،70،49،55،14،15،67،6،1،2،3،10
،65،12،5

27

توجه به حالات روحی شاگرد و سعی در ارتقای نشاط 
روحی شاگرد

35،36،68،69،70،49،66،32،48،63،34،5
5،39،40،41،33،13،14،15،67،12،5،6،1،2،
3،10،29،31،65،11،28

32
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66،32،48،63،34،35،36،68،69،70،49،5مثبت گرایی استاد و القای مثبت اندیشی در شاگرد
5،40،41،33،13،14،15،67،12،5،1،2،3،10،
11،28،29،65

29

تقویــت حس امیدواری و نشــاط و امید به آینده در 
شاگرد

11،28،29،31،65،66،32،48،63،34،35،36
،68،69،70،49،55،39،40،41،33،13،14،15
،،67،12،5،1،2،3،10

29

توجه به حفظ ظاهر و آراســتگی در کلاس و نهادینه 
کردن آن در شاگرد

1،2،3،4،66،32،48،63،34،35،36،68،4
9،55،40،41،33،13،14،67،12،5،6،10،11
،65،15

27

توجه به پاکیزگی محیط آموزش و تشــویق شاگرد به 
سعی در مراقبت و نگهداری آن

44،33،13،14،15،66،32،46،48،63،34،3
5،36،68،69،70،49،55،39،40،41،67،12،
،5،6،4،10،11،28،29،31،651،2،3

35

44،33،13،14،15،66،32،46،48،63،34،3آشنا کردن شاگرد با نظام ارتباطی و معاشرتی اسلامی
5،36،68،69،70،49،55،39،41،67،12،5،6
،1،2،3،28،29،31،65،10،11

34

ایجاد محیط تعاملی مناسب و دوستانه در کلاس برای 
شاگرد

28،29،30،31،65،66،32،48،63،36،68،6
9،70،49،50،53،55،57،38،41،42،43،44،
،33،13،14،15،67،12،5،6،7،1،2،3،4،10

37

آشنا کردن شاگرد با اصول دوست یابی بر مبنای اصول 
اسلامی

68،69،70،49،66،32،48،63،36،53،55،5
7،40،41،44،33،13،14،15،67،12،5،6،7،1،
2،3،4،10،11،29،30،31،65

33

وقت شناسی، حضور به موقع در کلاس و در دسترس 
بودن استاد در دانشگاه و نهادینه کردن آن در شاگرد

66،32،63،36،68،53،55،41،33،5،1،2،
10،6515

68،55،41،33،5،1،65،66،32،63،3611ایجاد و تقویت روحیۀ خود انضباطی در شاگرد
53،55،41،33،1،66،32،36،68،6510تقویت توانایی ارتباط شاگرد با همکلاسی ها

تقویت روحیۀ مهرورزی نسبت به همنوع )دگرخواهی( 
در شاگرد

10،28،29،30،31،65،66،32،48،63،36،68
،69،70،49،50،53،55،57،38،41،42،44،3
،3،13،14،15،67،12،5،6،7،1،2،3،4

36

،66،32،63،36،68،55،41،33،14،15،5،6افزایش توانایی تعامل اجتماعی شاگرد
1،2،31،6516

حفظ رابطۀ استادشاگردی در طول تحصیل و پس از 
66،32،63،36،33،13،1،2،65،68،55،4112فارغ‌التحصیلی شاگرد
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باور و تلاش استاد برای ایجاد تغییرات و نگرش مثبت 
در شاگرد

69،70،49،50،53،55،57،38،41،42،43،44
،33،13،14،15،67،12،5،6،7،1،2،3،4،10،2
8،29،30،31،65،66،32،48،63،36،68

37

گاهی دادن، انگیزه دادن و علاقه مند کردن شاگرد  آ
66،32،63،36،68،53،55،41،33،6،6511نسبت به رشتۀ تحصیلی و بازار کار آن

ایجــاد انگیزه و علاقه برای توجه شــاگرد به آموزش 
مادام‌العمر

1،2،3،4،10،66،32،48،63،36،68،69،70،
49،50،53،55،38،41،42،33،13،14،15،67
،12،5،6،7،65

30

،63،34،35،36،68،55،41،42،33،67،12،6آموزش، ترغیب، تشویق شاگرد به تفکر انتقادی
،7،1،2،3،4،10،29،31،65،66،32،4824

تقویت توانایی تجزیه، تحلیل، نقد و حل مســئله در 
شاگرد

4،10،65،66،48،63،34،35،36،68،69،70
،49،53،55،40،41،33،13،14،15،67،12،5،
6،7،1،2،3،32

30

ایجــاد و تقویت تفکــر خلاق و روحیه خلاقیت در 
شاگرد

66،32،63،36،68،51،53،55،38،39،40،4
1،33،67،5،6،7،1،2،3،4،10،11،31،6525

ایجــاد و تقویت اندیشــه ورزی و ژرف‌اندیشــی در 
شاگرد

66،32،48،63،36،68،69،70،50،53،55،3
8،41،42،33،13،14،15،67،12،5،6،7،1،2،3
،4،29،30،65،10،28

32

ایجاد و تقویت سیالیت ذهنی در شاگرد
41،33،13،67،66،32،63،36،53،55،38،5
،6،1،2،3،6518

وجدان کاری اســتاد و ایجاد و تقویت بینش وجدان 
کاری در شاگرد

32،48،66،63،36،69،70،49،50،53،55،4
1،42،33،13،14،15،67،6،7،1،2،3،4،10،2
8،65،12،5

29

ایجاد و تقویت احســاس خود ارزشــمندی، عزت و 
اعتمادبه نفس در شاگرد

34،35،36،68،66،32،48،63،69،49،55،3
9،40،41،33،13،14،15،67،12،5،6،7،1،2،3
،4،10،11،28،29،31،65

33

63،55،41،33،5،6،1،318ایجاد بینش توانایی تقویت هوش هیجانی در شاگرد
انتقادپذیر بودن استاد و ســعی در اصلاح اشکالات 

خود
29،30،31،65،66،32،48،63،36،68،69،7
0،49،53،55،40،41،33،13،14،15،67،12،5
،،6،7،1،2،3،4،10

31
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تقویــت روحیۀ صبر، قناعت در خود و نهادینه کردن 
3،4،10،28،29،30،31،65،66،32،48،63،3آن در شاگرد

6،68،69،70،49،50،51،53،55،38،40،41،
42،44،33،13،14،15،67،12،5،6،7،1،2

37

14،15،67،12،66،32،48،63،36،69،70،4تقویت روحیۀ پذیرش حق و تزکیه عملی در شاگرد
9،53،55،40،41،42،33،13،5،6،7،1،2،3،
4،10،65

28

تقویت روحیۀ سعه صدر و تحمل اندیشه های مخالف 
در شاگرد

12،5،6،7،1،2،3،4،10،28،29،30،3165،66
،32،48،63،36،68،69،70،49،50،51،53،5
،5،57،38،40،41،42،44،33،13،14،15،67

38

،7،1،2،3،31،65،66،32،63،36،68،51،53تقویت روحیۀ تجربه کردن و تجربه پذیری در شاگرد
،55،41،42،33،5،618

32،48،63،36،68،69،14،5،6،7،1،2،3،6ایجاد و تقویت بینش سیاسی در شاگرد
5،55،40،4117

ایجاد و تقویت اندیشه‌ورزی و ژرف‌اندیشی سیاسی 
48،63،36،68،69،41،43،6،7،3،6511در شاگرد

اطلاع اســتاد از مســائل به روز سیاسی جامعه و رفع 
شبهات شاگرد در خصوص آن

3،10،28،31،65،66،32،48،63،36،68،55،
،39،41،33،14،67،12،5،6،121

ایجاد و تقویت روحیۀ سخت کوشی و استقلال طلبی 
1،2،3،4،10،11،28،29،31،65،66،32،46،4در شاگرد

8،63،34،35،36،68،69،70،49،55،39،40
،،41،44،33،13،14،15،67،12،5،6

35

تقویت توانایی و جرأت در ابراز اندیشــه و مهارت نه 
گفتن در شاگرد

12،5،6،7،1،66،32،46،48،63،34،35،36
،68،69،70،49،50،51،53،55،38،40،41،4
2،43،14،15،67،2،3،4،10،28،29،30،31،6
5،44،3313

41

،66،32،48،63،34،35،36،68،69،70،49ایجاد و تقویت روحیۀ آزادگی و ترقی طلبی در شاگرد
50،51،53،55،57،38،40،41،42،43،44،3
313،14،15،67،12،5،6،7،1،2،3،4،10،28،2
9،30،31،65

41

عدم تفتیش عقاید شاگرد و اعمال و تحمیل نظرات 
شخصی استاد در او

10،31،65،66،32،63،34،35،36،68،69،5
،5،41،33،15،67،5،6،1،2،3،422
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ایجــاد و تقویت روحیۀ پرسشــگری و حق طلبی در 
شاگرد

36،68،53،55،38،40،41،42،43،44،33،1
3،14،15،67،12،5،6،66،32،48،63،7،1،2،
3،4،10،28،29،30،31،65

33

ایجاد و تقویت روحیۀ ظلم ستیزی و عدالت‌طلبی در 
شاگرد

31،65،66،7،1،2،32،46،48،63،34،35،36
،68،69،70،49،55،39،40،41،44،33،13،1
،4،15،67،12،5،6،3،4،10،11،28،29

36

جویا شــدن مشــکلات شــاگرد در داخل و خارج 
کلاس و سعی استاد در حل آن و امداد او

40،41،33،1،2،10،11،65،66،32،46،48،63
،،34،35،36،68،69،70،49،55،3922

مســئولیت پذیر بودن اســتاد و ایجاد و تقویت روحیۀ 
مسئولیت پذیری اجتماعی در شاگرد

57،39،40،41،42،66،32،46،48،63،34،3
5،36،68،69،70،49،50،51،53،55،43،44،
33،13،1،2،3،4،10،6512،5،6،7

35

تقویت روحیۀ درک نیازها و نگرش دیگران در شاگرد
66،68،69،70،49،50،53،55،40،41،42،33
،13،14،15،67،12،5،6،7،1،2،3،4،10،28،2
9،30،31،65،32،48،63،36

34

قانون مداری و قانون گرایی استاد و تقویت این روحیه 
48،63،36،53،55،41،33،5،6،1،31،6512در شاگرد

لزوم ارتقای روحیۀ خدمتگزاری در استاد و تقویت آن 
در شاگرد

11،28،29،66،32،48،63،34،35،36،68
،69،70،49،50،53،55،38،39،40،41،42،
33،13،67،12،5،6،7،1،2،3،4،10،3031،6
5،14،15

39

3،65،66،32،48،63،36،68،53،55،41،44تقویت روحیۀ تعاون و مشارکت در شاگرد
،،33،13،14،5،1،218

آمــوزش و تقویت حــس مســئولیت پذیری و رفتار 
32،63،36،69،33،2،4،658متعهدانه شاگرد در قبال خانواده

آموزش حقوق متقابل شــاگرد و والدین و رعایت آن 
به شاگرد

66،32،48،63،34،35،36،68،69،70،49،
50،53،55،57،38،39،40،41،42،33،13،1
4،15،67،12،5،6،7،1،2،3،4،10،11،28،29
،3031،65

40
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تقویــت روحیــۀ ادب، مهربانــی، سپاســگزاری و 
2،3،4،10،28،66،32،48،63،36،68،69،70قدرشناسی شاگرد نسبت به خانواده

،49،50،51،53،55،57،38،40،41،42،44،3
3،13،14،15،67،12،5،29،30،31،65،6،7،1

38

66،32،63،36،55،38،41،33،5،6،7،1،2آموزش و تقویت تاب‌آوری اجتماعی شاگرد
،3،6515

فراهم کــردن زمینــۀ فعالیت اجتماعی شــاگرد در 
33،1،66،48،53،2،3،4،65،6310دانشگاه و خارج دانشگاه

ایجــاد و تقویت روابط و تعامل اجتماعی اســتاد در 
شاگرد

66،63،68،53،55،57،41،13،14،6،1،2،3،
65،32،4816

آمــوزش احترام به هویت جمعی و فرهنگی و حفظ 
55،33،13،66،32،63،36،53،2،3،1011آن به شاگرد

برقراری ارتباط بین محتوای آموزشی و مسائل و ابعاد 
32،63،36،55،41،43،33،13،5،2،411زندگی به‌وسیلۀ استاد

کمک، پشتیبانی و حمایت استاد از شاگرد در دورۀ 
تحصیل و پس از تحصیل

43،66،63،36،68،53،55،33،5،6،3،6
5،1،214

احترام اســتاد به ارزش ها و هنجارهــای اجتماعی و 
66،32،48،63،36،68،55،41،43،14،15،5نهادینه کردن آن در شاگرد

،6،2،3،6516

رعایت حقوق شــهروندی از طرف اســتاد و نهادینه 
کردن آن در شاگرد

14،12،5،1،2،3،66،32،48،63،36،68،49
،53،38،41،42،43،33،13،4،10،29،31،6
5،55،57

27
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نتیجه‌گیری
یک دانشــگاه، نهادی دانشی اجتماعی و فرهنگی است، فلسفه وجودی دانشگاه تولید خیر 
عمومی و رفاه اجتماعی از طریق علم ورزی، علم آموزی و دانش پژوهی است. در این میان، 
از رویکرد فنی می توان گفت، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بزرگ ترین نقش را در بهبود 
کیفیــت آموزش، پژوهــش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند و عملکــرد آن ها در این زمینه 
نقش محوری خواهد داشت؛ لذا زمینه ســازی برای بهبود عملکرد آن ها ضرورت می یابد و 
اختصــاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشــجویان در تمام ابعاد، در 
آموزش عالی بیشــتر احساس می شود، توجه به شــاگرد پروری اعضای هیأت علمی به عنوان 
یكی از چالش های مهم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطرح است و توجه و اهتمام ویژه 
سیاســت گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی بــه نتایج حاصل از این پژوهش، باعث ارتقای 
عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در حوزۀ شاگرد پروری شده که بزرگ ترین نقش را 
در بهبــود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کند؛ لذا اختصاص جریانی 
اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشــجویان در قالب شــاگرد پروری در تمام ابعاد، 
در آموزش عالی بیشــتر احساس می شــود، طی مطالعه، تحقیقی مشابه این پژوهش درزمینۀ 
شاگرد پروری اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها در داخل و خارج کشور مشاهده نشد، مگر 
چند مورد انگشت شــمار که در خصوص شاگرد پروری اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها 
به طور عام و به یكی، دو مؤلفه مطرح شده در این تحقیق پرداخته بود. چنانكه مجموعه آن ها 
هم نتایج مطرح شــده در این تحقیق را پوشــش نداده اند. توجه به نتایج منتج از این تحقیق 
می تواند آنچه را که در مورد شــاگرد پروری اعضای هیــأت علمی مورد بی توجهی و غفلت 
واقع شــده اســت، بازیابی کند و از طریق مقایســه این نتایج با وضعیت فعلی شاگرد پروری 
حاکم بر دانشــگاه ها، می توان ابعاد جدید و تازه ای را به شــرایط فعلی افزود و از این طریق 
کیدات و منویات مقــام معظم رهبری در  کاســتی ها و نواقــص را از بین برد. با توجــه به تأ
خصوص شــاگرد پروری در دانشــگاه ها، توجه به نتایج این تحقیق ضروری و قابل تعمیم به 
دیگر مراکز آموزشی، ازجمله مدارس است. نتایج تحقیق درعین حال واقع گرایانه و کاربردی 

برای اهداف شاگرد پروری در دانشگاه هاست.
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حوزه علمیه، دسترسی در 1394/02/24.
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http://noo.rs/iyy49 .114-94 ،)49-48(10،شاگردپروری. فصلنامه بلاغ مبین

حســینی نسب، داود و علی اقدم، اصغر )1376(. فرهنگ واژهها، تعاریف و اطلاعات تعلیم و  -
تربیت. تبریز: انتشارات احرار، چاپ اول.

خادم زاده، علی )1394(. لزوم رابطه علمی معنوی و رابطه مشــاورهای استاد و شاگرد.  پایگاه  -
نشست دوره‌ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم. 

neshasteasatid.com/node/1338
داور پناه،ابو‌ســعید،‌ علوی، حمیدرضا و رســتمی نســب، عباســعلی )1390(. بررسی تطبیقی  -
کویناس. مطالعات  ویژگی‌ها و روابط معلم و شــاگرد از دیدگاه امام محمــد غزالی و توماس آ
https://doi.org/10.22111/jeps.2011.1006       .22-57 )13(1 ،روانشناسی تربیتی

داوری، احد و سبحانی، محمد )1394(. چرایی و مبانی شاگرد پروری در سیرۀ علمی و عملی  	-
امام صادق )ع(.‎ مجموعه مقالات نخستین همایش اهل بیت )ع( و تولید علم

 https://sid.ir/paper/885915/fa
زین‌آبادی، حســن رضا، مرادی برزل آباد، رقیه، یاســینی، علی و تابان، محمد )1395(. محیط  -
پژوهش آموزی، کیفیت تعامل اســتاد ـ دانشــجو و خودکارآمدی پژوهــش: ارائۀ یک الگو.  

http://noo.rs/j6dqx .358-339 ،)2(5 ،مدیریت در دانشگاه اسلامی
ســبحانی نژاد، مهدی و رســولی، رحیمــه )1388(. تبیین جایگاه و ضرورت شــاگرد‌پروری و  -
مؤلفه‌های آن به‌منظور اثربخش ســازی نظام آموزش و پژوهش دانشــگاهی. فصلنامه مطالعات 

http://noo.rs/Wwp7T .112-80،)44(13،معرفتی در دانشگاه اسلامی
سلامی محمدآبادی، فاطمه )۱۳۸۸(. رابطه هوش هيجانی، خودپنداره و عزت‌نفس با پيشرفت  -
https://lib1.kashanu. .تحصيلی دانشجويان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان

ac.ir//dL/search/default.aspx?Term=9364&Field=0&DTC=7
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صادق‌پور، ناهیده )۱۳۹۰(. بررسی رابطه توانایی حل مسئله علمی با مهارت‌های زندگی )تفکر  -
خلاق، حل مســئله و تصمیم‌گیری( دانشــجویان دانشــگاه تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 

دانشگاه تبریز.
 https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3b634c90df4bd88ee385f0f35e789387
صالحی، اکبر و یاراحمدی، مصطفی )1387(. تبیین تعلیم  و  تربیت اسلامی از دیدگاه علامه  	-

کید بر هدف ها و روش های تربیتی. دو فصلنامه تربیت اسلامی، 3 )7(، 23- طباطبایی با تأ
https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_126.html .50

صیامیان، حس��ن؛ بالاغفاری، آزیتا؛ علی گلبندی،  کبری ؛ رضانژاد، ســیده فرشــته ؛ شریفی  	-
نیك، مریم؛ ش��هرابی ، افس��انه و قاضی زاده، زینب )1391(. ویژگی های یک اســتاد خوب از 
دیدگاه دانشــجویان.‎ مجله دانشــگاه علوم پزشكی مازندران )نامه دانشــگاه(، 22)96(، 106- 

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-1703-fa.html  .113
غفاری هشــجین، زاهد، کشاورز شــکری، عباس، میرزا محمدی، محمدحسن و آمر ورامینی،  	-
نرگس )1391(. مؤلفه های اخلاق علمی و شاگرد پروری در سیرۀ علمی- آموزشی امام خمینی. 

فصلنامه علمی تربیت اسلامی، 7 )15(، 88-65.
https://islamicedu.rihu.ac.ir/article_30.html 

کرم‌خانی، زینب )۱۳۸۸(. بررســی وضعیت مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان و چگونگی  -
آموزش آن از ســوی اســاتید دانشــگاه درنظام آموزش عالی )مطالعه موردی دانشگاه مازندران 

مجموعه پردیس(. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
https://www.virascience.com/thesis/498179

کهنوجی، مرضیه )1397(. نقش و كاربست مؤلفه‌های تعامل عاطفی در روابط استاد و دانشجو  -
در كلاس درس. نشریه برگ فرهنگ، 2)2(، 166-159. 

https://bargefarhangsj.ut.ac.ir/article_66918.html
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One of the important innovations of the Islamic Penal Code 
approved in 2013 is about the sentence based on ambiguous 
knowledge resulting from the confession of the accused. In this 
context, in Article 235 of the Islamic Penal Code approved in 
1370, in line with the view of Imam Khomeini, the choice of the 
guardian of the slain was accepted to acknowledge each of the 
confessions, which was retribution or blood money depending on 
the case. Despite this, the opinion of the lawmaker in the note of 
Article 477 of the Islamic Penal Code approved in 2013 is that the 
guardian in referring to each of the confessors can only choose 
to receive the full blood money and retribution is cancelled. The 
question that is raised is: What is the most important reason for 
presenting a new opinion by the lawmaker? This research was 
conducted through descriptive-analytical method and its data was 
collected from reliable sources, including laws, books, journals 
and other relevant sources. Attempts have been made in this 
research to analyze the viewpoints of jurisprudents as well as 
the viewpoint of Imam Khomeini and its foundations. According 
to the findings of the study, Imam Khomeini’s viewpoint is in 
harmony with the famous opinion of jurisprudents, and the result 
is that the reason for the lawmaker’s decline is based on paying 
attention to Ayatollah Khamenei’s decree (fatwa) in the process of 
canonical supervision over the Islamic Penal Bill, and his fatwa 
has been given priority over other viewpoints.
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Introduction
The consideration in Islamic Penalty Code approved in Year 1392/2013 shows the 
legislature in some articles has declared the remarkable innovations that they are 
different explicitly from previous approach of legislature. Some of these innovations 
contain the Contradiction and disagreement with the Imām Khomeinī Opinions. 
Contradiction of Imām Khomeinī opinion is important issue because the legislature 
in Islamic Penalty Code approved in Year 1370/1991 approved Imām Khomeinī 
opinions. Examining of articles of Fourth Book (Dīyāt) of Islamic Penalty Code 
approved in Year 1392/2013 indicates that the conflict of confessions is one of 
the important innovations. In this innovation, The person confess that committed 
the homicide the person deliberately and the person confess that perpetrated that 
homicide unintentionally; that is to say, two confessions exist about homicide as the 
subject of confession and two persons were accused. This issue should be known 
that participation not discuss. Concerning the conflict of confessions, examining 
juristic sources and articles of the criminal code indicate that both jurists and the 
legislature has considered the Conflict of confessions.
Since several opinions are among jurists, choosing one of the opinions in legislation 
result to different effects. One of the confessions confirmed leading to Retaliation 
for murder (Arabīc: Al-Qişāş) or Blood money (Arabīc: Al-Dīyāt) for unintentional 
homicide. This issue agrees one of the opinions of jurists.
Legislation process about Conflict of confessions is considerable because the 
legislature by using of jurisprudential opinions, has chosen the different approaches 
regarding the conflict of confessions. However the new approach of legislature 
contraries the opinion Imām Khomeinī expressly, the Legislature approved that 
opinion in Article of 235 Islamic Penalty Code in Year 1370/1991; As a result, 
consideration about the new approach of legislature in note of Article 477 Islamic 
Penalty Code approved in Year 1392/2013 is necessary. Such a way which two 
juristic opinions in legislation process were chosen and the legislature reject the 
Imām Khomeinī opinion and prefer the other opinion and approve the new approach 
should be considered and reflected on this way.
This research was done which declared the clear answer to this question: why the 
legislature has taken the new approach in the conflict of confession?
Since the issue which influence on the legislature approach in the conflict of 
confessions should be known, main discuss of this research rely on this issue. 

Material and Methods
In this research, two aspects are considered:
First aspect, juristic opinions are explained and discussed. Jurists declared the four 
opinions. Second aspect, legislature approaches in Article 235 of Islamic Penal Code 
approved in Year 1370/1991 and Note of 477 Islamic Penal Code approved in Year 
1392/2013 are explained. According two aspects, analytical-descripted method was 
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used and jurisprudence sources were studied. On the one hand, Opinion of jurists 
as Shaykh Mufīd, Sharīf Murtiḍā, Shaykh Ṭūsī, Ibn Idrīs Ḥillī, Muḥaqqiq Ḥillī, 
Shahīd Thānī was stated; on the other hand, focus on other opinions; for example, 
the opinion of Ibn Zuhri Ḥalābī and Ḥalābī in Al-Kāfī fi al-Figh. In addition, The 
Ayatollah Fayyāḍ Kābulī accept in Minhāj Al-Şāliḥīn neither confession. The 
Grand Ayatollah Khāmenei (Mudda ẓilluh al-ʿĀlī) has the different opinion that 
the avenger of blood can confirm one of the confessors and receive blood money. 
According this opinion, penalty of Retaliation for murder is quite impossible. 

Results
Imām Khomeinī in the book of Taḥrīr al-Wasīlat approves the first opinion, in fact, 
he accepts the opinion of majority of jurists. This opinion has two main elements: 
either confession is valid; as a result, if the avenger of blood confirms who the 
person confess to murder, retaliation for murder is permitted. Also, if the avenger 
of blood confirm who the person confess to unintentional homicide, can receive 
blood money. Sharīf Murtiḍā in Rasāʾil al-Sharīf al-Murtiḍā states this opinion and 
the ʾIjmāʿ (Consensus of opinion among jurists) as it juristic reasoning. In addition, 
Ḥadīth Ḥasan Ibn Şāliḥ from Imam Jaʿfar al-Şādiq (Peace Be upon Him) has declare 
significant that the avenger of blood can choose the blood money for unintentional 
homicide or the retaliation for murder. This issue should be known that conforming 
one of confessors indicates acquitting the other confessor; therefore, if the avenger 
of blood confirm the confession to murder, convicting other confessor to blood 
money isn’t impossible because perpetration of homicide isn’t participation.
Declaring of this issue is necessary that The Grand Ayatollāh Khoei rejects both 
ḥadīth ḥasan Ibn Şāliḥ and ʾIjmāʿ.
Examining the juristic books indicates that some jurists regarding to opinion of the 
Ibn Zuhri Ḥalābī which the avenger of blood can receive a half of blood money 
from either confessor or retaliation a person who confess to murder is permit for the 
avenger of blood, believe this opinion contraries Ḥadīth Ḥasan Ibn Şāliḥ. Also, the 
important issue that stated concern the blood money in this opinion is convicting 
two confessors a half of blood money. This issue was rejected by some of jurist. 
Two challenges show the weak this opinion. 

Conclusions
1. Jurists have difference of opinion about the Conflict of confessions. After the 
Islamic Revolution, the legislature has two approaches. On the other hand, in Article 
235 of Islamic Penalty Code approved in Year 1370/1991 has chosen the opinion of 
Imām Khomeinī; on the other hand, in Note of 477 Islamic Penalty Code approved 
in Year 1392/2013 not accept it.
 2. By examining and referring to the Guardian Council approach, it has been proven 
that Guardian Council want to amend this note according the opinion of The Grand 
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Ayatollah Khāmenei (Mudda ẓilluh al-ʿĀlī).
3. The New approach that the legislature choose it in note Article 477 Islamic 
Penalty Code approved in 1392/2013 will reduce Penalty of Retaliation for murder. 
This approach not only homicide but also crime against the organ of the body 
include; as a result, the retaliation for bodily harm is quite impossible. 
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یکــی از نوآوری های مهــم قانون مجازات اسلامی مصوب ســال 1392 
دربــارۀ حکــم مترتب بر علم اجمالی ناشــی از اقرار متهمان اســت. در 
ایــن زمینه، در مــادۀ 235 قانون مجازات اسلامی مصوب ســال 1370، 
همســو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولــی دم در تصدیق هر یک از اقرارها 
پذیرفته شــده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، 
نظر قانون گذار در تبصرۀ مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 
1392 آن اســت کــه ولی دم در مراجعه به هر یــک از اقرارکنندگان صرفاًً 
برای دریافت دیۀ کامل مخیر می باشــد و قصاص ســاقط اســت. سؤالی 
که مطرح می شــود آن اســت که مهم ترین دلیل ارائۀ نظر جدید از سوی 
مقنن چیســت؟ در این پژوهــش که با روش توصیفی ـــ تحلیلی نگارش 
یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شــده 
است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل 
شــده اســت. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشــهور 
فقها هماهنگ اســت و نتیجه آن اســت که چرایی عــدول قانون گذار بر 
مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحۀ 
مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.
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مقدمه
تأمل در قانون مجازات اسلامی مصوب ســال 1392 نشــان می دهد که قانون گذار در مواد 
متعددی از حکم پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 عدول و حکم 
جدیدی را ارائه کرده اســت. به عنوان نمونه، دو رویۀ متفاوت نســبت به مســئلۀ مســئولیت 
کیفــری اعم از قصاص و دیــه در موارد علم اجمالی که جانی بین دو یا چند نفر معین بوده 
و اقرار متهمان منشــأ علم اجمالی باشد، اتخاذشده است. در این راستا، در مادۀ 235 قانون 
مجازات مصوب سال 1370 همسو با فتوای امام خمینی1 دو فرض پیش‌بینی شده بود: فرض 
نخســت آن است که شــخصی به قتل عمدی یک نفر اقرار می کند و شخص دیگری اقرار 
می کند که مرتکب قتل عمدی همان مقتول شــده اســت. در این فرض، دو اقرار نسبت به 
قتل عمدی یک مقتول وجود دارد. در فرض دوم‌ شــخصی چنین اقرار می کند که مرتکب 
قتل عمدی شخصی شده است و شخص دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار می کند. 
در فرض اخیر، دو اقرار متفاوت )عمدی/خطایی( نسبت به قتل یک مقتول وجود دارد. بر 
اســاس رویکرد قانون گذار، حکم یکسان برای فرض های مذکور آن است که ولی دم مخیر 
اســت که به هر یک از این اقرار کنندگان مراجعه کند و درنتیجه، اگر ولی دم به شــخصی 
مراجعه کند به قتل عمدی اقرار کرده است، مقر قصاص می شود و اگر به شخصی مراجعه 
کند که به قتل خطایی اقرار کرده اســت، مقر دیه را پرداخت می کند. حکم دیگری که در 
این دو فرض وجود دارد آن است که مطالبۀ مجازات هر دو مقر برای ولی دم جایز نیست. در 
این راستا، بررسی تبصرۀ مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نشان می دهد 
که رویکرد دیگری مقبول مقنن واقع شده است. وفق این رویکرد، اگر متهمان اقرار کنند و 
علم اجمالی به متهمان ناشــی از اقرار آنان باشد، ولی دم یا مجنی علیه این اختیار را دارند که 
به هر کدام از این متهمان که به ارتکاب جنایت اقرار کرده اند، مراجعه کنند. رجوع ولی دم 
یــا مجنی علیه به اقرار کنندگان فقط برای اخذ دیه اســت. رویکرد جدید مقنن در این ماده 
جنایت بر نفس و مادون نفس را در برمی گیرد. مســئلۀ دیگری که وجود دارد آن اســت که 
رجــوع اولیای دم یا مجنی علیه به اقرار کنندگان بــرای دریافت دیه در موارد جنایت عمدی 

1. در ادامه به دیدگاه امام خمینی اشاره می شود و نص مادۀ مذکور نیز مطرح می شود.
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و غیرعمدی یکســان اســت و تفاوتی بین آن ها وجود ندارد. مقایسۀ نظر قانون گذار در این 
تبصره با آنچه در مادۀ 235 قانون مجازات اسلامی مصوب ســال 1370 مقرر شــده بود بر 
این مهم دلالت می کند که حق قصاص وفق دیدگاه ســابق قانون گذار ساقط نمی شود؛ ولی 
در دیدگاه اخیر سقوط قصاص پذیرفته شده و تنها مطالبۀ دیه برای اولیای دم محفوظ است.

بر این اساس، رویۀ مقنن مبنی بر عدول از دیدگاه قبلی به نظری دیگر به طورکلی و رویگردانی 
از فتوای امام خمینی به طور خاص این سؤال را به دنبال دارد که علت تغییر موضع قانون گذار 
چیســت؟ سؤال دیگر آن که آیا ضعف مستندات فقهی موجب ترجیح دیدگاه فقهی دیگری 

بر فتوای امام خمینی شده است؟
بنا بر آنچه بیان شد، در این نوشتار پس از واکاوی نظریات فقهی در مورد مسئولیت کیفری 
در حالت علم اجمالی که مرتکب بین دو یا چند نفر معین بوده و اقرارهای متعارض موجب 
حصول علم اجمالی به مرتکب شــده اســت، به بررسی چرایی عدول قانون گذار از رویکرد 

سابق و نظر امام خمینی پرداخته می شود.

1. پیشینه پژوهش
بررســی برخی از تألیفات انجام شده نشان می دهد که توجه پژوهشگران به زوایای خاصی از 
اقرار معطوف شــده است و از سوی دیگر، پژوهشــی دیده نمی شود که چرایی تغییر موضع 
کید شده  قانون گذار به طور جامع و مفصل در آن برجسته شده باشد و بر نظر امام خمینی تأ
باشــد. در این قسمت، به رویکرد محوری برخی از پژوهش ها اشــاره می شود. در مقاله ای 
با عنوان »پاســداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار بــا رویکردی به آرای امام خمینی)س(« 
87( مطالب زیادی به اقرار در امــور کیفری و اقرار در مجازات  )ســوادی، 1395، صــص. 107 ـ
حدی و تعزیری بازتاب یافته است. در این مقاله تعارض اقرارها در جنایت مستوجب قصاص 

ملموس نیست.
در پژوهــش حاضر مقایســه ای بین فتوای معیار قانون گــذار در قوانین مجازات اسلامی 
مصوب ســال های 1370 و 1392 صــورت می گیرد. دربارۀ فتوای معیــار مقاله ای با عنوان 
»چالش های تعیین فتوای معیار در قانون گذاری با توجه به آرای امام خمینی )س(« )ســماواتی 
و موســوی بجنوردی، 1399، صص. 61ـ39( دیده می شــود. توجه به عنوان مقالۀ اخیر و همچنین 
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ملاحظۀ مطالب آن نشــان می دهد که در خصوص عــدول قانون گذار از یک نظر فقهی به 
دیدگاه فقهی دیگر هیچ بحثی صورت نگرفته است.

حسب بررسی پیشینۀ پژوهش چند نکته بیان می شود:
اولًاً پژوهشــی مشــاهده نمی شــود که با محوریت نظر امام خمینی در موضوع تعارض 
بین اقرار به قتل عمدی و اقرار به قتل خطایی ســامان یافته باشــد و مبانی نظر ایشان واکاوی 
شود. ثانیاًً در خصوص علت عدول قانون گذار از موضع سابق خود که هماهنگ با نظر امام 
خمینی است، ارائۀ پاسخی شفاف اهمیت دارد. ازاین رو، لازم است که بررسی شود نگرش 
جدیــد مقنن هماهنگ با کدام یک از نظریه های فقهی اســت. بــا توجه به دو نکتۀ مذکور 
مبنی بر »خلأ پژوهشی« و »اهمیت مشخص شدن چرایی عدول قانون گذار« رویکرد متمایز 

و متفاوتی در این مقاله پیگیری می شود و از این حیث مقالۀ مذکور دارای نوآوری است.

2. روش تحقیق
داده های موردنیاز این پژوهش به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و همچنین روش بحث 

نیز به صورت توصیفی ـ تحلیلی است.

3. دیدگاه های فقهی
نظرات فقهای امامیه دربارۀ تعارض مفاد اقرارها در فرضی که یک نفر به قتل عمدی شخص 
معینی اقرار می کند و شــخص دیگری نیز به قتل خطایی همان شخص اقرار می کند، متعدد 
است. یک نظر آن است که ولی دم بین قصاص اقرار کننده به قتل عمدی یا اخذ دیه از مقر 
به قتل خطایی مخیر اســت. به عکس دیدگاه مذکــور، نظر دوم بر تخییر بین قصاص مقر به 
قتل عمدی یا تنصیف دیه بین دو مقر شــکل گرفته اســت. نظر سومی هم دیده می شود که 
ولی دم در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان برای اخذ دیۀ کامل مخیر است. چهارمین نظر 
آن است که هیچ یک از اقرارها حجت نیست و اگر صدق یکی از اقرارها معلوم باشد، قاتل 
با قرعه تعیین می شود و تخییر جریان ندارد. در ادامه، دیدگاه های مذکور مورد ارزیابی قرار 

می گیرند:
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1 ـ 3. نظر تخییر بین قصاص مقر به قتل عمدی یا اخذ دیه کامل از مقر به قتل خطایی
کید شــده است که در تعارض بین اقرار به قتل عمدی یک شخص و  در دیدگاه نخســت تأ
اقرار به قتل خطایی آن مقتول، اولیای دم نمی توانند هر دو مقر را قصاص کنند و الزام هر دو 
نفرِِ اقرار کنندگان به دیه نیز جایز نیســت، بلکه ولی دم مخیر اســت که یا مقر به قتل عمدی 
را قصــاص کند و مقر به قتل خطایی را رها کنــد یا این که از اقرار کننده به قتل خطایی دیه 
بگیرد و حقی نسبت به اقرار کننده به قتل عمدی نداشته باشد. شیخ مفید در این خصوص 
چنین می نویسد: اگر مقتولی یافت شود و شخصی به قتل عمدی آن اعتراف کند و شخص 
دیگــری به قتل خطایی آن مقتــول اعتراف کند، ولی دم بین قصــاص مقر به قتل عمدی و 
مطالبۀ دیه از اقرار کنندۀ به قتل خطایی مخیر است )ب 1413، ص. 744(. به باور سید مرتضی، 
این حکم از انفرادات امامیه به شمار می آید )1415، ص. 543(. این نظریه مورد اقبال بسیاری 
از فقها واقع شــده اســت )ابن ادریس، 1410، ج 3، ص. 343؛ ابن براج، 1406، ج 2، ص. 503؛ ابن 
سعید، 1405، ص. 578؛ خویی، 1422، ج 42، ص. 114؛ سلار دیلمی، 1404، ص. 238؛ سبزواری، 1413، 
ج 28، ص. 244؛ شــهید اول 1410، ص. 270؛ شــهید ثانــی، 1410، ج 10، ص. 69؛ طباطبایــی کربلایی، 
1418، ج 16، ص. 265؛ شیخ طوسی، 1400، صص. 744 ـ 743؛ علامه حلی، الف 1413، ج 3، ص. 612؛ 
علامــه حلی، ب 1413، ج 9، ص. 442؛ فاضل هنــدی، 1416، ج 11، صص. 113 ـ 112؛ قمی، بی تا، ج 3، 

ص. 333؛ محقق حلی، 1408، ج 4، ص. 203؛ نجفی، 1404، ج 42، ص. 206(.
دیدگاه امام خمینی با نظریۀ مذکور یکسان است و با توجه به ابتنای رویکرد این پژوهش 
بر نظر امام خمینی عبارات ایشــان بیان می شــود. چنانچه شخصی به ارتکاب قتل عمدی از 
ســوی خودش اقرار کند و شــخص دیگری چنین اقرار کند که مرتکب قتل خطایی شــده 
اســت، جایز است که ولی دم مقتول، نظر اقرار کنندۀ قتل عمدی را بپذیرد و مقر را قصاص 
کنــد. همچنین، ولی دم می تواند نظر اقرار کننــدۀ قتل خطایی را قبول کند و درنتیجه، او به 
پرداخت دیه ملزم شــود. جایز نیســت که ولی دم نظر هر دو نفر آنــان را بپذیرد )امام خمینی، 
1421، ج 1 و 2، ص. 914(.1 چنان که قابل مشــاهده اســت، وفق رویکرد امام خمینی فقط یک 

، كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتص منه و الأخذ بقول 
ً
 و آخر بقتله خطأً

ً
1. »لو أقر شخص بقتله عمداً

صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية و ليس له الأخذ بقولهما«.
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 راه فراروی ولی دم قرار دارد که حســب مورد، قصاص یا اخذ دیه است و محکومیت هر دو 
اقرار کننده جایز نیست.

1 ـ 1 ـ 3. مستندات نظر تخییر

ادله ای که معتقدان به نظر فوق ارائه کرده اند عبارتند از:

الف( روایت حسن بن صالح

قــائلان به تخییر بین قصاص مقر بــه قتل عمدی یا رجوع به اقرار کننــده به قتل خطایی به 
روایت حســن بن صالح از امام صادق )ع( اســتناد کرده اند. وفق این روایت، شخصی به قتل 
می رســد و دو مرد پیش ولی دم وی به دو صورت مختلف بــه قتل مقتول اقرار می کنند که 
یکــی از اقرارها دال بر قتل عمدی مقتول اســت و اقرار دیگر بر قتــل خطایی همان مقتول 
دلالت دارد. امام صادق)ع( می فرمایند: اگر ولی دم قول مقر به قتل عمدی را بپذیرد نسبت به 
آن شخص که به قتل خطایی اقرار کرده است، حقی ندارد و چنانچه قول مقر به قتل خطایی 

را بپذیرد حقی نسبت به مقر قتل عمدی نخواهد داشت )کلینی، 1407، ج 7، ص. 289(.1
وفــق این روایــت تنها یکی از دو نفر اقــرار کننده به قتل عمدی و اقــرار کننده به قتل 
خطایی مســئولیت کیفری دارند و نمی توان هر دو نفــر آنان را با هم مورد مؤاخذه قرار داد؛ 

زیرا احکام شرکت در قتل در این مسئله صدق نمی کند.

ب( اجماع

برخی از فقها در راســتای تقویت نظریۀ تخییر ولی دم بین قصاص اقرار کننده به قتل عمدی 
یــا مطالبۀ دیه از مقر به قتل خطایی به اجماع اســتناد کرده اند. نخســتین بارقه های این ادعا 
در کتاب الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الاحکام شــیخ مفید قابل رهیافت اســت. وی 
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تخییــر ولی دم در تعارض دو اقرار به قتل عمدی و قتل خطایی مبنی بر قصاص یا مطالبۀ دیه 
را ازجمله امور اتفاقی در نزد فقهای امامیه برمی شــمرد )شــیخ مفید، الف 1413، ص. 50(. ســید 
مرتضــی نیز در الإنتصار فــی انفرادات الإمامیة این دیدگاه را جزء انفــرادات امامیه می داند 
)1415، ص. 543( و در دیگر اثرش، کتاب رســائل الشــریف المرتضی به‌صراحت دلیل آن را 
اجمــاع می داند )1405، ج 1، ص. 253(. از همین رو، فقیهان پس از ســید مرتضی، عمدتاًً در 
این زمینه به اجماع وی اشاره کرده اند )خویی، 1422، ج 42، ص. 112؛ طباطبایی کربلایی، 1418، ج 

16، ص. 266؛ فاضل هندی، 1416، ج 11، ص. 113؛ نجفی، 1404، ج 42، ص. 206(.

ج( عدم امکان اخذ اقرارها با هم

خویی دربارۀ وجه صحیح نســبت به تخییر ولی دم در موضوع موردبحث چنین می آورد: با 
آن که هر یک از دو اقرار بر اقرار کننده حجت اس��ت؛ اما ولی دم نمی تواند هر دو اقرار را با 
هم اخذ نماید و آن ها را تصدیق کند؛ زیرا علم اجمالی وجود دارد که یکی از اقرارها با واقع 
مخالف است )خویی، 1422، ج 42، ص. 114(؛ بنابراین، ولی دم بین تصدیق اقرار به قتل عمدی 

یا اقرار به قتل خطایی مخیر است.

د( اثبات تخییر ولی‌دم با استناد به بنای عقلا
اگر با تعارض دو اقرار مواجه شویم بنای عقلا چه چیزی را اقتضا دارد؟ خویی پس از مناقشه 
در روایت حسن بن صالح و اجماع و رد این دو دلیل، به بنای عقلا اشاره می کند. وی چنین 
می نگارد: بنای عقلا مقتضی آن است که یکی از اقرارها تصدیق شود و بر این پایه، اگر مقر 
به قتل خطایی تصدیق شــود و از آن دیه گرفته شــود، ولی دم حق ندارد که به اقرار کننده به 
قتل عمدی مراجعه کند و تقاضای قصاص داشــته باشد. چنانچه مقر به قتل عمدی تصدیق 
شود و مقر قصاص شود، ورثۀ مقر به قتل عمدی حق ندارند برای دریافت نصف دیه به اقرار 
کننده به قتل خطایی مراجعه کنند؛ زیرا اقرار به قتل عمدی مقتضی برائت شــخص دیگر از 

قتل است )خویی، 1422، ج 42، ص. 114(.
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2 ـ 1 ـ 3. نقد و ارزیابی ادله

بر اساس مطالبی که بیان شد، چند استدلال مختلف برای نظر تخییر بین قصاص اقرار کننده 
بــه قتل عمدی یا مطالبۀ دیه از اقرار کننده به قتل خطایی ارائه شــده اســت که در ادامه، به 

ارزیابی آن ها پرداخته می شود:

الف( روایت حسن بن صالح

روایت حسن بن صالح از حیث سندی محل بحث است. عمدۀ مطالب بر محور ثقه یا عدم 
توثیق حســن بن صالح متمرکز است. در این زمینه، شیخ طوسی در کتاب تهذیب الأحکام 
دربارۀ حســن بن صالح چنین می آورد: »الْْحََسََــنُُ بْْنُُ صََالِِحٍٍ وََ هُُوََ زََیدِِی بُُتْْرِِی مََتْْرُُوكُُ الْْعََمََلِِ 
بِِمََا یخْْتََصُُ بِِرِِوََایتِِهِِ؛ حســن بن صالح فردی زیدی مذهب بتری اســت و فقها به روایت وی 
عمل نکرده اند« )1407، ج 1، ص. 408(. این عبارت شــیخ طوسی عیناًً از سوی فقهای دیگری 
نیز تکرار شــده و آنان به شــیخ طوســی ارجاع داده اند )خویی، 1422، ج 42، ص. 113؛ فاضل 
لنکرانی، 1421، ص. 194(. مطلبی که دربارۀ توثیق حسن بن صالح وجود دارد آن است که در 
سلســلۀ سند این روایت راوی دیگری با عنوان »حســن بن محبوب« وجود دارد. حسن بن 
محبوب جزء اصحاب اجماع به شــمار می آید و کتاب وی مورد اعتماد اســت )مجلسی اول، 
1406، ج 10، ص. 321(. حال، وقتی حسن بن محبوب از حسن بن صالح روایتی را نقل کند، 
این بر توثیق حســن بن صالح دلالت می کند. مبنای ارائه شده برای تحصیل توثیق حسن بن 
صالح و اثبات توثیق یک راوی از طریق روایت یکی از اصحاب اجماع از او محل اشــکال 
اســت و با مخالفت برخی از فقها همراه شــده اســت )خویی، 1422، ج 42، ص. 113(. مطلب 
دیگر آن که اگر راوی از اصحاب اجماع به شــمار آید تنها موجب وثاقت و اعتماد به همان 
راوی اســت و بــر زیادتر از این مطلــب دلالتی ندارد و مقتضی توثیق و اعتماد به شــخص 
دیگری که از آن روایت می کند، نیســت )تبریــزی، 1426، ص. 183؛ فاضل لنکرانی، 1421، ص. 
194( به معنای دیگر، توثیق و اعتماد به حسن بن محبوب که اصحاب اجماع است، بر توثیق 

حسن بن صالح دلالت ندارد.
تأمل در عبارات فقها نشان می‌دهد که نوعی نگاه مثبت به این روایت قابل برداشت است؛ 
چــه آن که تعابیری همچون »یدل علیه ...« )نجفــی، 1404، ج 42، ص. 206(، »ینص علیه ...« 
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)فاضل هندی، 1416، ج 11، صص. 113 ـ 112( مفید این نگاه مثبت اســت. افزون بر این، برخی نیز 
از روایت حســن بن صالح به عنوان اصل و مبنا در حکم تخییر یاد نموده و اشــاره‌ای به بحث 
ســندی آن نداشته‌اند )مدنی کاشــانی، 1410، ص. 125(. بر این پایه، می توان چنین گفت که وفق 
این نگرش ها، روایت حســن بن صالح، روایتی قابل‌اعتنا و فاقد ضعف سندی محسوب شده 
و به طور یقین، می توان عمل به آن را خالی از هرگونه مناقشه دانست. افزون بر این، محمدتقی 
مجلسی و محمدباقر مجلسی که رویکرد حدیثی آنان قابل توجه است، نیز دو موضع متفاوت 
نسبت به این روایت در پیش گرفته‌اند؛ از یک سو، محمدباقر مجلسی این روایت را »ضعیف« 
دانسته و درعین حال به فتوای اصحاب وفق آن اشاره کرده است )مجلسی دوم، 1404، ج 24، ص. 
42؛ 1406، ج 16، ص. 352(. در تقابــل با این رویکرد، وفق نظر محمدتقی مجلســی این روایت 

»صحیح« به شمار می آید )مجلسی اول، 1406، ج 10، ص. 321(.
فتوای بســیاری از فقهــای امامیه اعم از متقدمین، متأخریــن و معاصرین با مفاد روایت 
حسن بن صالح هماهنگ است. از طرف دیگر، ادعای اجماع بر تصحیح روایت »حسن بن 
محبوب« ش��ده است. صاحب ریاض در این زمینه چنین می نویسد: »للقریب من الصحیح 
بالحسن بن محبوب المجمع على تصحیح ما یصح عنه« )طباطبایی کربلایی، 1418، ج 16، ص. 
265( و این که در روضة المتقین، کتاب حســن بن محبوب قابل اعتماد شناخته شده و روایت 

موردبحث نیز صحیح دانسته شده است )مجلسی اول، 1406، ج 10، ص. 321(.
دربارۀ جایگاه روایت حسن بن صالح در بین فقها باید دانست که از آن به عنوان »مؤید« 
یادشــده است. در این راستا، شــهید ثانی با عبارت »یؤیده روایة الحسن بن صالح« روایت 
مذکور را به عنوان مؤید می آورد. توضیح بیش تر آن که شهید ثانی یک دلیل مستقل و مقدم 
بر روایت حســن بن صالح می آورد و سپس از روایت مذکور برای تأیید حکم تخییر ولی دم 
در تصدیــق هر یک از اقرارها بهره می گیرد. دلیل مســتقل وی چنین اســت که هر یک از 
اقرارها ســبب مســتقلی برای واجب گردانیدن مقتضای آن اقرارها )حسب مورد قتل عمد یا 
قتل خطایی( به شمار می آیند و جمع بین دو امر ]قصاص و دیه[ امکان پذیر نیست. ازاین رو، 
ولی دم در عمل بر طبق مقتضای هر یک از اقرارها مخیر اســت. روایت حســن بن صالح، 
تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها را تأیید می کند )شهید ثانی، 1413، ج 15، ص. 175(. 
این نشان می دهد که این روایت دلیل مستقلی برای تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرار 
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کنندگان نبوده است؛ زیرا اگر روایت حسن بن صالح این قابلیت را دربر داشت که به عنوان 
یک دلیل اســتقلالی در این مســئله از آن یاد شود، از اسباب و ادوات بیان تعلیل بهره گرفته 
می شــد، همان طور که برای دلیل مســتقل از این روش بهره برده و از ادات »لأن« استفاده 
کرده اســت. همچنین برخی دیگر از فقها ضمن اشــاره به ضعیف بودن روایت حســن بن 

صالح چنین آورده اند که این روایت برای تأیید صالح است )تبریزی، 1426، ص. 183(.

ب( اجماع

در تبیین ادلۀ این دیدگاه به اجماع ســید مرتضی و بیان این اجماع از ســوی سایر فقیهان اشاره 
شد. با این که برخی از فقها اجماع سید مرتضی را حجت دانسته‌اند )طباطبایی کربلایی، 1418، ج 
16، ص. 266( ولی عده‌ای بر این عقیده‌اند که استناد به اجماع برای اثبات نظر تخییر ولی‌دم در 
تصدیق هر یک از اقرارها با چالش مواجه است. مضاف بر این که اگر در این مسئله اجماعی 
منعقد باشد، به علت وجود روایت حسن بن صالح، اجماع مدرکی است و از این حیث نیز قابل 
نقد است. افزون بر این، محقق خویی اجماع سید مرتضی را از نوع اجماع منقول می‌داند و بر 
این باور اســت که چنین اجماعی حجت نیست )خویی، 1422، ج 42، ص. 113(. همچنین چنین 
گفتهــشده اــست که این قبیل اجماع ها، اجماع مصطلحِِ کاشف از قول معصوم)ع(، محسوب 
ـسید مرتضی و شیخ طوسی کاشفیتی از قول معصوم)ع  نمیــشوند، به طور خاص اجماع های ـ
ندارند؛ چراکه این گونه اجماع ها بر »شــهرت فتوایی« در عصر ســید مرتضی و شیخ طوسی 
حمل می شــوند و در نزد ما حجت نیســتند. علاوه بر این، این گونه اجماع‌ها بر قاعده یا اصل 
عملی یا امور دیگری غیر از اصل و قاعده حمل می شوند. اجماع زمانی قابل پذیرش است که 

بعد از وجود نص تأییدشده باشد )مرعشی نجفی، 1415، ج 2، صص. 77 ـ 76(.
بنا بر آنچه ارائه شد، حجیت اجماع مورد اشاره ناتمام است.

ج( عدم امکان اخذ اقرارها با هم

این استدلال بر این پایه بناشده است که علم اجمالی به کذب یکی از اقرارها موجب تخییر 
ولی دم می شــود، حال آن که نگرش دیگری نیز وجود دارد که بر این مبنا شــکل گرفته است 
که علم اجمالی به کذب یکی از اقرارها موجب تکاذب و تعارض دو اقرار می شــود و وفق 
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این نگرش تخییر ولی دم پذیرفته نیست. در ادامه، به دیدگاهی اشاره می‌شود که بر اساس آن 
دو اقرار فاقد حجیت هستند.

د( نقد دلیل بنای عقلا

در نظــرات موافقان نظریۀ موردبحث به این مطلب اشاره شــده بود کــه بنای عقلا بر تخییر 
ولی دم اســت. در این راستا، برخی معتقدند اســتناد به اقتضای بنای عقلا برای اثبات تخییر 
ولی دم در تصدیق هر یک از اقرار کنندگان مسلم نیست و اگر هم بنای عقلا چنین اقتضایی 
را داشته باشد، امضای شارع مقدس نسبت به آن لازم است )خوانساری، 1405، ج 7، ص. 243(. 
بر این اســاس، نظر به منتفی بودن امضای شــارع مقدس، تخییر ولی دم بر مبنای بنای عقلا 

قابل توجیه نیست.

2 ـ 3. نظر تخییر ولی‌دم بین قصاص مقر عمدی یا تنصیف دیه
بررســی منابع فقهی نشــان می دهد که برخی از فقها معتقدند ولی دم مخیر اســت که یا دیۀ 
کامل را به طور مســاوی از هر دو شــخصی که به قتل عمدی و قتل خطایی اقرار می کنند، 
اخذ کند یا این که فقط شــخصی را که به ارتکاب قتل عمدی اقرار می نماید، قصاص کند. 
ابن زهره، کیدری، ابو صلاح حلبی قائلان این دیدگاه به شمار می آیند )ابن زهره، 1417، ص. 

407؛ حلبی، 1403، صص. 387 ـ 386؛ بیهقی نیشابوری کیدری، 1416، ص. 494(.
این نظر از یک سو، با دیدگاه پیشین همسو است و آن جواز مطالبۀ قصاص شخص اقرار 
کننده به قتل عمدی از ســوی اولیای دم اســت. بااین حال، وجه تمایز آن از نظریۀ پیشــین 
پذیرش مســئولیت هر دو اقرار کننده در حالت اخذ دیه اســت که هر یک از اقرار کنندگان 

مسئول پرداخت نصف دیه هستند.
اجماع تنها دلیلی اســت که در عبارت ابن زهره برای نظریۀ موردبحث ارائه شــده است 
)1417، ص. 407(1. در عبارات قائلان این نظریه مطلبی نســبت به مســتندات نظریۀ نخســت 

1. استناد به اجماع به عنوان دلیل این دیدگاه بر این مبناست که عبارت »کل ذلک بدلیل الإجماع المشار إلیه« در 
متــن ابن زهره حلبی به همه احکام پیش از آن برگردد. »و إذا أقر إنســان بقتل يوجب القود و أقر آخر بذلك القتل 
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مشــاهده نمی شــود. بااین حال، برخی از فقیهان عبارات »نادر« )طباطبایی کربلایی، 1409، ج 
3، ص. 427(، »اجتهاد در مقابل نص« )ترحینی عاملی، 1427، ج 9، ص. 504( را نســبت به این 
نظریه ابراز کرده اند. صاحب جواهر پس از آن که دیدگاه برخی از فقهای اهل سنت را مبنی 
بر قصاص هر دو مقر یا اخذ دیه از دو مقر واضح الفساد می داند، چنین می نویسد: همچنین 
آنچه از ابن زهره و ابوصلاح حلبی مطرح شــده اســت )نجفی، 1404، ج 42، ص. 206( این را 

نشان می دهد که تعبیر »واضح الفساد« دربارۀ نظریۀ موردبحث نیز صدق می کند.
 افزون بر آنچه بیان شــد، به نظر می رســد که این نظریه قابل نقد اســت؛ زیرا وفق این 
نظریه، حق دیگری که برای ولی دم افزون بر قصاص اقرار کننده به قتل عمدی ثابت است، 
مراجعه به هر دو اقرار کننده و اخذ نصف دیه به طور مساوی از آنان است. مسئولیت کیفری 
اعم از قصاص و دیه زمانی برای چند نفر به دلیل ارتکاب جنایتی واحد ثابت است که آنان 
در ارتکاب جنایت مشــارکت داشته باشــند، درحالی که در موضوع موردبحث با شرکت در 
جرم مواجه نیســتیم و قتل تنها از ســوی یک نفر از اقرار کننده به قتل عمدی یا اقرار کننده 
به قتل خطایی به طور انفرادی به وقوع پیوســته اســت نه این که هر دو نفر آنان با هم مرتکب 
قتل شده باشند. ازاین رو، ولی دم تنها نسبت به یکی از آنان حق دارد و مراجعه به هر دو مقر 
برای دریافت نصف دیه جایز نیست. تنصیف دیه در این نظریه زمانی قابل پذیرش است که 
جنایت اشــتراکی باشد. اشــکالی که وجود دارد ناروا بودن اخذ نصف دیه از یکی از اقرار 
کنندگان است و از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می آید )مرعشی نجفی، 1415، ج 2، ص. 

.)76
ازآنجاکه برای نظریۀ تخییر ولی دم در قصاص مقر عمدی یا اخذ دیه به طور تنصیف فقط 
به دلیل اجماع استناد شده است، باید گفت این موضوع جزء فروعی است که فقها نسبت به 
آن اختلاف نظر دارند و همین نکته موجب بی اعتباری اجماع می شــود. از سوی دیگر، این 
نظریه با »أظهر« به نص و »الاشبه« به مقتضای قواعد و اصول ناسازگار است. ازیک طرف، 
ظاهر نص روایت »حسن بن صالح« که مشهور فقها به آن عمل کرده اند، مسئولیت کیفری 

خطأ، كان ولي الدم بالخيار بني قتل المقر بالعمد و لا شيء لهم على الآخر و بني أخذ الدية منهما نصفني و القود 
على المباشر للقتل، دون الآمر به أو المكره عليه، لك ذلك بدللي الإجماع المشار إليه، ...«
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قصاص یــا دیه را برای یکی از اقرار کنندگان اثبات می کند. از ســوی دیگر، قواعد دلالت 
دارند که اقرار بر مقر حجت اســت و اگر با اقرار به قتل عمدی یا قتل خطایی مواجه شــویم 
مقتضای این اقرار آن اســت که حســب مورد قصاص یا دیه ثابت شــود؛ بنابراین، ازآنجاکه 
اقرارها به نحو استقلال واقع شده اند تصدیق یکی از آن ها از سوی ولی دم به معنای تبرئۀ مقر 
دیگر اســت. با این مبنا، تبعیت از این دیدگاه لازم نیســت، به ویژه آن که مستند روایی عام یا 

خاصی را نمی توان برای آن برشمرد و درنتیجه مجالی برای تمسک به آن باقی نمی ماند.

3 ـ 3. نظر تخییر ولی‌دم در اخذ دیه کامل از هر یک از اقرار کنندگان
افــزون بر دیدگاه های پیش گفته، نظر دیگــری نیز وجود دارد که در مواردی که اقرار دو نفر 
موجب علم اجمالی می شــود، ولی دم مخیر است که از هر یک از دو اقرار کننده دیۀ کامل 
اخذ نماید. بررس��ی نگارندگان نشان می دهد که مقام معظم رهبری در استفتائی به این نظر 

قائل اند که نظر مذکور در استفتاء ذیل ابرازشده است:
ســؤال استفتاء موردبحث این گونه است: »در مورد علم اجمالی، هرگاه جانی مردد بین 
دو یا چند نفر معین بوده و امکان اثبات جنایت از طریق قســامه وجود نداشــته باشد آیا دیه 
به طور مســاوی از اطراف علم اجمالی گرفته می شــود و یا از بیت المال و یا با قرعه مســئول 

پرداخت دیه مشخص می شود؟«
پاسخ ایشان به پرسش مذکور چنین است:

»احتیاط آن اســت که دیه از بیت المال داده شود، مگر درصورتی که منشأ علم اجمالی، 
اقرار دو نفر به قتل علی نحو الاســتقلال باشــد که در این صورت بعید نیست تخییر ولی در 

گرفتن دیه کامله از هرکدام از دو نفر« )مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، 1390، ص. 112(.
بیان فتوای مقام معظم رهبری ازاین جهت ضرورت دارد که چنین گفته‌شده است: »در 
سال های اخیر، نوعی تغییر نظریه در شورای نگهبان دیده شده که بر اساس آن، فتوای معیار 
همان فتوای ولی امر اســت؛ بنابراین شورای نگهبان تلاش می کند تا با سنجه فتوای رهبری، 
مغایرت و عدم مغایرت قوانین با احکام شــرع را بیازماید« )سماواتی و موسوی بجنوردی، 1399، 
ص. 43(. در مطالــب آتی صحت مطلب مذکــور در خصوص مفاد تبصرۀ مادۀ 477 قانون 

مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به اثبات می رسد.
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4 ـ 3. عدم حجیت هر دو اقرار و تعیین قاتل بر مبنای قرعه در فرض معلوم بودن صدق یکی از اقرارها
دیدگاه دیگری که وجود دارد آن است که در موضوع موردبحث هیچ یک از اقرارها حجیت 
ندارنــد. وفق ایــن دیدگاه ولی دم نمی تواند یکی از دو اقرار را تصدیق نماید و بر اســاس آن 
عمل نماید؛ زیرا علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو اقرار به قتل عمدی یا قتل خطایی در 
واقع کذب می باشــند و بر این اساس، این دو اقرار، متعارض و متکاذب می باشند. ازاین رو، 
دلیــل حجیت، هر دو اقرار را با هم در برنمی گیرد و از ســوی دیگــر، این که دلیل حجیت 
فقط یکی از اقرارها را به طور معین شــامل شــود، مستلزم ترجیح بدون مرجح است و شمول 
آن نســبت به یکی از اقرارها مشــروط به آن است که اقرار دیگر اخذ نشود؛ زیرا نتیجۀ آن به 
تخییر منجر می شود. فقیه مذکور در ادامه چنین نتیجه می گیرد که هیچ یک از اقرارها به طور 
تعیینی و تخییری حجت نیس�ـتند و در خصوص معلوم بودن صدق یکی از اقرارها در واقع، 
چنین می گوید که در چنین حالتی به قرعه رجوع می شــود و قاتل با قرعه تعیین می شــود و 

قاتل بر مبنای تخییر معین نمی شود )فیاض، بی تا، ج 3، ص. 352(.1
وفق این فرضی کــه در این دیدگاه مورد توجه قرارگرفته اند، در هیچ کدام از آن ها تخییر 

ولی دم پذیرفته نشده است.

4. تحلیل تحولات قانونی
دقــت نظر در قوانین مجازات اسلامی مصوب ســال های 1370 و 1392 نشــان می دهد که 
دربــارۀ تعــارض مفاد دو یا چند اقــرار ازلحاظ وصف عمدی و خطــای محض بودن قتل، 

 و أقر آخر بقتله خطأ، فهل لولي المقتول الأخذ باحد الإقرارني على نحو التمييز 
ً
1. »و أقر أحد بقت لشخص عمداً

بعد ما لا يمكن الاخذ بكليهما معا و اذا أخذه تعني العمل به و لا يكون له سليب على الآخر؟ و الجواب: الظاهر 
انــه لا يمكن و ذلــك لان الاقرارني من جهة العلم الإجمالي بكذب احدهما فــى الواقع متعارضان و متكاذبان، 
فلا يمكن شــمول دللي الحجية لهما معا و شــموله لأحدهما المعني دون الآخر ترجحي من غير مرجح و شموله 
لكل منهما مشــروطا بعدم الأخذ بالآخر لتكون نتيجته التخيير، فلا يمكن أيضا لاستلزام ذلك اتصاف لك منهما 
بالحجية عند عدم الأخذ بهما معا، فاذا يعود محذور التعبد بالمتعارضني على تفصلي ذكرناه في محله و عليه فلا 
يكون شــيء من الاقرارني حجة لا تعيينا و لا تخييرا، نعم لو علم في هذه الحالة بصدق احدهما في الواقع، فهل 
تكون وظيفته حينئذ الرجوع الى القرعــة او التخيير؟ و الجواب: ان وظيفته الرجوع الى القرعة و تع نييالقات لبها 

دون التخيير«.
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قانون گذار دو موضع متفاوت را اتخاذ کرده است. در این راستا، در مادۀ 235 قانون مجازات 
مصوب ســال 1370 همسو با فتوای امام خمینی دیدگاه فقهی تخییر ولی دم در مراجعه به هر 
یک از اقرارها انعکاس یافته و چنین مقرر شده بود: »اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار 
نمایــد و دیگــری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کنــد، ولی‌دم در مراجعه به هر 
یک از این دو مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه 
کند«. احکام ارائه شــده در این ماده به گونه ای است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 
سال 1392 دچار تغییر شده اند و قانون گذار در تبصرۀ مادۀ 477 قانون مورداشاره از احکام 
قبلی عدول و نظر دیگری را ابراز می کند: »هرگاه منشــأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشــد، 
حســب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یك از متهمان مراجعه 
كنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیســت.« تبصرۀ 
مذکور به گونه ای است که فرض دو اقرار به جنایت عمدی و حالتی را که یکی از اقرارها به 

جنایت عمدی و دیگری به جنایت غیرعمدی است شامل می شود.
چنان که قابل مشاهده اســت، قانون گذار به نظر سوم روی آورده و از حکم قانون سابق 
که با دیدگاه امام خمینی هماهنگ اســت، عدول نموده است و دو تفاوت بین رویکرد های 

سابق و جدید مقنن وجود دارد:
اولًاً آنچه از مفاد این تبصره برداشت می شود بر تنزل قصاص به دیه به طور مطلق دلالت 
دارد. در ای��ن زمینه، وفق تبصره در تعارض دو اقرار قصاص ســاقط اســت، درحالی که بر 
اســاس نظر امام خمینــی و مادۀ 235 قانون ســابق حق قصاص مقر قتــل عمدی در موارد 
تعــارض دو اقرار به قتل عمــدی یا تعارض اقرار به قتل عمدی و قتــل خطایی برای ولی دم 
محفوظ است و چنانچه ولی دم قصاص را مطالبه کند، نسبت به شخصی که به قتل خطایی 

اقرار کرده است، حقی ندارد.
رویکــرد قانون گذار در تبصرۀ موردبحث مبنی بر ســقوط قصاص به گونه ای اســت که 
فــروض تعارض دو یا چند اقرار به جنایت عمدی، تعارض اقرار به جنایت عمدی و جنایت 
خطایی و تعارض اقرار به جنایت عمدی و جنایت شبه عمد را در برمی گیرد. به عنوان نمونه، 
اگر دو شــخص به قتل عمدی یک نفر به طور انفرادی اقرار کنند ولی دم مخیر است که دیه 
را از یکــی از آنان مطالبه کند. بااین حال، برخــی از فقها ازجمله صافی گلپایگانی و فاضل 
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لنکرانی قائل اند که در تعارض دو اقرار به قتل عمدی ولی دم نســبت به قصاص یکی از دو 
مقر مخیر اســت )مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، 1397، کد استفتاء 371؛ مغنیه، 1421، ج 6، 
صــص. 319 ـ 318( و تنها راه تخییر عقلی اســت؛ زیرا اخذ هــر دو اقرار عمدی با هم ممکن 
نیســت، همان طور که نمی توان هر دو اقرار را پذیرفــت و تعیین یکی از آن ها نیز ترجیح بلا 
مرجح اســت )مرعشی نجفی، 1415، ج 2، ص. 79(. همچنین گفته شده است درجایی که بیش 
از یــک اقرار به قتل وجود دارد، مقتضای قاعده، تخییر ولی دم در رجوع به هر یک از اقرار 
کنندگان اســت؛ فرقی نمی کند که قتل عمدی باشد یا این که قتل به طور خطا ارتکاب یافته 
باشــد یا این که یک اقرار به قتل عمدی و دیگری به قتل خطایی باشــد )فاضل لنکرانی، 1421، 

صص. 194 ـ193(.
ثانیاًً حکم از قتل به مادون نفس تســری یافته اســت؛ بدین معنا که در مادۀ 235 قانون 
مجازات اسلامی مصوب سال 1370 فقط به بحث تعارض مفاد دو اقرار در قتل پرداخته شده 
و حکمــی دربارۀ جنایت بر مادون نفس بیان نشــده اســت. بااین حــال، در قانون مجازات 
اسلامی مصوب ســال 1392 حکم تعــارض دو اقرار برای جنایت مادون نفس هم به ســان 
جنایت قتل در نظر گرفته شــده است. عبارت »تفاوتی بین قتل و غیر قتل نیست« در تبصرۀ 

مادۀ 477 قانون اخیرالذکر این مهم را تأیید می کند.
ســؤال مهمی که در این زمینه وجود دارد آن اســت که عــدول از فتوای امام خمینی بر 
چه دلیلی استوار است؟ در این راســتا، بررسی فرایند تصویب لایحۀ مجازات اسلامی نشان 
می دهد که شــورای نگهبان در نظارت شرعی بر مادۀ موردبحث در دو مرحله آن را مغایر با 
موازین شــرعی اعلام کرده است و دراین باره، بر اصلاح مصوبۀ مجلس شورای اسلامی بر 
کید  اســاس فتوای مقام معظم رهبری - که در تبیین دیدگاه های فقهی به آن اشــاره شد- تأ
شده است )شورای نگهبان، 1397، صص. 284، 533، 664(. بر این پایه، این مسئله مطرح می شود 
که آیا ارتباط دیدگاه های امام خمینی و مقام معظم رهبری به صورت عرضی است و درنتیجه 
شــورای نگهبان از موضعی یکســان به آن ها می نگرد یا آن که چنین چیزی صدق نمی کند 
و شــورای نگهبان بر مبنای خاصــی عمل به فتوای مقام معظم رهبــری را ترجیح می دهد؟ 
در پاســخ به این پرســش به نظر می آید که تحصیل یک ملاک مشــخص از رویۀ شــورای 
نگهبان که جامع ومانع باشــد، امکان پذیر نیست؛ زیرا در برخی مواد دیدگاه های امام خمینی 
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و فتوای مقام معظم رهبری مورد توجه شورای نگهبان واقع نشده اند. مثلًاً در مادۀ 360 قانون 
مجازات اسلامی مصوب ســال 1392 مبنی بر حقوق ولی دم در موارد مشروط بودن قصاص 
به پرداخت فاضل دیه، دیدگاه خویی پذیرفته شده است )خویی، 1422، ج 42، صص. 154 ـ 151(، 
در مادۀ مذکور چنین آمده اســت که ولی دم بین قصــاص مرتکب با پرداخت فاضل دیه یا 
اخذ دیه بدون رضایت مرتکب مخیر است. این در حالی است که نظر امام خمینی و دیدگاه 
مقام معظم رهبری خلاف مضمون مادۀ مذکور اســت. توضیــح بیش تر آن که امام خمینی 
بر این باورند که اگر ولی دم زن از پرداخت فاضل دیه امتناع کند یا فقیر باشــد و قاتل به دیه 
رضایت ندهد، قصاص تا زمان پرداخت فاضل دیه و تمکن ولی دم زن به تأخیر می افتد )امام 
خمینی، 1421، ج 1 و 2، ص. 910(. وفق این مطلب مشخص می شود که در موارد لزوم پرداخت 
فاضل دیه برای اســتیفای قصاص برای تبدیل قصاص به دیــه، رضایت قاتل ضرورت دارد. 
مقام معظم رهبری نیز در اســتفتائی در خصوص این مســئله که اولیای دم قصاص را مطالبه 
می کنند اما با وجود تمکن مالی، از پرداخت فاضل دیه امتناع می کنند، بر این عقیده اند که 
حق قصــاص بدون پرداخت فاضل دیه برای ولی دم ثابت نیســت و تبدیل قصاص به دیه بر 
رضایت طرفین متوقف اســت )ر. ک. به: مؤسسه آموزشــی و پژوهشی قضا، 1390، صص. 90 ـ 89، 
95 ـ 94( این مطلب نشان می دهد که مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 
1392 با فتاوای مقام معظم رهبری هماهنگ نیست. علی رغم آنچه بیان شد، در موادی مانند 
تبصرۀ مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی مصوب ســال 1392 که نظرات امام خمینی و مقام 

معظم رهبری با یکدیگر متفاوت است، دیدگاه مقام معظم رهبری ملاک واقع شده است.
نســبت به این تبصره این اشکال مطرح شده اســت که چنانچه اصل اقرار به قتل عمدی 
پذیرفته شود و شخصی که به قتل عمدی اقرار کرده است، دیه پرداخت کند، چنین چیزی با 
لوازم اقرار ناسازگار است و مطلب دیگر آن که چنانچه اصل اقرار به دلایلی همچون احتمال 
خلاف یا ابهام موردپذیرش نباشــد، الزام مقر به پرداخت دیه محل بحث است )آقا بابایی بنی، 
1394، ص. 71(. از »الزام ناشــی از اقرار« به عنوان یکی از آثار اقرار در امور کیفری یاد شده 
اســت )سوادی، 1395، ص. 102( که نســبت به رویکرد قانون گذار می توان چنین گفت که از 
قصاص به عنوان مهم ترین اثر و لوازم اقرار چشم پوشی می شود. این نکته آنجا که هر دو مقر 

به قتل عمدی اقرار می کنند، برجسته تر است.



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص 55-31پژوهشنامۀ متین48

نتیجه گیری
1. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فقها در مسئلۀ مردد بودن جانی بین دو یا چند نفر 
معین که برخاسته از اقرارهای مستقل باشد، اختلاف نظر دارند. یک دیدگاه بر تخییر ولی دم 
کید دارد و دیدگاه دیگر، بر تخییر ولی دم بین قصاص اقرار  بیــن تصدیق هر یک از اقرارها تأ
کننده قتل عمدی یا اخذ دیه به طور تنصیف از اقرار کنندگان متمرکز اســت. نظر ســوم آن 
اســت که ولی دم می تواند به هر یک از اقرار کنندگان برای دریافت دیه کامل مراجعه کند. 

نظر دیگر آن است که هیچ یک از اقرارها حجت نیست.
2. امام خمینی از موافقان دیدگاه نخست است که تتبع در منابع فقهی نشان می دهد که ادلۀ 
متعددی برای آن احصا شــده و از مهم ترین آن ها، روایت حسن بن صالح است و ازآنجاکه 
دلیل اجماع به عنوان مســتند قائلان دیدگاه دوم مناقشه پذیر است و همچنین خبر معارض با 
آن دیــدگاه وجود دارد، دیدگاه تخییر ولــی دم در قصاص اقرار کننده قتل عمدی یا تنصیف 

دیه قابل پذیرش نیست.
3. عدول قانون گذار از دیدگاه امام خمینی به دلیل ضعف مبانی فقهی این دیدگاه نیســت و 
نمی توان چنین ادعا کرد که ضعف مســتندات فقهی این دیدگاه بســتر روی گردانی از آن را 
فراهم کرده اســت، بلکه این عدول به اقتضای نگرش جدید شــورای نگهبان در چگونگی 
تشــخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با موازین شــرع بوده اســت که فتوای مقام معظم 
رهبری به عنوان فتوای معیار در نظر گرفته شــده اســت که چنین فتوایــی ولو این که مؤدای 
اقرارها ناظر به قتل عمدی باشــد، بر ســقوط قصاص به طور مطلق و اخذ دیۀ کامل از یکی 

اقرار کنندگان دلالت دارد.
4. رویکــرد جدید قانون گــذار مجازات قصاص نفس را کاهش خواهــد داد. این رویکرد 

نه تنها جنایت بر نفس، بلکه جنایت بر عضو را نیز در برمی گیرد.
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Although the nature and regulations of lien prima facie seems to be 
clear and evident, a review of the viewpoints of the jurisprudents 
and lawyers in this field shows that the vagueness of the nature of 
this right and the ambiguity regarding the conditions for placing 
it have led to diverse viewpoints by theoreticians. This difference 
of opinion is consequently observed in judicial procedure as well. 
While some of the thinkers argue that placing lien is correct only 
in the cases clearly mentioned in the law, others generalize its 
realm to all mutual contracts. The differences of opinion do not 
end by these two viewpoints and some thinkers have expanded the 
realm of lien to the commitments of the parties to the contract after 
its dissolution. After reviewing different legal and jurisprudential 
viewpoints, relying on Imam Khomeini’s viewpoints, the findings 
of this research show that not only the possibility of placing lien 
exists in all contractual commitments, but also it can be even 
applied to all mutual commitments, including those falling out 
of the contractual commitments. However, the generalization of 
this decree must be conditioned to certain provisions to prevent 
its contradiction with public order. By accepting this approach, 
lien can more than ever draw the attention of the individuals 
and judges and consequently with the promotion of this private 
judicial procedure, the volume of legal cases and even penal cases 
will be reduced. 
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Introduction
The limitation of lien rights to contracts explicitly mentioned in the law, or their acceptance as a 
general rule applicable to all contracts, remains a contentious issue among legal scholars. Some 
jurists argue that, given the exceptional nature of retaining another’s property, the absence of 
such a right in the general rules of contract law, and its specific mention in the context of sales, 
it is challenging to extend lien rights to all commutative contracts.In contrast, other scholars, 
pointing to the necessity of reciprocal exchange, argue that it is feasible to apply lien rights to all 
mutual contractual obligations. However, few have thoroughly examined why lien rights should 
be exclusively limited to considerations or mutual contractual obligations.
Several practical questions arise regarding the application of lien rights. For example, does 
partial contract performance, assuming the indivisibility of its subject matter, invalidate the right 
of lien? Do lien rights apply to obligations performed gradually? Can a substitute compensation 
(e.g., in cases of destruction) be retained in place of the original consideration? Can a usurper 
retain usurped property as security for its substitute compensation? Are lien rights confined to 
primary contractual obligations, or can they extend to contractual conditions? Can lien rights 
be invoked after the termination of a contract, regardless of the reason? Lastly, can a trustee 
exercise lien rights when returning property?
Addressing these questions requires a solid theoretical foundation for lien rights. This objective 
can be pursued by examining and analyzing Imam Khomeini’s views on the subject.

Literature Review
One of the most notable articles on lien rights is “The Right of Lien and Its Basis in Commutative 
Contracts with a Focus on Imam Khomeini’s Perspective” by Azam Amini and Mohammad 
Hassan Haeri (2016). This work provides a thorough exploration of lien rights within the 
framework of Islamic jurisprudence. Additionally, “The Right of Lien” by Ahmad Bagheri and 
Seyed Mohammad Sadegh Tabatabaei (2005) offers a valuable contribution to the understanding 
of this legal concept. Another relevant article is “Revisiting the Right of Lien (Validating the 
Efficiency of Lien Rights Considering Their Operational Scope)” by Mostafa Shahbazi et al. 
(2019), which evaluates the practical implications of lien rights.
In terms of books that address lien rights, “The General Philosophy of Law Based on 
Pragmatism; The Balance Theory” by Dr. Jafari Langroudi (2014) and “Commutative Justice 
and the Rule of Balance” by Dr. Mohammad Khakbaz (2017) are closely related to the topic. 
These works provide a theoretical foundation for understanding lien rights within broader legal 
and philosophical contexts.

 Discussion
To comprehensively understand the right of lien, two fundamental aspects must be examined: 
first, the basis of lien rights, and second, the subject of those rights. A clear grasp of these two 
dimensions is crucial for reaching sound conclusions regarding the application of lien rights.
Some jurists view the application of lien rights in reciprocal obligations as an innate judgment 
and a rational axiom. From their perspective, the foundation of lien rights, both in affirmative and 
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negative terms, lies in maintaining balance in exchange. Affirmatively, each party’s performance 
is contingent upon the other’s, while negatively, each party retains the right of lien in the event of 
the other’s refusal to perform. Other legal scholars, however, base the right of lien on concepts 
such as custom, the implications of absolute commutative contracts, implied conditions, or the 
theory of equity. These views can ultimately be linked to the principle of Rational Consensus 
(bina al-uqala).
Regarding the subject of lien rights, there is a divergence of opinion among jurists. Some 
consider the subject to be the physical property itself, thereby finding any unauthorized use 
of the purchased property - such as praying on it- problematic. Accepting this perspective 
would restrict lien rights to tangible objects or property, excluding actions that are the 
subject of obligations. Other jurists argue that the subject of lien rights is the contract itself, 
and consequently, they assert that the right of termination is not available to those exercising 
lien rights. Adopting this view would confine lien rights to obligations arising directly from 
contracts. Finally, some jurists maintain that the subject of lien rights is the act of retention or 
refusal itself, a position endorsed in this article .

Conclusion
Uncertainties surrounding the scope and application of lien rights have led some legal scholars 
to question their effectiveness in modern law, viewing them as an inefficient institution. 
However, by revisiting Imam Khomeini’s perspectives, it becomes possible to approach lien 
rights from a fresh viewpoint, potentially reviving their significance in private justice and legal 
frameworks. In this context, the authors conclude that the basis for lien rights does not stem 
from the requirements of exchange or implied conditions, but rather from the broader concept of 
rational consensus (bina al-uqala), which includes custom. As a result, lien rights are not limited 
to contractual obligations but can extend to all mutual obligations.
The next critical step is identifying the subject of lien rights. The authors argue that the subject 
is the obligor’s refusal to perform, rather than the contract or the specific object of the contract. 
This understanding broadens the application of lien rights to include not only physical objects 
and property but also the actions of the obligor.
By accepting the above foundation and subject, the following conclusions are drawn:
 1. Lien rights apply to all contracts that establish mutual obligations.
 2.The exercise of lien rights is not limited to primary obligations but also applies to obligations 

arising from contractual conditions.
3. Lien rights extend beyond the termination of contracts and can be exercised on mutual 

obligations even after contract termination, whether the termination results from mutual 
rescission, revocation, fulfillment of a resolutive condition, or expiration.

4. Lien rights should be confined to instances where possession is proven, and taking possession 
to exercise lien rights, akin to retaliation, cannot be considered lawful under modern standards.

5. In mutual contractual obligations that include a time clause, the parties’ will takes precedence 
over absolute rational consensus, thus preventing the creation of lien rights. However, in non-
contractual mutual obligations with no such clause, lien rights can still be exercised due to the 
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absence of this precedence.
6. An obligor has the right to withhold the performance of their obligation against another’s 

obligation, regardless of whether these obligations arise from the same or different sources, 
or whether they are contractual or non-contractual.

It is recommended that the legislator codify these propositions in future revisions of the Civil 
Code to improve and strengthen the institution of lien rights.
This reformed approach to lien rights has the potential to reduce the number of civil and criminal 
cases in the judicial system by encouraging parties to voluntarily fulfill mutual obligations with 
the assistance of arbitrators and mediators.
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هرچند در نگاه نخســت، ماهیــت و ضوابط حق حبس امری روشــن و 
بدیهی به نظر می‌رســد؛ اما مطالعۀ آرای فقهــا و حقوقدانان در این زمینه 
نشان می‌دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و 
اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه پردازان شده است. 
این اختلاف نظر به تبع در رویۀ قضایی نیز مش��اهده می‌شــود. درحالی که 
برخــی از اندیشــمندان اعمال حق حبس را تنها در مــوارد مصرح قانونی 
صحی��ح می‌دانند، عده‌ای قلمــرو آن را به تمامی عقــود معاوضی تعمیم 
می‌دهنــد. اختلاف نظــر بــه این دو دیــدگاه ختم نشــده و گروهی حق 
حب��س را به تعهدات طرفی��ن عقد پس از انحلال نیز توس��عه داده‌اند. با 
بررســی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه بر آرای امام خمینی این 
نتیجه حاصل شــد که نه تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات 
ق��راردادی وجود دارد؛ بلکه می‌توان آن را به تمامی تعهدات متقابل، حتی 
تعهدات خارج از قــرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید 
با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش 
ای��ن رویکرد، حق حبس می‌تواند بیش ازپیــش موردتوجه افراد و قضات 
قرارگرفته و درنتیجه با گســترش این شــیوۀ دادرســی خصوصی از حجم 

پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.

اســتناد: توجهی، عبدالعلی و بهادری، ســهراب  )1403(. عدول قانون گذار از دیدگاه امام خمینی)ره( درباره مسئولیت مرتکب در 
موارد علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان.  پژوهشنامه متین، 26)105(، 31-55. 

https://doi.org/10.22034/matin.2024.247819.1755 
 ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.                                                                 © نویسندگان.                                                                                 

پژوهشنامۀ متین/سال بیست و ششم/شمارۀ صــــدو پنج/ زمستان 1403/صص 57-84

2423-6463 شـــاپا    چاپی:    
 2676-5888 شــاپا      الکترونیکی: 
https://matin.ri-khomeini.ac.ir

پژوهشنامه
امام خمینــی)س( و انــقلاب اسلامی

https://orcid.org/0000-0002-7269-5281
mailto:tabatabaei@ase.ui.ac.ir


سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص84-57پژوهشنامۀ متین58

مقدمه
کان��ون نزاع حقوق‌دانان در مســئله حق حبس، اختصاص آن به عقــود مصرح در قوانین یا 
پذیرش آن به عنوان قاعده‌ای عام در قراردادهاست. برخی از حقوق‌دانان با توجه به استثنائی 
بــودنِِ امکان حبس مال غیــر و البته عدم ذکر ایــن حق در مواد مربوط بــه قواعد عمومی 
قراردادهــا و توجــه به آن در مبحث بیــع )ماده 377 قانــون مدنی(، تعمیــم آن به تمامی عقود 
معاوضی را مش��کل دانس��ته‌اند )صفایی و امامی، 1385، ص. 157؛ شهیدی، 1386، ص. 165(. در 
مقابل، برخی حقوق‌دانان با اســتناد به اقتضای معاوضه، تسری حق حبس به تمامی تعهدات 
متقابل قراردادی را ممکن می‌دانند )کاتوزیان، 1390، ج 4، ص. 85(. در این بین کمتر کسی به 
این چالش توجه کرده است که چرا تنها حق حبس را باید مخصوص عوضین و یا تعهدات 
قراردادی متقابل قلمداد کرد؟ مباحث کاربردی بســیار زیــادی پیرامون کیفیت اعمال حق 
حبــس مطرح اســت. برای مثال آیــا اجرای جزئی از قــرارداد در فــرض تجزیه ناپذیر بودن 
موض��وع، حق حبس را از بین می‌برد؟ آیا حق حبس در تعهداتی که تدریجاًً اجرا می‌شــود 
قابل اعمال اس��ت؟ آی��ا می‌توان بدل عوض )برای مثال در فــرض اتلاف( را در برابر عوض 
اصلــی حبس نمود؟ امکان حبس مــال مغصوبه در برابر بدل حیلوله از طرف غاصب وجود 
دارد؟ آیا حق حبس تنها منحصر به تعهدات اصلی قراردادی است یا می‌توان آن را به شروط 
ضمن عقد نیز تسری داد؟ امکان اعمال حق حبس در مورد عوضین پس از انحلال قرارداد 
به هر دلیل، وجود دارد یا خیر؟ آیا امین می‌تواند در اســترداد مال به حق حبس استناد کند؟ 
پاسخ به تمامی این پرس��ش‌ها درگرو شناسایی مبنای مستحکمی برای حق حبس است. این 

مهم با بررسی و تحلیل نظرات امام خمینی قابل حصول به نظر می‌رسد.

1. پیشینه پژوهش
حق حبس و مســائل مرتبط با آن در بســیاری از آثار فقهی و حقوقــی موردمطالعه و بحث 
قرارگرفته اســت. یکــی از مقالاتی که درزمینۀ حق حبس به رشــته تحریــر درآمده، مقاله 
»حــق حبس و مبنــای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امــام خمینی« از اعظم امینی 
و محمدحســن حائری )1395( اســت. در این مقاله به بررســی مبنای حق حبس که نقشی 
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تعیین کننده در وضع احکام این حق دارد، پرداخته شــده است. باوجوداین همان طور که از 
نام مقاله پیداست، تنها به جایگاه حق حبس در عقود معاوضی اشاره کرده و علی‌رغم آنکه 
در انتخاب مبنا با تحقیق حاضر هماهنگ بوده؛ اما در حدود و ثغور اعمال حق حبس، نظر 
متفاوتی ارائه کرده اســت. نویسندگان محترم با اتکا به بنای عقلا و ماده 377 قانون مدنی، 
ح�ـق حبس را تنها در عقود معاوضی جاری می‌داننــد و توجهی به امکان تعمیم این حق به 

عموم تعهدات متقابل نداشته‌اند.
در بین کتبی که در خلال مباحث خود به بحث حق حبس پرداخته‌اند می‌توان به فلسفه 
عمومــی حقوق بر پایه اصالــت عمل؛ تئوری موازنه از جعفری لنگــرودی )1393( و کتاب 
عدالــت معاوضی و قاعــدۀ موازنه اثر محمد خاکباز )1396( اشــاره کرد. در بین آثار مرجع 
نیــز جلد چهارم کتــاب قواعد عمومی قراردادها اثر کاتوزیان )1390(، قابل توجه اســت. در 
بین مقالات آثار مهم بیش��تری به چشم می‌خورد که از مهم ترین آن ها می‌توان به مقاله »حق 
حبس« از احمد باقری و ســید محمدصادق طباطبایی )1384( و همین طور مقاله »بازخوانی 
حق حبس )اعتبارســنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن(« تألیف مصطفی 
شــاهبازی و همکاران )1398( اش��اره کرد. علی‌رغم تلاش نویسندگان اخیر به نظر می‌رسد 
انتق��ادات جدی‌ای بر این مقالات وارد اســت. برای مثال در مقالۀ نخســت، هرچند نتایج 
کاربردی بســیار دقیقی مطرح گردیده؛ اما مبنای حق حبس به خوبی تبیین نشده و خواننده 
در انتخاب مبنای مستقل سردرگم می‌ماند. مقاله دوم نیز با پیش داوری تنها به طرح انتقادات 
دربارۀ اعمال حق حبس پرداخته و تنها به ارائه برخی پاسخ‌های نااستوار بسنده کرده است. 
در مقاله حاضر ســعی بر انتخاب مبنایی بوده اســت که بتوان با تکیه بر آن، حق حبس را به 
تمامی تعهدات متقابل اعم از قراردادی و قانونی تعمیم داد. از دیگر ویژگی‌های مقاله پیش 
رو می‌تــوان به تحدید و احصاء شــرایط اعمال حق حبس با در نظــر گرفتن اقتضائات نظم 

عمومی اشاره کرد.

2. مفهوم شناسی
کید قرارگرفته اســت، مفهوم »حق  مهم‌ترین مفاهیمی که در این پژوهش مورداســتفاده و تأ
حبس« و مبنای آن، یعنی »بنای عقلاست«. در ادامه به اختصار مفاهیم گفته شده در ادبیات 
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حقوقی موردمطالعه قرار خواهد گرفت.
1-2. حق حبس

عنوان »حق حبس« تنها در ماده 371 قانون تجارت استفاده شــده و در ســایر موارد از قبیل مواد 
377 و 1085 قانون مدنی یا ماده 390 قانون تجارت، مفهوم این حق به کار گرفته شده است. مرور 
تعاریف ارائه شده از حق حبس نشان می‌دهد اغلب حقوق‌دانان این حق را به معنای اختیار طرفین 
عقد معاوضی برای خودداری از تسلیم عوض تعریف کرده‌اند )جعفری لنگرودی، 1386، ص. 221؛ 
کاتوزیان، 1390، ج 4، ص. 87(. همان‌طور که پیداست گسترۀ اعمال حق حبس نیز از این تعاریف 
مشخص شده و نش��ان می‌دهد در ذهن اندیشمندان حقوقی، مفهوم حق حبس با عقد معاوضی 
پیوند خورده اس��ت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، به نظر می‌رســد تعریف مناسب حق 
حبس، »حق خودداری از انجام تعهد متقابل« است که در بیان برخی فقها با عنوان »حق امتناع از 

تسلیم در برابر امتناع صاحب موضوع« آمده است )امام خمینی، 1421، ج 5، ص. 565(.

2-2. بنای عقلا
همان طور که از عنوان این مفهوم پیداست، بنای عقلا همان تبانی و قراردادی است که عقلا 
برای انجام امور خود به کار می‌گیرند و با عناوینی از قبیل ســیرۀ عقلا، ارتکاز عقلا، عرف 
عقلا و یا اصل عقلایی در بین مردم شناخته شــده اســت )رســولی و همکاران، 1400، ص. 33(. 
بنای عقلا لزوماًً امری با ســابقه دقیق نبوده و به تعبیر برخی از فقها حتی ممکن اســت علت 
وجود آن ابتنا برای عموم نیز نامعلوم باشــد درواقع آنچه اهمیت دارد عدم ردع شارع است. 
)امام خمینی، 1410، ج 2، ص. 123(. به همین دلیل طریق عقلا را استمرار و مداومت رفتار عقلا 
در اداره امور )سیاساتهم( و معاملاتشان دانسته‌اند )امام خمینی، 1415، ج 1، ص. 194( و با توجه 
به نقش چنین ابتنایی در نظم اجتماعی و ســاختار جامعه، جز در مواردی که با نهی شــارع 

مواجه شده باشد، عمل به آن را لازم می‌دانند )امام خمینی، 1415، ج 1، ص. 250(.

3. ماهیت و شرایط ایجاد حق حبس
برای شناســایی مطلوب ماهیت حق حبس، بررســی و تحلیل مبنای این حق، موضوع آن و 
شرایط اعمال حق حبس ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به غنای منابع دربارۀ معنای لغوی 
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و اصطلاحی حق حبس از اطاله کلام در این زمینه اجتناب خواهد شد.
1-3. مبنای حق حبس

تعیین مبنای مناســب برای اعمال حق حبس از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. به همین 
دلیل بســیاری از مؤلفــان دربارۀ این موضوع بــه تحقیق پرداخته و نظــرات متفاوتی را ارائه 
کرده‌اند. برخی از ایشــان نظریه های علت تعهد، وابســتگی میــان عوضین، التزام متقارن به 
تسلیم عوضین، عدالت و انصاف و قصد مشترک متعاملین را طرح و نظریۀ اخیر را انتخاب 
نموده‌اند )باقرزاده و نوری یوشــانلویی، 1383، ص. 4(. این نظر مورد تأیید بعضی از حقوق‌دانان 
برجســته نیز قرارگرفته و ایشــان حق حبس را صراحتاًً ناشــی از بنــای دو طرف در تراضی 
می‌داننــد )کاتوزیان، 1390، ج 4، ص. 88(. بدیهی اســت معتقدان به خلاف قاعده بودنِِ حق 
حبس، مبنای آن را تنها تصریح قانون گذار می‌دانند )شهیدی، 1386، ص. 165(؛ اما به طورکلی 
اغلب نظرات مطرحش��ده را می‌توان در عناوین بنای عــقلا، قاعده لاضرر، عرف، اقتضای 
اطلاق عقود معاوضی و شــرط ضمنی خلاصه نمود که در ادامه به اختصار بررســی خواهد 

شد.

1-1-3. قاعده لا ضرر

قاعده لا ضرر یکی از مهم ترین قواعد ثانویه فقهی است که در صورت ضرری بودن قواعد 
اولی��ه، حکم موجب ض��رر را نفی می‌کند )انصاری، 1415، ج 2، ص. 372(. نخســتین چالش 
در پذیــرش قاعدۀ لا ضــرر به عنوان مبنای حق حبس آن اســت که آیا ایــن قاعده تنها در 
مرحلۀ قانون گذاری و نفی حکم، اعمال می‌ش��ود یا می‌توان آن را در مرحلۀ اجرای قانون و 
به عنــوان مبنای ایجاد حکم نیز به کار گرفت؟ هرچند برخــی از فقهای امامیه بر رافع بودنِِ 
قاعدۀ لاضرر اصرار داشــته و پذیرش نقش ایجابی برای آن را مســتلزم تأسیس فقه جدیدی 
می‌داننــد )نائینی، 1418، ج 3، ص. 420(؛ اما تأمــل در روایت زراره و مبنای ایجاد حق اخذ به 
ش��فعه و همین طور آرای برخی فقهای معاصر نش��ان می‌دهد، قاعدۀ لاضرر تنها رافع حکم 
ضرری نبوده و می‌تواند جهت وضع احکام نیز استفاده شود )سیستانی، 1414، ص. 134؛ محقق 
داماد، 1388، ج 1، ص. 161(. به این ترتیب در امکان مبنا بودنِِ قاعدۀ لا ضرر جهت توجیه حق 
حبس، ایرادی به نظر نمی‌رســد. با وجود این، باید توجــه کرد که احکام ثانویه در صورت 
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فقدان احکام اولیه امکان ب��روز می‌یابند؛ حال آنکه یکی دیگر از مبانی محتمل حق حبس، 
بنای عقلاســت که به عقیدۀ برخی از فقها در صورت عدم ردع صریح شــارع، برای وضع 

حکم واجد حجیت است )امام خمینی، 1410، ج 2، ص. 123(.
علاوه بر آنچه گفته شــد اســتفاده از قاعدۀ لا ضرر جهت تبیین حق حبس، در مرحلۀ 
اجرا نیز با اشــکال مواجه اســت. از سویی با اســتناد به قاعده لا ضرر، حابس از ایفای تعهد 
امتناع می‌کند تا از متضرر شــدنِِ خود جلوگیری کند. از ســوی دیگر، با حبس حق غیر در 
مقــام اضرار دیگــری برمی آید و این دو ضرر با هم تعارض پیداکــرده و باید قاعدۀ دیگری 
اعمال یا مبنای دیگری انتخاب کرد. به علاوه با عدم ایفای حق غیر، محملی برای استناد او 
به قاعدۀ لا ضرر فراهم می‌آید؛ اســتنادی که در اثر اقدام حابس صورت گرفته و با توجه به 
تقدم اقدام بر لا ضرر در معاملات )مکارم شــیرازی، 1390، ص. 237(، شاید دیگر نتوان حابس 
را به استناد لا ضرر در حبس حق دیگری محق دانست. به این ترتیب، می‌توان گفت هرچند 
برخی از فقها و حقوق‌دانان برای اعمال حق حبس به قاعده لاضرر اس��تناد کرده‌اند )رشتی، 
1310، ص. 89؛ شهیدی تبریزی، 1375، ج 3، ص. 617(؛ اما نمی توان آن را مبنای این حق قلمداد 

کرد؛ به ویژه آنکه پذیرش بنای عقلا به عنوان مبنا با ادله مستحکم‌تری همراه است.

2-1-3. بنای عقلا

مبنای دیگری که برای توجیه حق حبس مورد طرح و بررسی قرارگرفته، بنای عقلاست. بنای 
عقلا به عنوان اصطلاحی فقهی- اصولی راه و روش عملی عقلا و خردمندان بر انجام یا ترک 
فعلــی صرف نظر از عوامل مکانی، زمانی، دینی یا نژادی اســت )ولایی، 1387، ص. 243؛ مظفر، 
1370، ج 2، ص. 153(. همان طور که گفته شــد بنای عقلا نزد بســیاری از فقها و اندیشــمندان 
اهمیت بسزایی دارد تا آنجا که حتی در برخی موارد، بنای عقلا را دلیل منحصر حکم دانسته‌اند 
)غروی تبریزی، 1407، ج 1، صص. 85-83(. بنای عقلا ممکن اســت به ســاختار یا محتوا مربوط 
باشد یا آنکه به ارتکاز و ارادۀ عقلا معطوف شود. در صورت نخست بیشتر مبنای قرائن ظاهری 
همچون ماده 265 ق. م و اصل عدم تبرع یا اصل صحت معاملات قرار می‌گیرد و در صورت 
دوم می‌تواند مبتنی بر عمل ارادی مکرر یا مصلحت سنجی و مفاسد و مصالح باشد )اصغری، 
1386، ص. 170(. به نظر می‌رســد بنای عقلا به عنوان مبنای حق حبس، صورت اخیر آن باشد. 
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از همی��ن رو برخی از فقها حق حبس را حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه می‌دانند. در نگاه 
ایشان صاحب حق می‌تواند از ادای آن در صورت تخلف طرف مقابل امتناع نماید )امام خمینی، 
1421، ج 5، ص. 562(. نکته قابل توجه و چشــمگیر که از نگاه امام خمینی دور نمانده توجه به 
چالش‌های پیش روی طرفین در اعمال حق حبس است و به همین دلیل برای فروشنده قائل به 
خیار تأخیر ثمن و برای مشتری قائل به خیار امتناع است. توجه به خیار امتناع می‌تواند موجب 
تسهیل ضمانت اجرای بســیاری از تخلفات قراردادی باشد که البته پرداختن به آن از حوصله 

بحث حاضر خارج است )امام خمینی، 1421، ج 5، ص. 563(.
در بی��ن حقوق‌دانان نیز برخی اعمال حق حبس در تعهدات معوض را حکمی فطری و 
از بدیهیات عقلی دانسته‌اند. از نگاه ایشان اساس حق حبس ایجابی یا سلبی، مبتنی بر موازنه 
در تعویض اســت. به این معنی که در ایجابی تســلیم هر شخص در برابر تسلیم دیگری قرار 
دارد و در ســلبی هر شــخص در صورت امتناع طرف دیگر، از حق حبس برخوردار اســت 
)جعفــری لنگرودی، 1393، ص. 122(. پیش ازاین دیدیم برخی دیگر از اندیشــمندان مبنای حق 
حبــس را در نظراتــی از قبیل عرف، اقتضای اطلاق عقود معاوضی، شــرط ضمنی و نظریه 
انصاف جستجو کرده‌اند. به نظر می‌رسد تمامی این نظرات قابل ارجاع به بنای عقلا باشد. 
برخ��ی از محققین عرف را یکی از مبانی ممکنِِ ح��ق حبس می‌دانند )امینی و حائری، 1395، 
ص. 34؛ جهانگیری و یزدانی، 1391، ص. 36(. با نگاهی به تعاریف فقها و حقوق‌دانان از عرف 
و بن��ای عقلا، درمی‌یابیم که در قریب به اتفاق موارد، عرف و بنای عقلا هم معنی هســتند. 
برخی از حقوق‌دانان عرف را همان بنای عقلا قلمداد کرده‌اند )فیض، 1395، صص. 224- 220( 
و برخ��ی دیگر بنای عقلا را عرف عملی خوانده‌اند )ولایی، 1387، ص. 247(. در بین فقها نیز 
اغلب نظر به یکســان بودن عرف عام و بنای عقلا داشــته )مظفر، 1370، ج 2، ص. 153؛ نائینی، 
1376، ج 3، ص. 192( و حتی در حجیت هر دو را یکسان می‌دانند )سبحانی، 1429، ص. 158(. 
هرچنــد برخی با دقت عقلی بنای عقلا را از این حیث کــه در برخی موارد مبتنی بر فطرت 
بوده و همواره امری ارادی نیست، اعم از عرف دانسته‌اند )جعفری لنگرودی، 1386، ج 2، ص. 
61(؛ اما این تفاوت به همپوش��انی این دو مفهوم در توجیه اعمال حق حبس خدش��ه‌ای وارد 

نمی‌کند.
مبنای اقتضای اطلاق عقد و شــرط ضمنی نیز قابل ارجاع به بنای عقلاست. اطلاق عقد 
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عمدتاًً تابع قوانین تکمیلی یا عرف قلمداد می‌شــود )ســینایی، 1345، صص.37- 33(. مبنای حق 
حبس نمی‌تواند قوانین تکمیلی باشد؛ بلکه تنها می‌توان از آن به عنوان شاهد ادعا استفاده نمود؛ 
چراکه اگر قانون می‌توانست به عنوان مبنا شناخته شود، بحث از فلسفه حقوق بی معنا بود. برای 
ارتباط اطلاق عقد معاوضی و حق حبس ناگزیر از اســتناد به عرف خواهیم بود که این همان 
دور مذکور در بند پیشین است. درباره شرط ضمنی نیز باید گفت که این شروط بنایی یا عرفی 
اســت، )ســیمایی صراف، 1380، ص. 40(. در هر دو صورت می‌توان بنای عقلا را اعم از شــرط 
ضمنی دانس��ت و لزومی به طرح جداگانه این مبانی نخواهد بود. به‌این ترتیب، به نظر می‌رسد 

محکم‌ترین مبنا که البته انتخاب آن ثمرۀ عملی بسیاری نیز دارد، بنای عقلاست.

2-3. موضوع حق حبس
مباحث مربوط به موضوع حق حبس را بیشــتر با عنوان دینی یا عینی بودنِِ حق حبس مطرح 
کرده‌اند )جهانگیری و یزدانی، 1391، ص. 31؛ شــاهبازی و همکاران، 1398، ص. 276(. پرسشی که 
در ایــن چینش مدنظر قرارگرفته آن اســت که موضوع حق حبــس، عین مال بوده یا به عقد 
تعل��ق می‌گیرد؟ )جهانگیری و یزدانی، 1391، ص. 32( علت دینی بودنِِ حق در صورت تعلق آن 
به عقد روشــن نیســت. به همین دلیل ازنظر نگارندگان در بحث موضوع حق حبس، دوران 
امر بینِِ مال، عقد و فعل حابس است. بعضی از فقها موضوع حق حبس را عین مال می‌دانند 
و به این ترتیب تصرف غیر مأذون در مال خریداری شــده ازجمله برپایی نماز در آن را دچار 
اش��کال دانس��ته‌اند )نجفی، 1981، ج 23، ص. 147(. با پذیرش این نظر حق حبس تنها به اعیان 
یا نهایتاًً اموال تعلق می‌گیرد و نمی‌توان آن را به حبس فعل موضوع تعهد تســری داد. برخی 
دیگر از فقها موضوع حق حبس را عقد دانســته و به همین دلیل برای حابســین حق فسخ را 
ممتنع ش��مرده‌اند )نائینی، 1418، ج 2، ص. 184(. ممکن نبودنِِ فسخ به جهت تعلق حق حبس 
و فســخ، به عقد و تقدم حق حبس بر فســخ اســت. این نتیجه آشکارا با نظری که برای هر 
یک از طرفین به جهت خیار تأخیر ثمن و خیار امتناع قائل به حق فسخ بود در تعارض بوده 
و علت آن تفاوت آرا دربارۀ موضوع حق حبس است. البته لازم به ذکر است پذیرش نظریۀ 
اخیر، مســتلزم قبول اختصاص حق حبس به تعهدات ناشــی از عقود است. درنهایت برخی 
از فقهــا معتقدند موضوع حق حبس، فعل حبس یا همان امتناع اســت )امام خمینی، 1421، ج 
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5، ص. 573(.
با پذیرش نظر اخیر، بسیاری از انتقادات دربارۀ ناکارآمدی حق حبس، قابل دفع خواهد 
بود. متعلق امتناع می‌تواند مال یا فعل باشــد و به این ترتیب حق حبس زوجه که اساساًً متعلق 
آن غیرمالی اس��ت، توجیه می‌گردد. به علاوه لزومی ندارد حتماًً عقد معاوضی در بین باشد 
تا بتوان از حق حبس اســتفاده کرد. در ادامه ســعی خواهد شــد با بررسی شرایط ایجاد حق 
حبس، برخی از انتقادات مطرح شــده درباره کارآیی حق حبس پاسخ داده شود و سپس بر 
مبنای مقدمات گفته شــده، در بخش دوم امــکان اعمال حق حبس در تعهدات متقابل غیر 

قراردادی موردسنجش و تحلیل قرار گیرد.

3- 3. شرایط ایجاد حق حبس
حقوق‌دانان در توضیح شــرایط ایجاد حق حبس، نظرات گوناگونی ارائه کرده اند. شــرایط 
موردتوجــه در هریــک از این نظــرات با توجه به محــدودۀ اعمال حق حبــس از نگاه آن 
اندیشــمند متفاوت است. برای مثال طبیعی اســت افرادی که حق حبس را تنها مخصوص 
عق��ود می‌دانند، وجود عقد صحیح را از شــرایط اعمال این حق قلمــداد کنند. یا چنانچه 
حــق حبس را تنها مربوط به عوضین متقابل و منصرف از شــروط ضمن عقد بدانیم، تقابل 
عوضین اصلی شــرط اعمال حق حبس خواهد بود. شــرایطی که در ادامه خواهد آمد، قدر 
متیقنی از نظرات اندیشــمندان حقوق اســت؛ اما پیش از آن باید این نکته را یادآور شــد که 
برخی انتقادات درباره قلمرو اعمال حق حبس، معطوف به عدم توجه در مورد شرایط ایجاد 
این حق اســت؛ برای مثال برخی از محققین با نگاه نقادانه متعرض عدم جریان حق حبس 
در عقــودی همچــون هبه و قرض، یا عدم وجود آن در شــروط صفت یا نتیجه و همین طور 
مواردی که محمل تعهد سند لازم الاجراست، شده‌اند )شاهبازی و همکاران، 1398، صص. 282، 
285(. در پاســخ به عدم امکان جریان حق حبس در عقودی مانند قرض یا هبه باید گفت؛ 
در هبه قبض شــرط صحت عقد بوده و اساســاًً امتناع از تســلیم پیش از تحقق عقد و ایجاد 
تعهد نمی‌تواند معنایی داشته باشد. عقد قرض معاوضه نبوده و »تملیک علی وجه الضمان« 
اســت )صدر، 2015، ص. 171(؛ بنابراین پیش از تسلیم مال مورد قرض، نمی‌توان مثل مضمونه 
آن را مطالبه کرد. به همین دلیل نیز برخی حقوق‌دانان قرض را ازجمله عقود عینی می‌دانند 
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)شــریف، 1392، ص. 597(. دلیل عدم جریان حق حبس در شــرط صفت نیز بدیهی اســت؛ 
چراکه اساســاًً امتناع در شرط صفت معنی ندارد؛ همان طور که در تعهدات با موضوع ترک 
فعل منتفی است؛ اما درباره شرط نتیجه عنوان شده است که با اشتراط، نتیجه به نحو اعتباری 
حاصل می‌شــود و حبس بی معناســت. مگر نه آن اســت که با بیع نیز نتیجه در عالم اعتبار 
حاصل می‌شود؟ روشن است که حق حبس مربوط به مرحلۀ ایفای تعهد است و نه ایجاد آن. 
عدم لزوم مراجعه به دادگاه جهت الزام متعهد در تعهداتی که مبنی بر ســند لازم الاجراست 
نیز نمی‌تواند آن گونه که برخی پنداش��ته‌اند )احمدی، 1375، ص. 251( نافی وجود حق حبس 
باش��د؛ چراکه امکان اعتراض به دستورات ثبتی در قوانین لحاظ شده و حق حبس می‌تواند 

مبنای اعتراض قلمداد شود )جعفری لنگرودی، 1393، صص. 123، 126(.

1-3-3. استحقاق حابس نسبت به تعهد مقابل

شخصی که از انجام تعهد خود امتناع می‌کند، باید نسبت به التزام طرف مقابل ذی‌حق باشد. 
هرچند این شرط در نگاه نخست بدیهی به نظر می‌رسد؛ اما تأمل در آن راهگشای چگونگی 
اعم��ال حق حبس در عقودی همچون اجاره و جعاله اس��ت. برخ��ی از حقوق‌دانان در مقام 
انتقــاد از کارآیی حق حبس و جهت اثبات عدم جریان آن در عقودی همچون جعاله و اجاره 
به شرط تقدم تسلیم بر استحقاق اشاره کرده‌اند )شاهبازی و همکاران، 1398، ص. 286(. مبنای این 
نقد، مستحق نبودنِِ حابس برای استناد به التزام متقابل در زمان حبس است؛ بنابراین نبودِِ حق 
حبس به دلیل فقدان موضوع است و نمی‌توان انتقادی به خود حکم وارد دانست. منتقدین با 
اســتناد به ماده 567 که مقرر داشــته: »عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را 
تسلیم کرده یا انجام داده باشد«، تسلیم را شرط استحقاق عامل دانسته‌اند. درواقع تعهد جاعل، 
پس از ایفای متعلق جعاله ایجاد می‌شود. این وضعیت را می‌توان با عقود یک جانبه1 در حقوق 
کامن لا مقایســه کرد. در این عقود ابتدا یکی از طرفین متعهد به انجام کاری بوده و پس‌ازآن 
مستحق دریافت عوض2 خواهد شد )Beatson & Others, 2010, p. 30(. این حکم در جعاله نیز 

1. Unilateral Contract.
2. Consideration.
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وجود دارد. به‌این ترتیب اساساًً جعاله را نمی‌توان عقدی دانست که در آن دو عوض در مقابل 
یکدیگر قرارگرفته‌اند. تس��امح در تعیین جعل و پذیرش ابهام در عمل از نش��انه‌های معاوضی 

نبودنِِ این عقد است.
منتقدین نظیر آنچه را دربارۀ جعاله گفته ش��د در مورد اجاره نیز تکرار کرده‌اند. ایشــان 
معتقدند در اجارۀ اعیان، وجوب تسلیم اجاره بها مؤخر بر تسلیم عین مورد اجاره است و در 
اجارۀ اشــخاص مانند جعاله، مستأجر تنها پس از تســلیم منفعت، ملزم به پرداخت اجاره بها 
خواهد بود )شــاهبازی و همــکاران، 1398، ص. 286(. چنانچه بنای عــقلا را مبنای حق حبس 
بدانیم، پاســخ به این ایراد روشــن اســت. از نگاه آنان که حق حبس را مبتنی بر بنای عقلا 
می‌داننــد، حکم حق حبس در اجاره نیز جاری بوده و باید به زمان اســتحقاق طرفین توجه 
داشــت )فاضل لنکرانی، 1423، ص. 245(. به طورکلی تســلیم منافع منوط به تسلیم اجرت است 
و در این اصل تفاوتی بین منافع اشــیاء و انســان نیســت. باوجوداین باید فرضی که اثری از 
منافع باقی نمی‌ماند، مانند آواز خواندن یا اجرای نمایش را با فرضی که از منافع اثری برجای 
می‌ماــند تفکیک کرد. صورت نخس��ت از اصل کلی پیروی می‌کنــد؛ اما فرض دوم خود 
قابل انقسام به دو شکل است. در شکل اول انجام عمل مستلزم تسلیم بوده و منافع با انجام 
عمل، تس��لیم می‌گردد؛ مانند حفر چاه در زمین غیر. در این شــکل امتناع ممتنع است؛ اما 
در فرضی که عین در ید اجیر باقی می‌ماند )مانند خیاط(، حق حبس مطابق با قاعدۀ جاری 
است )شــریف، 1389، ص. 98(. ازآنچه گفته ش��د می‌توان نتیجه گرفت که در صورت عدم 
اســتحقاق متعهد به موضوع تعهد طرف دیگر، امتناع دوجانبــه یا همان تمانع قابلیت اعمال 

نخواهد داشت.

2-3-3. تقابل تعهدات و هم‌زمانی آن ها

تقابل دو تعهد هرچند در نگاه اول امری بدیهی به نظر می‌رســد؛ اما به‌کارگیری این شــرط 
در مرحله عمل با دو چالش عمده روبروســت. نخســت آنکه آیا تعهدات متقابل باید هردو 
اصلی بوده و به عبارتی آیا موازنه در ارزش آن ها واجد اهمیت اســت؟ دومین چالش درباره 
منشأ تعهدات است. آیا می‌توان حق حبس را در تعهداتی که منشأ واحد ندارند اعمال نمود؟ 
پاســخ به این سؤالات، ارتباط مستقیمی با مبنای منتخب برای حق حبس و انتخاب موضوع 
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این حق دارد. برای مثال اگر مبنا را مربوط به شــرط ضمنی یا اقتضای اطلاق عقد معاوضی 
بدانیم، وجود منشأ واحد که همان عقد است، شرط اعمال حق حبس خواهد بود. با انتخاب 
بن��ای عقلا به عنوان مبنا و امتناع به عنوان موضوع حبس می‌توان گفت اشــکالی برای تعمیم 
حق حبس به تعهدات متقابلی که فاقد منشأ واحد هستند، وجود نداشته و ارزش تعهدات نیز 
تأثیری در کارآیی حق حبس ندارد. شاهد این ادعا عدم تأثیر تقسیط دین بر حق حبس )رأی 
وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/6/16( و همین طور پرداخت جزئی بر سقوط حق حبس در 
تعهدات تجزیه ناپذیر است )تفرشی و همکاران، 1387، ص. 109(؛ بنابراین درصورتی که خریدار 
مبل��غ نهصد میلی��ون از ثمن یک میلیاردی را در قبال خانه‌ای پرداخت کرده باشــد، با توجه 
به تجزیه ناپذیری خانه در تســلم، فروشــنده حق حبس کل خانه را در برابر مبلغ مانده دارد. 
پذیرش این نظر در فقه با توجه به وجود حق تقاص و فلســفه آن چندان دشــوار نیســت. در 
جواز تقاص هم ارزش بودن اموال شــرط نبوده و اســاس تقاص بر امکان جبران زیان از مال 
مدیــون اســت )امام خمینــی، 1379، ج 1 و 2، ص. 847(. با قیاس اولوی��ت می‌توان این جنبه از 
حکم تقاص را در حق حبس نیز جاری دانســت. البته در مواردی که فروشــنده بخشــی از 
ثمن را دریافت می‌کند، با توجه به ارادی بودنِِ این تســلم در حقوق مدنی برخلاف حقوق 
تجارت )ماده 277 قانون مدنی(، شــاید بتوان آن را به نوعی اسقاط ضمنیِِ حق حبس پنداشت. 
در پاسخ باید گفت اسقاط حق حبس، امری انشایی بوده و رفتار متعهدله باید دلالت بر آن 
داشــته باشد، حال آنکه وصول بخشی از دین در قانونی مدنی، حتی مسقط خیار تأخیر ثمن 

نیز قلمداد نشده است )ماده 402 قانون مدنی(.
در همین راستا بسیاری از حقوق‌دانان به جهت فرعی بودنِِ شروط در انشای معامله، حق 
حبس را ویژۀ عوضین قرارداد دانســته و اعمال آن را در شــروط و تعهدات فرعی غیرممکن 
دانس��ته‌اند )امینی و همــکاران، 1396، ص. 95؛ کاتوزیــان، 1390، ج 4، ص. 99(. عدم جریانِِ حق 
حبس برای شروط در نگاه ایشان به این دلیل است که درج شرط، مفاد آن را به عوض تبدیل 
نک��رده و ب��ه همین دلیل نیز حق حبس در عقودی که اسااًًس�� رایگان قلمداد می‌شــوند راه 
نــدارد )معصومیان، 1376، ص. 95(. این نظر درصورتی که مبنای حق حبس را اقتضای اطلاق 
معاوضه بدانیم، درست است؛ اما چنانچه بنای عقلا را مبنای این حق بدانیم، تقابل دو تعهد 
در برابر یکدیگر صرف نظر از منشــأ آن هاست یعنی تفاوتی نمی کند که متعلق اصلی، قصد 
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انشا بوده یا فرعی یا اساساًً متعلق قصد، انشاء نبوده و خارج از دایرۀ اعمال حقوقی باشد. در 
بخش دوم با ذکر مثال عدم اهمیت وحدت منشــأ تبیین خواهد شــد که با اثبات آن، تعمیم 

حق حبس به شروط ضمن عقد نیز ممکن می‌گردد.

3- 3- 3. لزوم اثبات ید

در مطلب پیشین برای تعمیم حق حبس به تمامی تعهدات متقابل به فلسفه حق تقاص در فقه 
اش��اره ش��د. هرچند برخی از حقوق‌دانان تقاص را تأسیسی در راستای گسترش دادگستری 
خصوصی دانس��ته و تصویب آن به عنوان ماده واحده‌ را پیش��نهاد داده‌اند )حاتمی، 1384، ص. 
74(؛ اما به نظر می‌رســد امروزه با توجه به اصل 159 قانون اساســی و ماده 31 قانون مدنی، 
هیچ ش��خصی نمی‌تواند مال دیگری را بدون رضایت مالک از تصرف او خارج سازد. البته 
برخــی از محققیــن برای اثبات امــکان تقاص به ماده 3 قانون آیین دادرســی مدنی و اصل 
167 قانون اساســی و جواز استناد به منابع فقهی اشــاره کرده اند )احمدی‌فر، 1396، ص. 111(؛ 
امــا حکم وضع ید بر مال غیر بدون رضایت او در قوانین مختلف مدنی و کیفری آمده و با 
توجه به تصریح قانون، نوبت به منابع فقهی نخواهد رسید. به این ترتیب برای اعمال حق حبس 
نمی‌تــوان بر مال غیر وضع ید نمود و تنهــا درصورتی که آن مال به نحوی از انحاء در اختیار 

متعهدله باشد، وی می‌تواند به استناد حق حبس و با اثبات ید بر آن از تسلیم امتناع نماید.
پرسشی که طرح آن حائز اهمیت بوده آن است که وضعیت حقوقی ید حابس چیست؟ 
در غیرمالکانه بودنِِ ید حابس تردیدی نیســت. ید غیرمالکانه نیز به امانی و ضمانی تقســیم 
می‌ش��ود. برخی از حقوق‌دانان با توجه به آنکه امتناع ناشــی از حق حبس، منطبق بر اجازه 
قانون گذار بوده، ضمانی بودنِِ ید را ممتنع دانسته )امینی و حائری، 1394، ص. 6( و برخی دیگر 
ی��د حابس را همچون ید مرتهن بر م��ال مرهونه قلمداد کرده‌اند )کاتوزیــان، 1390، ج 4، ص. 
390(. با وجود آنچه گفته ش��د به نظر می‌رســد ید حابس به جهت عدم تصریح قانون گذار 
به امانت قانونی، ضمانی اســت. حتی آنان که معتقد به امانی بودنِِ ید حابس قبل از تســلیم 
مورد معاملهش��ده اند، تلف آن قبل از قبض را موجب انفس��اخ عق��د می‌دانند که خودِِ این 
حکم جلوۀ بارزی از ضمان معاوضی اســت )کاتوزیان، 1390، ج 1، صص. 184-181( و ضمان 
معاوض��ی در کن��ار ضمان مال و ضمان نف��س از دیگر جلوه‌های ضمان به حس��اب می‌آید 
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)فاضل لنکرانی، 1387، ص. 100(. در پاسخ به آنان که امانی بودنِِ ید را از ملزومات جواز قانون 
می‌دانند نیز باید گفت که در موارد بسیاری قانون گذار به‌رغم وضع جواز، شخص را ضامن 
قلمداد کرده است. مثال آشکار این امر جواز مستعیر در استفاده از عاریه طلا و نقره و البته 
ضمانی بودنِِ ید اوســت. همین طور است در مقبوض بالسوم که اذن شارع رافع ضمان آخذ 
نیست )فخار طوسی، 1389، ج 9، ص. 298(. ضمانی محسوب شدنِِ ید حابس، نتیجه اثبات ید 
او بر مال غیر است. نتیجه‌ای که موردپذیرش و تصریح برخی از فقها و حقوق‌دانان قرارگرفته 
اســت )جعفری لنگرودی، 1384، ص. 245؛ نجفی، 1981، ج 23، ص. 125(. بنا بر آنچه گفته شد، 
متعهدله برای اعمال حق حبس نمی‌تواند مال دیگری را از یدِِ وی خارج کند و شرط تحقق 
حق حبس، اثبات ید بر مال دیگری بوده )و نه وضع ید( که البته با ضمانی شــدنِِ ید حابس 

در صورت مطالبه مالک، توأم است.

4. حق حبس در تعهدات متقابل غیر قراردادی
در بخ��ش حاضر تعه��دات غیر ق��راردادی را می‌توان به دو بخش تعهــدات متقابل پس از 
انحلال قرارداد و الزامات متقابل خارج از قرارداد تقسیم کرد. البته لازم است یادآوری شود 
که هرچند برخی از حقوق‌دانان اقاله را در زمرۀ عقود قلمداد کرده‌اند )کاتوزیان، 1390، ج 5، 
ص. 20( که صحیح به نظر می رســد؛ اما در بخش حاضر اقاله با تسامح، ذیل مبحث انحلال 

قرارداد بیان خواهد شد.

1-4. تعهدات پس از انحلال قرارداد
انحلال قرارداد در حقوق ایران ممکن اســت همچون فســخ یا اقاله ناشــی از ارادۀ انشــایی 
باشــد یا آنکه مانند سپری شدن مدت و تحقق شرط فاسخ، قهراًً اتفاق بیفتد. انفساخ را باید 
نتیجۀ تحقق شــرط فاســخ یا اعمال حق فسخ دانســت )طباطبایی یزدی، 1410، ج 2، ص. 159(. 
درهرصورت صرف نظر از منش��أ، تمامی این موارد را می‌توان ذیل عنوان انحلال قرارداد آورد 
و تفاوت این مبحث با مبحث آتی در آن است که هرچند برخی از این تعهدات نیز مستقیماًً 

از قرارداد ناشی نمی‌شوند؛ اما منشأ آن ها وجود قرارداد واحد بوده است.
در نگاه آنان ک��ه مبنای حق حبس را معاوضه می‌دانند، پذیرش این حق در اقاله درگرو 
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عقد پنداشتن اقاله است. هرچند برخی از محققین اقاله را ازآن رو که در باب سقوط تعهداتِِ 
قانون مدنی آمده، عقد نمی‌دانند؛ اما اگر تقســیم اعمال حقوقی را منحصر در عقد و ایقاع 
بدانیم، تنها راه پذیرش، عقد بودنِِ اقاله اســت )اســماعیل آبادی، 1382، ص. 313(. باوجوداین 
چنانچــه مبنای حق حبــس را بنای عقلا بدانیم، امتناع از تســلیم در اقاله به صرف تقابل دو 
تعهد ممکن می‌گردد و مالکان برای دریافت مال خود حق حبس خواهند داشــت )جعفری 
لنگــرودی، 1393، ص. 122(. جریــان حق حبس در اقاله با اســتناد به تقابــل تعهدات طرفین 
در برخی آرای صادره نیز قابل مشــاهده است )رأی شماره 9309970220101328 شعبه اول دادگاه 

تجدیدنظر تهران به نقل از شاهنوش فروشانی، 1395، ص. 94(.
پذیرش حق حبس در موارد انحلال قرارداد از طریق فســخ، تحقق شــرط فاســخ و البته 
انقضای مدت مطابق با مبنای معاوضه و شــرط ضمن عقد غیرممکن اســت. پس از انحلال 
قرارداد، ممکن است طرفین در برابر یکدیگر متعهد به ایفای تعهدی باشند. برای مثال در عقد 
اجاره، پس از پایان مدت، مستأجر متعهد به تخلیه و موجر متعهد به بازپرداخت مبلغ دریافتی 
به عنوان ودیعه یا تضمین خواهد بود. ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تخلیه 
و تحویل را منوط به تس��لیم مبلغ پیش پرداخت موجر به دایرۀ اجرا دانسته‌ است. دریافت وجه 
مس��تأجر از دایرۀ اجرا نیز منوط به تخلیه بوده و به نظر می‌رســد این مقرره را باید حاوی حق 
حبس و راهنمای اجرای آن پس از برطرف شدنِِ قرارداد دانست. این حکم مبتنی بر بنای عقلا 
بوده و می‌تواند به تعهدات متقابل طرفین پس از فســخ نیز تسری یابد )جعفری لنگرودی، 1393، 
ص. 122(. قائلین به این مبنا صراحتاًً حق حبس را در موارد فســخ و انفســاخ جاری دانسته‌اند 
)امــام خمینــی، 1421، ج 1، ص. 654(؛ هرچند ید حابس پس از مطالبه را ضمانی قلمداد کرده‌اند 
)امــام خمینــی، 1421، ج 5، ص. 487( که البته توجیه امکان جمع جــواز و ضمان پیش‌ازاین بیان 
شــد1. چنانچه ماده 531 قانون تجارت را مصداقی از اعمال خیار تفلیس بدانیم، می‌توان تعهد 
اســتردادکننده به تســلیم مخارج به طلبکارها را ازجمله موارد امکان امتناع از تسلیم )از جانب 

1. البته در قانون مدنی وضعیت ید فسخ کننده پس از اعمال حق فسخ مورد تصریح قرار نگرفته است؛ اما چنانچه 
حق شــفعه را آن گونه که برخی فقها اشاره کرده اند )مکارم شــیرازی، 1390، ص. 189(، از زمرۀ خیارات قلمداد 
کنیم، می توان با اســتناد به مواد 818 و 278 قانون مدنی، ید فســخ کننده را تنها پس از مطالبه مالک ضمانی به 

شمار آورد.
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مدیر تصفیه به قائم مقامی ورشکسته( پس از فسخ به شمار آورد.
2-4. الزامات خارج از قرارداد

برخلاف قرارداد که در آن طرفین به دلالت مطابقی یا التزامی ممکن اســت به انجام یا ترک 
کاری متعهد ش��وند، در الزامات خارج از قرارداد می‌توان مواردی را تصور کرد که تعهدات 
بدون منشأ واحد در برابر یکدیگر قرارگرفته باشند. برای مثال فروشنده، پیش از تسلیم، مبیع 
را تلف می‌کند و باید بدل آن را به مشــتری در برابر ثمن رد نماید. غاصبی بدل حیلوله را به 
مالک سپرده و سپس رد اصل مال در برابر بدل حیلوله ممکن می‌شود. شخصی دو معامله با 
فردی دیگر منعقد می‌کند و در یکی ثمن را دریافت کرده و در دیگری مبیع را تسلیم نموده 
اســت؛ در این وضعیت مبیــع یکی از معاملات در برابر ثمن معامله دیگر قرارگرفته اســت. 
تمامی این موارد، حاکی از تعهدات متقابلی اســت که بدون منشأ قراردادی یا قرارداد واحد 
ایجادش��ده اند. با پذیرش دیدگاه امام خمینی درب��ارۀ مبنا و البته موضوع حق حبس می‌توان 
اعمال این حق را به تمامی موارد مذکور توســعه داد. ایشــان نیز در کتاب البیع صراحتاًً حق 
حب��س را با توجه به بنای عقلا در تعهدات ناش��ی از معاملات و معاوضات جاری می‌دانند 
)امام خمینی، 1421، ج 1، ص. 654(. برای درک بهتر آنچه گفته شد، می‌توان الزامات مذکور را 
به الزامات متقابلی که حداقل یکی از آن ها قراردادی بوده و الزاماتی که هر دو منشأ قانونی 

دارند تقسیم نمود.
ازجمله مواردی که دس��ت کم یکی از تعهدات قراردادی است، می‌توان به تعهد امین به 
رد مال مالکی که در برابر او متعهد اســت، اشاره کرد. برای مثال وکیل شخصی مال وی را 
به مبلغ معینی فروخته و درحالی که ثمن را در ید خود به عنوان امانت دارد، بابت اجرت انجام 
موضوع وکالت، طلبکار موکل محسوب می‌شود. برخی از فقها به امکان تقاص از مال مورد 
امان��ت رأی داده‌اند )میرزای قمی، 1371، ج 3، ص. 387( و با قیاس اولویت می‌توان حق حبس 
را نیز در آن جاری دانست. در بین مواد قانونی ماده 371 قانون تجارت امکان حبس مال آمر 
را که در ید حق العمل کار امانت است در برابر مطالبات وی ممکن دانسته است. همین طور 
ماده 1 قانون راجع به بدهی به مهمانخانه‌ها و پانسیون‌ها مصوب 1312 که صاحب مهمانخانه 
و پانس��یون را در حبس وسایل مسافر در برابر کرایه و اجاره بها مختار می‌داند، مؤید این نظر 
اســت که امکان حبس موضوع امانت در برابر تعهد طرف دیگر وجود دارد. این امکان در 
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دادنامه شماره 9109970223401812 صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که 
دربارۀ منتفی بودنِِ جرم خیانت درامانت در مواقع استفاده امین از حق حبس بوده، نیز مورد 

تأیید قرارگرفته است1.
علاوه بر آنچه گفته شــد از نگاه قائلین به بنای عقلا، در فرضی که مثلًاً احمد مقداری 
گندم در بیع سلم به علی فروخته و مقداری جو به نحو سلم از علی می خرد نیز امکان حبس 
جو در برابر گندم‌ها باآنکه مربوط به دو معامله متفاوت اســت وجود دارد )جعفری لنگرودی، 
1393، ص. 125(. همین طور در مواردی که بایع قبل از قبض مبیع را تلف‌کرده باشــد و ملزم 
به پرداخت بدل باش��د، می‌تواند بدل را در برابر پرداخت ثمن قراردادی حبس کند )تبریزی، 
1399، ج 4، ص. 591؛ علامه حلی، بی‌تا، ج 1، ص. 474(. با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت 
حق حبس تنها در عقود معاوضی جریان ندارد و اگر وجود دو تعهد متقابل را صرف نظر از 
منشأ واحد قرارداد معاوضی، برای تحقق حق حبس کافی بدانیم، دلیلی برای عدم تعمیم آن 

به تعهدات ناشی از شروط وجود ندارد.
از ســوی دیگر ممکن اســت تعهدات متقابل طرفین به هیچ وجه جنبه قراردادی نداشــته 
باشد. برای مثال شخصی که در اثر ایفای ناروا مالی را اشتباهاًً دریافت کرده و نسبت به آن 
جاهل بوده باشد، متعهد به استرداد آن بوده و مستحق دریافت مخارج خود است )ماده 305 
قانون مدنی(. پرس��ش آن است که آیا چنین ش��خصی می‌تواند در برابر دریافت هزینه‌های 
خود، از اســترداد عین امتناع کند؟ به علاوه ممکن اســت بــرخلاف بطلان عقد، دو طرف 
عوضین را تســلیم نموده و اکنون مســتحق دریافت مال خود باشــند. در این صورت مبنای 
اســترداد، قاعدۀ ضمان ید بوده و چنانچه هریک از طرفین را متعهد به تسلیم مال دیگری و 
نشستن به انتظار لطف و کرم طرف دیگر بدانیم، دور از عدالت است. به همین دلیل برخی 
از حقوق‌دانان با اس��تناد به بن��ای عقلا حق حبس را در چنین م��واردی نیز جاری می‌دانند 
)جعفــری لنگــرودی، 1393، ص. 124(. مثال دیگر این فرض، آنجاســت که غاصب به جهت 

1. در بخشــی از این رأی آمده اســت: »چنانچه متهم اتومبیل شــاکی را در پارکینگ خوابانده تا شــاکی هزینه 
دســتمزد نقاشــی اتومبیل را بپردازد )اعمال حق حبس(، خیانت در امانت محقق نمی شود و درصورتی که شاکی 

تصفیه حساب نماید و متهم از تحویل مال استنکاف کند خیانت درامانت است«.
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عدم امکان رد عین مغصوبه، بدل حیلوله را تســلیم نموده و پس از تمکن اســترداد خواستار 
تســلم بدل اســت. آرای فقها جهت جریان حق حبس در چنین موردی مضطرب است؛ اما 
آنان که به بنای عقلا و نه عدالت معاوضی اس��تناد نموده‌اند، قائل به وجود حق حبس برای 
غاصب می‌باشــند )علامه حلی، 1421، ج 4، ص. 535؛ نجفی، 1981، ج 37، ص. 131(. همان طور 
کــه پیش ازاین بیان شــد مطابق با نظر امام خمینی، ایــرادی در تعمیم حق حبس به غرامات 

وجود ندارد و برای اعمال آن، تقابل دو تعهد منجز کفایت می‌کند.
این نتیجه منطقی در حقوق رم که برخی آن را خاستگاه اصلی حق حبس می‌دانند، نیز 
جریان داشــت. در این نظام حقوقی چنین مقرر بود که اگر شــخصی عین متعلق به دیگری 
را با این گمان که ملک خود اوســت، در اختیار بگیرد و برای نگهداری از آن هزینه کند، 
می‌تواند تا زمان قبض هزینه‌ها از اســترداد عین خودداری کند )سنهوری، بی تا، ج 2، ص. 1121 
به نقل از جهانگیری و یزدانی، 1391، ص. 30(. در بند نخست ماده 246 قانون مدنی جدید مصر 
نیز آمده است: »شخصی که ملتزم به تأدیه مالی است می‌تواند تا زمانی که متعهدله اقدام به 
ایفای تعهد ناشی از تعهد خود نکند یا مادامی که تضمین کافی برای ایفای تعهد خود ندهد، 
از اجــرای تعهد خود، خودداری کند« )قانون مدنی مصر، 1388(. این ماده به نوعی تعمیم حق 

حبس به نوعِِ تعهدات متقابل است.

نتیجه‌گیری
تردیدها دربارۀ قلمرو و کیفیت اعمال حق حبس ــسبب شــده اس��ت تا برخی حقوق‌دانان 
درباره کارآیی این حق در حقوق امروزی تشکیک نموده و آن را نهادی ناکارآمد بدانند. با 
بازخوان��ی نظرات و آرای امام خمینی، می‌توان از دریچه‌ای جدید به حق حبس نگاه کرد و 
جایگاه آن را در دادگســتری خصوصی و حقوق احیا نمود. در این راســتا نگارندگان به این 
نتیجه رســیدند که مبنای حق حبس نه مربوط به اقتضای معاوضه یا شرط ضمنی؛ بلکه بنای 
عقلا به معنای اعم از عرف اســت. به این ترتیب، حق حبس از آثار تعهدات قراردادی خارج 
و قابل توســعه به تمامی تعهدات متقابل خواهد بود. مرحله بعد شناسایی موضوع حق حبس 
است. موضوع حق حبس، امتناع متعهد است و نه عقد یا عین؛ بنابراین حق حبس علاوه بر 

اعیان و اموال، افعال متعهد را نیز در برمی‌گیرد.
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با پذیرش مبنا و موضوع مذکور می‌توان گزاره‌های زیر را نتیجه گرفت:
حق حبس در تمامی عقود که موجب تعهدات متقابل باشند، جریان دارد. 	-

برای اعمال حق حبس تفاوتی ندارد تعهد، متعلق اصلی قصد انشــای طرفین بوده یا آنکه  	-
ناشی از شروط ضمن عقد باشد.

حق حبس نه تنها در قراردادها جریان دارد؛ بلکه قابل تعمیم به تعهدات متقابل طرفین پس  	-
از انــحلال قرارداد نیز خواهد بود. تفاوتی ندارد این انحلال درنتیجۀ اقاله، فســخ، تحقق 

شرط فاسخ و یا انقضای مدت باشد.
حق حبس را باید محدود به موارد اثبات ید دانست و امروزه وضع ید به جهت اعمال حق  	-

حبس را که شباهت بسیاری با تقاص دارد نمی‌توان رفتاری قانونی دانست.
در تعهدات متقابل قراردادی با شــرط اجل به دلیــل رجحان ارادۀ طرفین بر اطلاق بنای  	-
عــقلا، اشــتراط اجل مانع ایجاد حق حبس بــوده؛ اما در تعهدات متقابــل غیرقراردادی 

نامتقارن به دلیل فقدان این رجحان، اعمال حق حبس ممکن است.
متعه��د می‌تواند در برابر تعهد دیگری از ایفای تعهد خودداری نماید، صرف نظر از آنکه  	-
تعهدات منشأ واحد یا مختلف داشته باشند. همین طور تفاوتی ندارد که منشأ تعهد قرارداد 
اس��ت یا الزام خارج از قرارداد. پیشنهاد می‌شود گزاره‌های فوق را قانون‌گذار در اصلاح 

و بازنگری قانون مدنی مد نظر قرار دهد تا نهاد حق حبس تکمیل و کارآمد گردد.
چنی��ن رویکردی به حق حب��س می‌تواند از حج��م پرونده‌های حقوقــی و کیفری در 
دســتگاه قضایی بکاهد و طرفین تعهد را به انجام داوطلبانه تعهدات متقابل با کمک  داوران 

و میانجی گران تشویق کند.



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص84-57پژوهشنامۀ متین76

منابع
- احمدی جشفقانی، حسین علی )1375(. اجرای تعهد قراردادی. تهران: انتشارات برهمند.

- احمدی‌فر، رســول )1396(. مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، 
انگلستان و ایالات متحده آمریکا. پژوهش نامه حقوق اسلامی، 18)1(، 109- 134. 

 https://doi.org/10.30497/law.2017.2094
dor:20.1001.1.22519858.1396.18.45.5.6

- اسماعیل آبادی، علیرضا )1382(. نگاهی به ماهیت حقوقی اقاله و احکام آن. فقه، 10)38-37(، 
https://jf.isca.ac.ir/article_3670.html .319 -249

- اصغری، محمد )1386(. عدالت و عقلانیت در فقه و حقوق. تهران: اطلاعات.
-الشــریف، محمدمهدی )1389(. قواعد حاکم بر ایفاء تعهد به انجام کار یا تســلیم عمل. حقوق 

خصوصی، 7)17(، 79- 104.
 https://doi.org/10.22059/jolt.2012.28805

- الشریف، محمدمهدی )1392(. منطق حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- امام خمینی، سید روح الله )1410 ق(. الرسائل. قم: اسماعیلیان.

- امام خمینی، سید روح‌الله )1415 ق(. انوار الهدایه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى )س(.

- امام خمینی، سید روح‌الله )1421 ق(. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى )س(.

- امام خمینی، سید روح‌الله )1379(. تحریرالوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى )س(.
- امینی، اعظم و حائری، محمدحســن )1394(. بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در 
عقود معاوضی )با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(. دانش حقوق مدنی. 4)2(، 

dor: 20.1001.1.23221712.1394.4.2.1.6 .10 -1
- امینی، اعظم و حائری، محمدحسن )1395(. حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر 
dor: 20.1001.1.24236462. .45 -19 ،)72(18 ،پژوهشــنامه متین .)دیدگاه امام خمینی )س

1395.18.72.2.3
- امینــی، اعظم؛ حائری، محمدحســن و ناصری مقدم، حســین )1396(. بررســی فقهی حقوقی 
موجدات و مســقطات حق حبس در عقود معاوضی. جســتارهای فقهی و اصولی، 3)9(، 91- 

https://doi.org/10.22081/jrj.2018.65590 .112

https://doi.org/10.30497/law.2017.2094
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22519858.1396.18.45.5.6
 https://jf.isca.ac.ir/article_3670.html
 https://jf.isca.ac.ir/article_3670.html
 https://doi.org/10.22059/jolt.2012.28805 
dor: 20.1001.1.23221712.1394.4.2.1.6
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1395.18.72.2.3
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1395.18.72.2.3
https://doi.org/10.22081/jrj.2018.65590


77 حامد خوبیاری و همکاران: واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی )ره(

- انصاری، مرتضی )1415 ق(. المکاسب. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
- باقــرزاده، احد و نوری یوشــانلویی، جعفــر )1383(. اجرای حق حبس در تعهــدات متقارن و 

https://ensani.ir/fa/article/129590 .8 -1 ،)47( 8 ،غیرمتقارن. دادرسی
- باقــری، احمد و طباطبایی، ســید محمدصادق )1384(. حق حبــس. الهیات و معارف اسلامی 

https://sid.ir/paper/422723/fa .114-81 ،)67(21 ،)مطالعات اسلامی(
- تبریزی، جواد )1399 ق(. ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب. قم: مطبعه مهر.

- تفرشــی، محمدعیسی؛ پارســاپور، محمدباقر و محقق داماد، سید مصطفی )1387(. تأثیر اجرای 
جزئــی یــا ناقص تعهد بر حق حبــس با مطالعه تطبیقــی در حقوق برخی کشــورهای اروپایی. 

پژوهش های حقوق تطبیقی، 12)3(، 93- 112.
dor: 20.1001.1.22516751.1387.12.3.8.6

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1384(. حقوق تعهدات. تهران: گنج دانش.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1386(. دانشنامه حقوق. تهران: گنج دانش.
- جعفــری لنگرودی، محمدجعفر )1393(. فلســفه عمومی حقوق بر پایــه اصالت عمل؛ تئوری 

موازنه. تهران: گنج دانش.
- جهانگیری، محســن و یزدانی، غلامرضا )1391(. تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه )با 

نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی(. آموزه‌های فقه مدنی. 4)6(، 23- 46.
 https://cjd.razavi.ac.ir/article_1194.html

- حاتمی، علی‌اصغر )1384(. تقاص مال. مجله دانشــکده علوم انســانی دانشــگاه سمنان، )12(، 
https://ensani.ir/fa/article/65919 .74 -49

- خاکباز، محمد؛ الماس��ی،  نجاد علی و طیرانیان،  غلامرضا )1396(. عدالت معاوضی و قاعده 
موازنه. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

- رســولی، ســاجده؛ عیوضی، حمید و رنجبر، رضا )1400(. بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی 
سید حسن بجنوردی و امام خمینی )ره(. پژوهشنامه متین، 23)93(، 29- 48.

https://doi.org/10.22034/matin.2022.193779.1460 
- رشتی، حبیب الله )1310 ق(. کتاب الاجاره. قم: بی نا.

- سبحانی، جعفر )1429 ق(. الموجز فی اصول الفقه. قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام.

https://ensani.ir/fa/article/129590
https://sid.ir/paper/422723/fa
dor: 20.1001.1.22516751.1387.12.3.8.6 
dor: 20.1001.1.22516751.1387.12.3.8.6 
 https://cjd.razavi.ac.ir/article_1194.html 
 https://ensani.ir/fa/article/65919/ 
 https://ensani.ir/fa/article/65919/ 
https://www.hovalvakil.com/writer/1008/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.hovalvakil.com/writer/1292/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.hovalvakil.com/writer/2160/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://doi.org/10.22034/matin.2022.193779.1460 
https://doi.org/10.22034/matin.2022.193779.1460 


سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص84-57پژوهشنامۀ متین78

- ســنهوری، عبدالرزاق )بی تا(. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. بیروت: دار احیاء التراث 
العربی.

- سیستانی، علی )1414 ق(. قاعده لاضرر و لاضرار. قم: مکتب آیت الله العظمی سیستانی.
- سیمایی صراف، حسین )1380(. شرط ضمنی. قم: بوستان کتاب.

- سینایی، محمدتقی )1345(. شرط خلاف مقتضای عقد و تفاوت آن با شرط خلاف اطلاق عقد. 
کانون، 10)3(، 27- 43.

- شــاهبازی، مصطفی؛ قاســمی حامد، عباس؛ جهانگیری، محســن و حق پنــاه، رضا )1398(. 
بازخوانی حق حبس. آموزه‌های فقه مدنی، 11)19(، 271- 296.

https://doi.org/10.30513/cjd.2019.19 
- شاهنوش فروشــانی، محمد عبدالصالح )1395(. بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله. رأی، 

.103 -93 ،)14(5
https://doi.org/10.22106/jcr.2016.25298

- شهیدی تبریزی، میرزا فتاح )1375(. هدایة الطالب الى اسرار المكاسب. قم: دارالکتاب.
- شهیدی، مهدی )1386(. آثار قراردادها و تعهدات. تهران: مجد.

- صدر، محمدباقر )2015(. البنك اللاربوی فی الإسلام. کویت: مکتبة الجامع النقی العامه.
- صفایی، سیدحسن و امامی، اسدالله )1385(. مختصر حقوق خانواده. تهران: میزان.

- علامه حلی، حســن بن یوســف )1421 ق(. تحریر الأحكام الشــرعیة على مذهب الإمامیة. قم: 
مؤسسه امام صادق )ع(.

- علامه حلی، حس��ن بن یوسف )بی‌تا(. تذکرة الفقها. قم: منشــورات المكتبة المرتضویة لإحیاء 
الآثار الجعفریة.

 - غروی تبریزی، علی )1407 ق(. التنقیح فی شرح العروة الوثقی. تقریرات ابحاث سید ابوالقاسم 
خویی، قم: لطفی.

- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم )1410 ق(. حاشیة المکاسب. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- فاضل لنکرانی، محمد )1423 ق(. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله. قم: مركز فقه الائمه 

الاطهار )ع(.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد )1387(. قاعده ضمان ید. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(.

 https://doi.org/10.30513/cjd.2019.19 
 https://doi.org/10.30513/cjd.2019.19 
https://doi.org/10.22106/jcr.2016.25298 


79 حامد خوبیاری و همکاران: واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی )ره(

- فخارطوسی، جواد )1389(. در محضر شیخ انصاری )مکاسب(. قم: نشر مرتضی.
- فیض، علیرضا )1395(. مبادی فقه و اصول. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

- قانون مدنی مصر )1388(. ترجمه محمد نوری. تهران: گنج دانش.
 - کاتوزیان، امیر ناصر )1390(. قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

- محقق داماد، سید مصطفی )1388(. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
- میرزای قمی، ابوالقاســم بن محمدحســن )1371(. جامع الشــتات في أجوبة السؤالات. ترجمه 

مرتضی رضوی، تهران: کیهان. 
- مظفر، محمدرضا )1370(. اصول الفقه. قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

- معصومیان، مصطفی )1376(. حق حبس در بیع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر. پایان نامه 
کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق )ع(، دانشکده معارف و علوم اسلامی.

- مکارم شــیرازی، ناصر )1390(. قاعده لاضرر. ترجمه سید محمدجواد بنی سعید لنگرودی، قم: 
امام علی ابن ابی طالب )ع(.

- نائینــی، محمدحســین )1376(. فوائد الاصول. تقریر محمدعلی کاظمی، قم: جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم .

- نائینــی، محمدحســین )1418 ق(. منیة الطالب. قم: مؤسســة النشــر الإسلامــی التابعة لجماعة 
المدرسین.

- نجفی، محمدحســن )1981(. جواهر الكلام فی شرح شــرائع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث 
العربی.

- ولایی، عیسی )1387(. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول. تهران: نی.
References
- Ahmadi, H.A. (1996). Performing Contractual Obligations. Tehran: Berahmand. 

Publication. [In Persian]
-Ahmadifar, R. (2018). The Taghas’s: Foundations and Sources Comparative 

study (Emamiyeh Jurisprudence, Iran, UK and USA law). Islamic Law 
Research, 18(1), 109- 134. https://doi.org/10.30497/law.2017.209

- Alsharif, M. M. (2012). The Logic of Law. Tehran: Enteshar Co Publication. 
[In Persian]

https://doi.org/10.30497/law.2017.209


سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص84-57پژوهشنامۀ متین80

- Alsharif, M. M. (2012). The Status of Benefits in Trusteeship Principle. Private 
Law, 7(17), 79-104. https://doi.org/10.22059/jolt.2012.28805

- Allā�ma Hilli, H. (2000). Tahrir al-Ahkam al-Shar’iyyah ala Madhhab al-
Imamiyyah. Ebrahim Bahadri’s research, Qom: Imam Sadiq (AS) Institute. [In 
Arabic]

- Allā�ma Hilli, H. (2001). Tadhkirah al-Fuqaha. Qom: Publications of the 
Mortazavi Library to revive the Jaafari antiquities. [In Arabic]

- Amini, A. & Haeri, M.H. (2015). Lien, consequences And mutual interest 
contracts in exchange contracts: A comparative look at the Imamyah 
jurisprudence and the Iranian civil law. Civil Law Science, 4(2), 1-10. dor: 
20.1001.1.23221712.1394.4.2.1.6

- Amini, A. & Haeri, M. H. (2016). Lien Right and Its Basis in Exchange Deals, with 
Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpoint. Matin Research Journal, 18(72), 
19-45. dor: 20.1001.1.24236462.1395.18.72.2.3

- Amini, A.; Haeri. M. H. & Naseri Moghadam, H. (2018). A Jurisprudential-
Legal Study of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts. 
Justarha-ye Fiqhi va Osuli, 3(4), 91-112. https://doi.org/10.22081/
jrj.2018.65590

- Ansari, M. (1994). Al-Makasib, Qom: World Congress of Commemoration of 
Sheikh Azam Ansari. [In Arabic]

- Asghari, M. (2007). Justice and Reasonability in Fiqh and Law.Tehran: Ettela’at. 
[In Persian]

- Bagheri, A. & Tabatabai, S. M. S. (2004).Right of imprisonment. Islamic 
Theology and Education (Islamic Studies), 21(67), 81-114. https://sid.ir/
paper/422723/fa

- Baqerzadeh, A. & Nuri Yushanlui, j. (2004). Applying the Right of Lien in 
Concurrent and Unilateral Obligations. Dadresi, 8(47), 1-8. https://ensani.ir/
fa/article./129590.

- Beatson, J. Burrows, A & Cartwright, J. (2010). Anson’s Law of Contract. New 
York: Oxford University Press.

https://doi.org/10.22059/jolt.2012.28805 
dor: 20.1001.1.23221712.1394.4.2.1.6 
dor: 20.1001.1.23221712.1394.4.2.1.6 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1395.18.72.2.3
https://doi.org/10.22081/jrj.2018.65590 
https://doi.org/10.22081/jrj.2018.65590 
https://sid.ir/paper/422723/fa 
https://sid.ir/paper/422723/fa 
https://ensani.ir/fa/article/129590. 
https://ensani.ir/fa/article/129590. 


81 حامد خوبیاری و همکاران: واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی )ره(

- Egyptian Civil Law. (2009). Translated by M. Nuri. Tehran: Ganj Danesh. [In 
Persian]

- Esmailabadi, A. (2002). Looking at Iqale and it’s Legal Essence. Fiqh, 10(37-
38), 249-319. https://jf.isca.ac.ir/article_3670.html

- Fakhar Tusi, J. (2010). In the presence of Sheikh Ansari (Makasib). Qom: 
Morteza Publishing House. [In Persian]

- Fazil Lankarani, M. (2002). Tafsil Al-sharia Fi sharhe Tahrir Al-vasila. Qom: 
Jurisprudential Center of Imams Athar (AS). [In Arabic]

- Fazil Lankarani, M. J. (2008). The rule of Liability of a possessor. Qom: 
Jurisprudential Center of Imams Athar (AS). [In Arabic]

- Feyz, A. (2016). Preliminaries of Jurisprudence and methodology of 
jursiprudence. Tehran: Print and Publication of Tehran University Institution. 
[In Persian]

- Gharavi Tabrizi, A. (1986). Tanqih fi Sharh al-Urwa al-Wuthqa. Qom: Lotfi. 
[In Arabic]

- Hatami, A. (2005). Goods Taghas. Human Science of Semnan University, (12), 
49-74. https://ensani.ir/fa/article/65919/

- Jafari Langarudi, M. j. (2005). Law of Obligations. Tehran: Ganj Danesh. [In 
Persian]

- Jafari Langarudi, M. j. (2007). Legal Encyclopedia. Tehran: Ganj Danesh. [In 
Persian]

- Jafari Langarudi, M. j. (2014). General Philosophy of Law Based on Pragmatism: 
Theory of Equilibrium. Tehran: Ganj Danesh. [In Persian]

- Jahangiri, M. & Yazdani, Gh. R. (2012). History and Scope of Right of Lien in 
Shia’s Jurisprudence (A Comparative Perspective of Sunni Jurisprudence and 
Western Law). Civil Jurisprudence Doctrines, 4(6), 23-46. https://cjd.razavi.
ac.ir/article_1194.html

- Katozian, N. (2011). General Rules of Contract. Tehran: Enteshar Co 
Publication. [In Persian]

https://jf.isca.ac.ir/article_3670.html
https://ensani.ir/fa/article/65919/ 
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1194.html 
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1194.html 


سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص84-57پژوهشنامۀ متین82

- Khomeini, S. R. (1989). Messages (Al-Rasael). Tehran: Ismailian. [In Arabic]
- Khomeini, S. R. (1994). Anwar Al-Hidaya. Tehran: The Institute for 

Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]
- Khomeini, S.R. (2000). Kitab al-Bi’. Tehran: The Institute for Compilation and 

Publication of Imam Khomeini’s Works. First Edition, 5 vols. [In Arabic]
- Khomeini, S.R. (2001). Tahrir al-Wasila. Tehran: The Institute for Compilation 

and Publication of Imam Khomeini’s Works [In Arabic]
- Khakbaz, M.; Almasi, N.A. & Tayranian, Gh.R. (2016). Compensatory justice 

and the rule of balance. Tehran: Majd Scientific and Cultural Assembly.
- Maesumian, M. (1997). Right to Lien in Sale Contract, Comparative Study in 

Iran’s and Egypt’s Law. M. A Thesis, Private Law, Faculty of Education and 
Islamic Sciences, Imam Sadiq University. [In Persian]

- Makarem Shirazi, N. (2011). No Loss Principle. Translated by Seyyed 
Mohammad Javad Bani Saeed Langroudi, Qom: Imam Ali Ibn Abi Talib (AS). 
[In Persian]

- Mirza Qomi, A. (1992). Jame al-Shatat. Translated by Morteza Razavi. Tehran: 
Keyhan. [In Persian]

- Mohaghegh Damad, S. M. (2009). The rules of jurisprudence. Tehran: Center 
of Islamic Science Publication. [In Persian]

- Muzaffar, M. R. (1991). Osul al-Fiqh. Qom: Office of Islamic Propaganda. [In 
Arabic]

- Naeeni, M. H. (1997). Fawaed al-Osul. speech by Mohammad Ali Kazemi. 
Qom: Society of Teachers of the Seminary. [In Arabic]

- Naini, M. H. (1998). Monia Al-Talib. Qom: The Islamic Publishing Foundation 
of the Teachers Group. [In Arabic]

- Najafi, M. H. (1981). Jawaher al Kalam fi Sharh Sharaye al-Islam. Bairut: Dar 
Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]

- Rashti, H. A. (1892). Kitab Al-Ijare, Qom. [In Arabic]



83 حامد خوبیاری و همکاران: واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی )ره(

- Rasouli, S.; Eivazy, H. & Ranjbar, R. (2021). Arguments of Rationalists and 
Their Status in Jurisprudential Works of Seyyed Hassan Bojnourdi and 
Imam Khomeini. Matin Research Journal, 23(93), 29-48. https://doi.
org/10.22034/matin.2022.193779.1460

- Sadr.M. B. (2015). Usury Bank In Islam. Kuwait: Al-Jami’ Al-Naqi Public 
Library. [In Arabic]

- Safai, S. H. & Imami, A. (2006). A Concise Family Law. Tehran: Mizan. [In 
Persian]

-Sanhouri, A. R. (n.d.). The mediator in explaining the new civil law. Beirut: 
Arab Heritage Revival House.

- Shahbazi, M.; Ghasemi Hamed, A.; Jahangiri, M. & Haghpanah, R. (2019). 
Inspecting the Lien Credit Evaluating of the Efficiency of Lien Regard to Its 
Executional Domain. Civil Jurisprudence Doctrines, 11(19), 271-296. https://
doi.org/10.30513/cjd.2019.19

- Shahidi Tabrizi, M. F. (1996). Guidance of the Student to the Secrets of 
Gains(Hidayat altaalib ala asrar almakasib). Qom: Dar al-Kitab. [In Arabic]

- Shahidi, M. (2007). Effects of Contracts and Obligations. Tehran: Majd 
Publications. [In Persian]

- Shahnush Forushani, M. A. (2016). Considering Right of Lien in Iqale. Ra’y 
Journal, 5(14), 94-102. https://doi.org/10.22106/jcr.2016.25298

- Simai Sarraf, H. (2001). Implied Terms. Qom: Bustan Kitab. [In Persian]
- Sinai, M. T. (1966). The condition contrary to the requirements of the contract 

and its difference from the condition contrary to the application of the contract. 
Kanun, 10(3), 27-43.

- Sistani, A. (1993). Rule of the Prohibition of Detriment. Qom: Maktab Ayat ol-
lah Sistani. [In Arabic]

- Sobhani, j. (2008). Summary in the Principles of Jurisprudence. Qom: Imam 
Sadiq Institution. [In Arabic]

https://doi.org/10.22034/matin.2022.193779.1460 
https://doi.org/10.22034/matin.2022.193779.1460 
https://doi.org/10.30513/cjd.2019.19 
https://doi.org/10.30513/cjd.2019.19 
https://doi.org/10.22106/jcr.2016.25298 


سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص84-57پژوهشنامۀ متین84

- Tabatabai Yazdi, S. M. K. (1989). Footnote of gains )Hashiat almakib). Qom: 
Ismailian Institution. [In Arabic]

- Tabrizi, J. (1978). Guiding the student to suspend gains. Qom: Mehr Publications. 
[In Arabic]

-Tafreshi, M. I.; Parsapour, M. B.& Mohagheg Damad, S. M. (2008). The Effect 
of Partial or Defective Performance on the Right of Lien with a Comparative 
Study in Some European Countries Law. Comparative law Research Quarterly, 
12(3), 93-112. dor: 20.1001.1.22516751.1387.12.3.8.6

- Velayi, I. (2008). Descriptive dictionary of the principles. Tehran: Ney. [In 
Persian]

https://clr.modares.ac.ir/index.php?sid=20&slc_lang=en
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516751.1387.12.3.8.6


A Comparative Study of Content Analysis of the Works of Religious and Leftist Discourses 
in the Process of Islamic Revolution

Mohammad Rahimian1*   |  Abbas Keshavarz Shokri2

1. PhD Student (Political studies of Islamic Revolution, Majoring in Political Sociology), Shahed 
University, Tehran, Iran, (Corresponding author)
2. Professor, Department of Political Science, Shahed University, Tehran, Iran.

Article Info Abstract 
Article type: 
Research Article
Article history: 
Received: October 8, 2023
Received in revised from: 
October 21, 2023
Accepted: October 28, 2023
Published online: December 21, 2024
Keywords:
Islamic Revolution, discourse analysis, 
religious discourse, Leftist discourse, 
intellectual current, thinkers of the 
revolution.

Studies indicate that in the process of the Islamic revolution, activists, 
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to Martyrdom by Seyyed Mahmoud Talegani, A Thesis for Mobility by 
Mustafa Shu’aiyan, Analysis of the Position of Revolutionary Forces 
in Iran by Bijan Jazani and Little Black Fish by Samad Behrangi. The 
main question of this paper is as follows: What is the outcome of the 
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in the process of the Islamic Revolution based on James Paul Gee’s 
theory? The method used in this article is discourse analysis with the 
help of James Paul Gee’s theory of discourse analysis. The findings of 
the research show that according to the seven components of James’ 
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of intellectuals. On the other hand, the analysis and examination of the 
works of two religious and leftist discourses shows that both discourses 
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of the discourse, the schools of thought, motivations, and emotions.

Citethisarticle: Rahimian, M. & Keshavarz Shokri, A.  (2024). A Comparative Study of Content Analysis 
of the Works of Religious and Leftist Discourses in the Process of Islamic Revolution. Matin Research 
Journal, 26(105), 85-112. https://doi.org/10.22034/MATIN.2023.413690.2198 

© The Author(s). Publisher: Research Institute of Imam Khomeini and Islamic. 
This is an open-access article distributed under the CC BY (license http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

*Corresponding author:
m.rahimian@shahed.ac.ir

Print ISSN: 2423-6462
Online ISSN: 2676-5888

Imam Khomeini and the Islamic Revolution Research Institute of
Imam Khomeini and Islamic Revolution

Home page: https://matin.ri-khomeini.ac.irR e s e a r c h  J o u r n a l
Volume 26, Issue 105, Winter 2024

https://orcid.org/0009-0003-2679-4945
https://orcid.org/0000-0002-7686-6578
https://doi.org/10.22034/MATIN.2023.413690.2198
http://www.ri-khomeini.ac.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://matin.ri-khomeini.ac.ir


2Matin Research JournalVolume 26, Issue 105, Winter 2024

Introduction
The most well-known discourses before the Islamic Revolution in Iran were leftist and religious 
discourses, each of which had its own audiences, spokespeople, and propaganda tools. Each of 
the two religious and leftist discourses had its own thinkers and intellectual forces, and their 
works had left an important impact on readers and audiences. Among the books on Islamic 
discourse, we can mention the works of individuals such as Imam Khomeini (RA) (Velayat-e-
Faqih; Islamic government), Morteza Motahari (Islamic movements of the last hundred years), 
Mohammad Hossein Beheshti (Victory fighter on Ashura), Seyyed Mahmoud Taleghani (From 
freedom to martyrdom), A thesis for movement (Mostafa Shoaian), Analysis of the situation of 
revolutionary forces in Iran (Bijan Jazni), Little Black Fish (Samad Bahrangi), etc. The main 
question of the present study is what is the comparative study of the works of religious and leftist 
discourse in the Islamic Revolution based on the method of James Paul Jay’s discourse analysis 
theory?

Research Method 
The method used in this article is discourse analysis with the help of James Paul J.’s discourse 
analysis theory.

Research background
Hosseinizadeh and Shafiei Ardestan (2017) in their article titled “Analysis of the Time Periods of 
the Islamic Revolution Discourse Relying on the Leadership of Imam Khomeini (AS)” believe 
that temporal divisions and the notion of democracy as the central signifier of the revolutionary 
discourse over a period of time lead to a better explanation of the discursive space of the Islamic 
Revolution and how people acted.” Regarding the comparative study of discourse analysis of 
leftist and religious works in the process of the Islamic Revolution, there is no article or book 
that deals with it. However, a limited number of studies have referred to discourse analysis 
of the works of intellectuals and activists. Also, one of the innovations of the present study is 
that James Paul Jay’s discourse analysis method has been used to examine the discourses of the 
Islamic Revolution.
Kasraei (2007), in his article titled “Typology of (Religious) Intellectual Currents from the 
Constitutional Revolution to the Islamic Revolution,” discusses how religious thinkers deal 
with the intellectual aspect of Western civilization (modernity). The author’s goal with the new 
typology is, first, to show how religious thinkers (clergy and religious intellectuals) deal with 
a new discourse that, at a certain point in history, has caused new divisions and conflicts with 
its entry and presence in Iranian society. Second, this typology should cover at least the last 
hundred years of Iran. The typology of religious thinkers’ discourse is classified into four sub-
discourses: the sub-discourse of refusal, the sub-discourse of indulgence, the sub-discourse of 
adaptation, and the sub-discourse of innovation.

Conclusion and findings
The main objective of the present study was to conduct a comparative study of the content 
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analysis of religious and left discourses in the process of the Islamic Revolution based on the 
theory of discourse analysis by Paul James G. Regarding the aspects of the commonality of 
left discourse with religious discourse, it can be noted that in both discourses, concepts such 
as growth, evolution, and movement have value. The central signifier of both discourses is 
dissatisfaction with the existing situation. In the works of both discourses, a program and a 
vision document are outlined to achieve a desirable society. Both discourses used the concept 
of reaction and reactionary more towards the ruling classes and forces that are aligned with the 
modernization model and the path of capitalist growth of the Pahlavi regime. Both discourses 
used the instrumental use of tradition to regulate the social program of transformation in society. 
In both discourses, the group of revolutionary intellectuals has the prophetic duty of guiding the 
masses to accelerate the inevitable course of history.
Regarding the differences between leftist discourse and religious discourse, it can be 
acknowledged that: From the perspective of leftist discourse, the agent of movement is not 
an external factor that they resort to in order to solve the problem by proving the existence 
of God, but religious discourse emphasizes religious beliefs and Islamic faith. Because leftist 
discourse was materialistic and accepted the originality of matter, they considered the entire 
world and its creatures, even thought, science, spirit, etc., to be material, and they see the whole 
of nature in motion. Religious discourse believes that the pain of Muslims is that they know the 
right, solid path, dignity, greatness, and progress through their religion and the existence of the 
Quran. Leftist discourse believes that all events and creatures are changing and evolving, and 
that there is nothing that is constant and uniform. The only constant thing is the law of change 
and transformation. According to religious discourse, the only absolute and unchangeable 
thing is the essence of God. Leftist discourse’s interpretation of modernity is equivalent to 
modernization, renovation, and Westernization. The religious discourse interpretation of 
modernity is a paradigm and a multidimensional concept in science and technology, philosophy, 
art, and architecture. Leftist discourse places great emphasis on the advancement of society in 
industrial and technological aspects. Religious discourse emphasizes the reduction of modernity 
to mechanism and technology. The intellectual foundations of leftist discourse are based on two 
economic and social systems. The foundations of religious discourse are based on divine and 
epistemological values. Leftists considered Marxism a sacred belief and made it evident in their 
works. In religious discourse, other schools are doomed to failure and the only victorious school 
is the divine school. Leftist discourse considers religious thought to be fundamentally irrational 
and believes that it is incapable of creating a coherent intellectual system. According to this 
religious discourse, the emotions, passions, beliefs, and convictions of this discourse are formed 
on the basis of reason.
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 بررسی ها حاکی از آن است در فرایند انقلاب اسلامی کنشگران، متفکران و 
جامعه هدف از ابزار کتاب به عنوان عاملی تأثیرگذار در تحریک احساسات و 
عواطف استفاده می کردند. هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی تطبیقی تحلیل 
محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ با استفاده از نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز 
پل جی اســت. گفتمان مذهبی و چپ با الهام از آثار و کتب مؤثر سعی در 
جذب مردم در فرایند انقلاب اسلامی داشــت. در این راســتا از مذهبی ها و 
چپ ها کتبــی همچون ولایت فقیــه )حکومت اسلامی( اثــر امام خمینی، 
نهضت های اسلامی صدساله اخیر اثر مرتضی مطهری، مبارزه پیروز؛ تاریخ 
تحلیلی قیام عاشــورا  اثر محمدحسین بهشــتی، از آزادی تا شهادت اثر سید 
محمــود طالقانی، تزی برای تحرک اثر مصطفی شــعاعیان، تحلیل موقعیت 
نیروهــای انقلابی در ایــران اثر بیژن جزنی و ماهی ســیاه کوچولو اثر صمد 
بهرنگی مورد بررســی و تحلیل قرارگرفته است. نویسندگان در این مقاله در 
پی پاس��خ به این سؤال‌اند که تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ در 
فرایند انقلاب اسلامی بر اــساس نظریۀ جیمز پل جی به چه صورت است؟ 
روش مورداستفاده در این مقاله روش تحلیل گفتمان با کمک از نظریۀ تحلیل 
گفتمان جیمز اســت. یافته های پژوهش نشان می‌دهد با توجه به هفت مؤلفۀ 
سازندگی جیمز در آثار گفتمان مذهبی و چپ در موضوعاتی چون نارضایتی 
از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، نقد و شیوۀ توسعه یافتگی رژیم 
پهلوی، اســتفاده ابزاری از ســنت و دین و در کارکرد روشــنفکران اشتراک 
دارند. از ســوی دیگر تحلیل و بررسی آثار دو گفتمان مذهبی و چپ نشان 
می‌دهــد هر دو گفتمان در مؤلفه هایی چون نگاه به عالم هســتی و طبیعت، 
نگاه به مفاهیم مدرن، رویکردهای توسعه، بن مایه های گفتمان، در مکتب و 

انگیزه ها و احساسات افتراق دارند.
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مقدمه
در فراینــد انقلاب اسلامــی، گفتمان های متعددی وجــود دارد كه هر یــك از طریق ابزار 
رســانه ای خود مطرح شده و در ایجاد انقلاب اسلامی نقشی مؤثر ایفا کرده اند. شناخته ترین 
ایــن گفتمان هــا، گفتمان های چپ و مذهبــی بودند كه هر یك مخاطبان و ســخنگویان و 
ابزار تبلیغی خاص خود را داشــتند. هر یک از دو گفتمان مذهبی و چپ از اندیشــمندان و 
نیروهای فکری خود برخوردار بودند و آثارشــان نقش مهمی بر خوانندگان و مخاطبان باقی 
گذاشته بود. ازجمله کتاب های گفتمان اسلامی می توان به آثار افرادی همچون امام خمینی 
)ولایت فقیه(، مرتضی مطهری )نهضت های اسلامی صدســاله اخیر(، محمدحسین بهشتی 
)مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا(، ســید محمود طالقانی )از آزادی تا شــهادت(، 
مصطفی شــعاعیان )تزی برای تحــرک(، بیژن جزنی )تحلیل موقعیــت نیروهای انقلابی در 

ایران(، صمد بهرنگی )ماهی سیاه کوچولو( و غیره اشاره کرد.
هر یک از کتب فوق نقش مهمی در فرایند و شــکل گیری اندیشه های انقلابی متفاوت 
در میان متخصصان و احزاب سیاســی انقلابی داشته است؛ زیرا در جو انقلابی دهۀ منتهی 
به انقلاب اسلامی، هر اثری ازجمله كتاب، رمان، شعر، جزوه، نوار كاست و سخنرانی كه 
جوانــان را به لحاظ روانــی و ادراکی به انقلاب تحریک می کرد مورد اســتقبال عموم قرار 
می گرفت؛ اما در این بازه زمانی کتاب به عنوان مهم ترین خوراک فکری این گفتمان ها بود 
و ابــزاری جهت هژمون کردن گفتمان هــای انقلابی در میان جریان های مذهبی، ملی گرا و 
مارکسیست به شــمار می رفت؛ لذا پرواضح است ابزار کتاب بین همۀ مبارزان وجۀ مشترک 

داشت )بهشتی سرشت و عاروان، 1395، ص.18(.
گفتمان مذهبی شامل دو خرده گفتمان مذهبی نواندیشی مجدد و متجدد بود. هردوی 
این خرده گفتمان ها تلاش می کردند تصویری انقلابی از اسلام به نمایش بگذارند و جوانان 
انقلابــی را از گرایش به ماركسیســم به عنوان تنهــا ایدئولوژی انقلابی بازدارند. نواندیشــان 
مذهبی مجدد با اســتناد به منابع دینی موجود به بازاندیشــی در مسائل سیاسی و اجتماعی و 
حتی عبادی می پرداختنــد و آن ها را با نگاه جدیدی مطرح می کردند. اینان در تعارض بین 
دین و مدرنیته اصل را بر دین می گذاشتند و با طرح مسائلی همچون دین انقلابی، حكومت 
اسلامی، دخالت مذهب در سیاســت، مشــاركت زنان در جامعه و انقلاب، از سنت مداران 



87 محمد رحیمیان، عباس کشاورز شکری: بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ...

مذهبی فاصله می گرفتند. از ســوی دیگر، نواندیشان مذهبی متجدد نیز به دنبال آشتی دادن 
تجــدد و دین بودند و در تعارض میان تجدد و دین، اصل را بر تجدد می گذاشــتند و تلاش 
می کردنــد دین را با تجدد منطبق كنند )رشــاد،1388، ص. 135(. گفتمان چپ نیز شــامل دو 
خــرده گفتمان چپ ماتریالیســت و چپ التقاطی بود. چپ التقاطــی برای ترکیب اسلام و 
مارکسیسم تلاش می کرد و عقیده داشت وجۀ انقلابی گری مارکسیسم باید به وجۀ اسلامیت 
انقلاب اضافه شــود. درحالی که چپ ماتریالیســت، تنها اندیشــه های چپ را به عنوان ابزار 

انقلابی خود می دانستند.
با توجه به مطالب فوق و مشــخص شــدن نقــش کتاب های تأثیرگــذار در هژمون کردن 
گفتمان هــای انقلابی در فرایند انــقلاب اسلامی، مقالۀ حاضر به دنبــال تحلیل محتوای آثار 
گفتمان مذهبی و چپ در فرایند انقلاب اسلامی با استفاده از روش نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز 
پل جی و سپس مقایسه اجزاء و عناصر و مؤلفه های گفتمان های آن هاست. با مشخص شدن 
مضامین گفتمانی این کتاب ها، ماهیت و فلســفۀ جهت گیری های جریان‌های سیاسی حاضر 
در فراینــد انقلاب اسلامی مبرهن و حتی چرایی کنش های آن ها پس از پیروزی انقلاب برای 
مخاطبان روشن خواهد شد. همچنین مضامین و محتوای اصلی گفتمان های مطرح انقلابی و 
ابزاری برای ارزشیابی این جریان های فكری به دست خواهد آمد. برای رسیدن به چنین اهدافی 
سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است كه بررسی تطبیقی آثار گفتمان مذهبی و چپ در انقلاب 

اسلامی بر اساس روش نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز به چه صورت است؟

1. پیشینۀ تحقیق
کسرایی در مقالۀ خود با عنوان »گونه شناسی جریان های فکری )دینی( از انقلاب مشروطه تا 
انقلاب اسلامی« )1386( به چگونگی برخورد متفکرین دینی با وجۀ اندیشــه ای تمدن غرب 
)مدرنیته( می پردازد. هدف نویســنده از گونه شناســی جدید اولًاً نشــان دادن نحوۀ برخورد 
متفکران دینی )روحانیون و روشــنفکران دینی( با گفتمان جدیدی اســت که در برهه ای از 
تاریخ با ورود و حضور خویش در جامعۀ ایران موجب ایجاد شکاف ها و منازعات جدیدی 
شده اســت. ثانیاًً این گونه شناسی می بایســتی حداقل دورۀ یک صد ســالۀ اخیر ایران را در 
برگیرد. گونه شناســی گفتمــان متفکران دینی به چهار خرده گفتمان طبقه بندی می شــود: 
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خرده گفتمان امتناع، خرده گفتمان اغماض، خرده گفتمان انطباق و خرده گفتمان ابتکار.
حســینی‌زاده و شفیعی اردســتانی در مقالۀ خود با عنوان »تحلیل دوره های زمانی گفتمان 
انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی« )1396( معتقدند تقسیم بندی های زمانی و تصور 
دموکراســی به عنوان دال مرکزی گفتمان انقلاب در بازه زمانی منجر به تبیین بهتری از فضای 
گفتمانی انقلاب اسلامی و چگونگی عمل مردم می شود. در خصوص بررسی تطبیقی تحلیل 
گفتمان آثار چپ و مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی، مقاله یا کتابی که به آن پرداخته باشــد 
به چشــم نمی خورد همچنین در تعداد محدودی پژوهش به تحلیل گفتمان آثار اندیشمندان و 
کنشــگران اشاره شده اســت. ازجمله نوآوری های پژوهش حاضر آن است که جهت بررسی 

گفتمان های انقلاب اسلامی از روش تحلیل گفتمان جیمز پل جی استفاده شده است.

2. مبانی نظری
ازجمله نظریه های تحلیل گفتمان، نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز پل جی است. نظریۀ گفتمان 
جیمز یکی از تخصصی ترین و مهم ترین نظریه ها در تشــریح ساختار یک متن و دستیابی به 
عناصر زبانی آن و روابط میان این عناصر است. او تحلیل گفتمان را چنین تعریف می کند: 
»تحلیــل گفتمان عبارت اســت از تحلیل زبان در کاربرد آن«. جیمز بر این باور اســت که 
هر نظریۀ تحلیل گفتمان مجموعه ای از ابزارهاســت که به کمک آن ها می توانیم زبان را در 
کاربــردش تحلیل نماییم )جــی،2014، ص.106(. او گفتمان را متضمن چیزی بیشــتر از زبان 
می داند. ازنظر وی، گفتمان ها همواره متضمن هماهنگ کردن زبان با شــیوۀ عمل، تعامل، 
ارزش گذاری، باور داشــتن، احســاس، بدن ها، لباس ها، نمادهای غیرزبانی، اشیاء، ابزارها، 

فناوری ها، زمان و مکان است )جی،2014، ص.109(.
تحلیل گفتمان استفاده شــده در پژوهش حاضــر دو امکان مهم را فراهم می کند: اول 
اینکه متن از چه اجزاء و مؤلفه هایی تشکیل شــده است و دوم اینکه در متن چه کنش های 
زبانی ای انجام می شود که همان بیان دیگری از نوع روابط میان اجزاء در درون متن است. 
همچنیــن مبتنی بر این روش هــا می توان وجوه نادیده و ناگفته متــون را نیز تحلیل نمود تا 
درنهایت به یک دریافت دقیق از ســاختار حاکم بر متون دســت یافت. انجام این کنش ها 
به وسیلۀ زبان این امکان را فراهم می آورد که چیزهایی كه در جهان هست بهتر و راحت تر 
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درك شــود. هر زمان که سخنی گفته یا متنی نوشته می شود همیشه و به طور هم زمان یکی 
از هفت مؤلفۀ زیر در جهان واقع ســاخته می شــود. البته اغلــب به صورت هم زمان امکان 
ســاخت چندین مؤلفه در جهان وجود دارد. این مؤلفه ها که جیمز آن ها را »هفت کارکرد 

سازندگی« زبان می نامد)جی،2014، ص.201( عبارتند از: 
1. اهمیت: مخاطب از زبان بهره می برد تا چیزهایی را در جهان ارزشمند و از راه های 
مختلف برجسته سازد. چیزهایی در جهان مانند مرگ و زندگی برای همۀ انسان ها اهمیت 
دارند؛ اما چیزهای دیگری نیز وجود دارند که برای برخی افراد خاص تلقی می شوند به این 
معنی که اهمیت چیزها برای افراد مختلف یکسان نیست و افراد مشابه هم در موقعیت های 
مختلف به گونه ای متفاوت به چیزها ارزش می دهند )جی،2014، ص.142(؛ لذا می توان گفت 
که یک قطعه از متن برای معنادار کردن و ارزش بخشــی چیزی یا اهمیت نبخشیدن به آن 

به چه صورت عمل می کند؟
2. کنش : زبان نه فقط برای بیان چیزها، بلکه برای انجام آن ها نیز اســتفاده می شــود، 
گاهی بخشــی هم نوعی کنش محســوب می شود. انسان ها از طریق  حتی اطلاع دادن و آ
زبان و به کمک واژه ها اقداماتی انجام می دهند. در این خصوص می توان پرســید این متن 
درصدد اســت چه کنش یا کنش هایی را به دیگران محول کند تا به عنوان دســتاورد تلقی 

شود؟ )جی،2014، ص.88(.
3. هویت : انســان ها از زبان اســتفاده می کنند تا به داشتن یک هویت یا نقش خاص 
در جامعــه معرفی شــوند. برای بهره بردن از ابزارهای هویت ســاز در تحلیــل متن باید به 
پرســش هایی پاسخ داده شود: مخاطب می کوشــد چه هویت یا هویت هایی را برای خود 

نمایان کند یا به دیگران نسبت دهد؟ )جی،2014، ص.106(.
4. رابطه ها: از زبان به منظور ایجاد، حفظ و تداوم روابطی از انواع گوناگون اســتفاده 
می شــود. این روابط میان هویت ها برقرار می شــود و ازاین رو ارتباط تنگاتنگی با ابزارهای 
هویت ساز دارد. برای اســتفاده از ابزارهای ارتباط ساز در تحلیل متن می توان پرسش هایی 
از این قبیل را پرســید: در متن از واژه ها و ابزارهایی دســتوری بــرای ایجاد، حفظ یا تغییر 
انواع روابط میان هویت ها )گوینده، دیگر افراد، گروه های اجتماعی، فرهنگ، ســازمان ها 

و نهادها( چگونه استفاده شده است؟ )جی،2014، ص.116(.
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5. سیاست‌ )توزیع کالاهای اجتماعی(: هنگامی که جیمز از سیاست سخن می گوید 
منظور وی حکومت، احزاب سیاســی یا انتخابات نیســت، بلکه هدف وی هر شــرایط و 
موقعیتی اســت که در آن توزیع کالاهای اجتماعی صورت می گیرد )جی،2014، ص.118(. 
در این مورد می توان پرســید به چه صورت کلمات و قطعات گرامری برای ســاختن یک 
نظر در مورد اینکه چه چیزهایی کالاهای اجتماعی هســتند یا چگونه باید در جامعه توزیع 

شوند استفاده می شوند؟
6. پیونــد: در جهان روابط میان پدیده ها با یکدیگــر را می توان از ابعاد مختلفی نگاه 
کرد و از زبان برای ایجاد یا قطع پیوند میان آن ها بهره برد. در این مورد می توان پرســید به 
چه صورت کلمات به کاررفته در متن، پدیده ها را به هم ارتباط می دهند یا بی ربط می کنند 

یا به پیوندهای میان آن ها بی اعتنایی می کنند؟ )جی،2014، ص.126(.
7. نظام های نشــانه ای و دانش: نظام نشــانه ای آن اســت که هر زبان خاص )مانند 
روسی، انگلیسی، اسپانیایی و...( یا گونه های متفاوتی از یک زبان )مانند زبان حقوق دان ها، 
زبان زیست شناســان و گویش های مختلف یک زبان( یا نظام های ارتباطی غیرزبانی )مانند 
نمودار، تصویر و...( دارای اهمیت و ارزش اند. در این خصوص می توان پرســید: چگونه 
نویسنده، کلمات و گرامر به کاررفته در متن را ازنظر نظام های نشانه ای امتیاز می دهد یا از 

امتیاز محروم می کند؟ )خانیکی و فراهانی،1396، ص.211(.

1-2. مدل مفهومی پژوهش

مدل اقتباسی از نظریه تحلیل گفتمان جیمز پل جی )جی، 2014، ص.146(.
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 مدل مفهومی پژوهش .1-2
                                                              

                            
 

.(641، ص.4102 )جی، هدل اقتباسی از نظریه تحلیل گفتماو جیمس پل جی  
 

 تحلیل محتوای آثار گفتمان اسلامی .3
تحلیل گفتماو جیمش پل جی، طاختار هتى آثار هذهبی هايًذ  ۀيظزی طؤالبا اطتفاده اس هفت  ػىد هیتلاع  بخغدر ایى 

‌‌ولایت های کتاب ‌اخیر‌نهضت، (حکىمت‌اسلامی)فقیه ‌مبارز‌، های‌اسلامی‌صدساله ‌عاشىر‌پیروزه ‌تحلیلی‌قیام ‌تاریخ از‌ و ا؛
 و تحلیل قزار گیزد. هىردبزرطی آزادی‌تا‌شهادت

هبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی اخیر،  صدسالهاسلاهی  های نهضت، فقیه ولایت: در کتب اولپرسش 
چه ابعادی از واقعیت )اجتماعی و سیاسی( ههن و برجسته جلىه  از آزادی تا شهادت ،قیام عاشىرا

 است؟ شده داده
دیى در  های طکىلار و بی اخیز هًجز به ورود جزیاو ۀهای علمیه در طىل طه ده های هًفعلايه حىسه هعتقذ اطت حزکت اهام

به ديبال اقذاهی جذیذ در چهارچىب هزجعیت ػیعه بىد.  ،بزخلاف اطلاف دلیلدطتگاه حاکمیت و جاهعه ػذه اطت. به همیى 
خىد  ۀطیاطت راهکاری جهت حل هظائل جاهع ۀخصىؽ که پض اس ػکظت هؼزوطیت تصىر عمىم بز ایى بىد تؼیع در عزص به

در یؼاو طىی حزکت هثبت و فعال با هحىریت اطلام، فقها و هزاجع بىد. ا لذا به ديبال حزکت اس طیاطت هًفی و طلبی به ؛يذارد
فقیه و حکىهت اطلاهی خىد اعتقاد دارد در حکىهت اطلاهی فقها بایذ تصذی اهىر را در دطت بگیزيذ و هبًا و  ولایت ۀيظزی

فقیه  ولایت ۀحاکمیت قايىو را در يظزی ایؼاولذا  ؛ت گزفته اس اطلام باػذأقايىو يؼ ها بایظتی بز اطاص داری آو روع حکىهت
 ههن و بزجظته طاخته اطت:

 هویت

 اهمیت

 روابط

 سیاست پیوند

 نظام 

 نشانه ای

 کنش

هفت 
وظیفه 

 سازندگی

Comment [4شهناز]: 2تیتر  

Comment [5شهناز]: 1تیتر  
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3. تحلیل محتوای آثار گفتمان اسلامی
در این بخش تلاش می شــود با استفاده از هفت سؤال نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز پل جی، 
ســاختار متن آثار مذهبی مانند کتاب هــای ولایت فقیه )حکومت اسلامــی(، نهضت های 
اسلامی صدســاله اخیــر، مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا و از آزادی تا شــهادت 

موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.
پرســش اول: در کتــب ولایت فقیه، نهضت های اسلامی صدســاله اخیــر، مبارزه 
پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا، از آزادی تا شهادت چه ابعادی از واقعیت )اجتماعی 

و سیاسی( مهم و برجسته جلوه داده شده است؟
امام معتقد اســت حرکت های منفعلانه حوزه های علمیه در طول ســه دهۀ اخیر منجر به 
ورود جریان های سکولار و بی دین در دستگاه حاکمیت و جامعه شده است. به همین دلیل 
برخلاف اسلاف، به دنبال اقدامی جدید در چهارچوب مرجعیت شیعه بود. به خصوص که 
پس از شکســت مشروطیت تصور عموم بر این بود تشیع در عرصۀ سیاست راهکاری جهت 
حل مســائل جامعۀ خود ندارد؛ لذا به دنبال حرکت از سیاست منفی و سلبی به سوی حرکت 
مثبت و فعال با محوریت اسلام، فقها و مراجع بود. ایشــان در نظریۀ ولایت فقیه و حکومت 
اسلامی خــود اعتقاد دارد در حکومت اسلامی فقها باید تصدی امور را در دســت بگیرند 
و مبنا و روش حکومت داری آن ها بایســتی بر اســاس قانون نشأت گرفته از اسلام باشد؛ لذا 

ایشان حاکمیت قانون را در نظریۀ ولایت فقیه مهم و برجسته ساخته است:
چون حكومت اسلام حكومت قانون است، قانون شناسان و از آن بالاتر دين 
شناســان، يعنى فقها، بايد متصدى آن باشــند. ايشان هستند كه بر تمام امور 
اجراىي و ادارى و برنامه ريزى كشــور مراقبت دارند. فقها در اجراى احكام‏ 
اله‏ى امين‏ هســتند... حاكــم در حقيقت قانون اســت...هرگاه حكومت 
اسلامى تأسيس شود، همه در سايۀ قانون با امنيت كامل به سر مىبرند و هيچ 
حاكمى حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شــرع مطهر قدمى بردارد )امام 

خمینی،1381، صص.72-73(.
مطه��ری در کتاب خ��ود اصلاح طلبی در جامعه را یک وظیفۀ همگانی دانســته و در 

کید ویژه ای بر روی آن دارد: محتوای کتاب بارها تأ
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اصلاح طلبــی یک روحیه اسلامی اســت. هر فرد مســلمانی به حکم آنکه 
مسلمان است خواه ناخواه اصلاح طلب و لااقل طرفدار اصلاح طلبی است؛ 
زیرا اصلاح طلبی هم به عنوان یک شأن پیامبری در قرآن آمده و هم مصداق 
امربه معروف و نهی از منکر است که از ارکان مهم تعلیمات اجتماعی اسلام 

است )مطهری، 1390، ص.10(.
بهشتی در کتاب خود بر مسئلۀ ثبت و ضبط واقعۀ کربلا و اهمیت حفظ و نشر آن برای 

درس آموزی آیندگان اشاره دارد:
بایــد تاریخ این جملــه مکرر را ثبــت و ضبط کند تا واقعه کربلا درســت 
تفســیر شود. در ریزترین و ســاده ترین جریان هایی که در تمام این مدت تا 
روز عاشــورا پیش آمده این نکته را به خوبی می بینید که امام خواســته است 
در واقعۀ کربلا با همۀ دســت کاری هایی که شــد با همــۀ تحریف هایی که 
وقایع نگارهای ســپاه دشمن در آن کردند آنچه از این واقعه و تاریخ آن برای 

مردم آینده می ماند درسی آموزنده باشد )بهشتی،1341، ص.44(.
طالقانی همه گیری و سراسری بودن اعتراض ها در کشور و ورود همۀ اصناف و گروه ها 

به تجمعات را در کتاب خود مهم و برجسته ساخته است:
در ایــن روزهــا گروهی مزدور و ســفله همچــون فاتحان بیگانــه و اوباش 
بی اصل ونســب زاده در شهرســتان ها به تاخت وتــاز و قتل و حرج زن و مرد 
بی دفــاع پرداختنــد و از یورش به معابد و مجامع دینــی و صحن مطهر امام 
هشتم و مراکز علمی شرم نکردند و مردم را وادار به شعارهای مبتذل طاغوتی 
و ضد اسلامی نمودند و کشــتند و مغازه ها و خانه ها را به آتش کشــیدند و 

غارت کردند )طالقانی، 1358، ص.18(.
پرســش دوم: در کتــب ولایت فقیه، نهضت های اسلامی صدســاله اخیــر، مبارزه 
پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا، از آزادی تا شــهادت کدام هویت های اجتماعی و 

سیاسی به نمایش گذاشته  شده است؟
امام در کتاب ولایت فقیه هویت های اجتماعی و سیاسی همچون زمامدار حکومت اسلامی، 
ولایت فقیه، ولایت اعتباری و ولایت تکوینی را بیان می کند. مطهری در کتاب نهضت های 
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اسلامی صدســاله اخیــر، هویت اجتماعی و سیاســی افــرادی همچون ســید جمال الدین 
اســدآبادی، شــیخ محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی را بیان کرده است. بهشتی در کتاب 
مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا هویت های اجتماعی و سیاســی واقعۀ عاشــورا را 
توضیــح می دهد. طالقانی در کتاب از آزادی تا شــهادت ویژگی های شــخصیتی و روحی 
خــود پس از خروج از زندان، نقش و ویژگی هویتی معلمان و فرهنگیان در پیروزی انقلاب 

اسلامی و نقش هویتی ارتشی ها و نظامی ها را در فرایند انقلاب اسلامی آورده است.
پرســش ســوم: در کتب ولایت فقیه، نهضت هــای اسلامی صدســاله اخیر، مبارزه 
پیــروز؛ تاریــخ تحلیلی قیام عاشــورا، از آزادی تا شــهادت رابطه های انســانی چگونه 

است؟ چه نوع روابط اجتماعی و سیاسی ساخته شده است؟
امام هدف از تشکیل حکومت اسلامی را خارج شدن اکثریت تحت سلطه و مستضعف 
از چنگال اقلیت مســتبد می داند. به همین دلیل معتقد است نظام های اقتصادی ظالمانه دو 
دســته مردم ظالم و مظلوم را به وجود آورده است که لازم است به منظور نجات مردم مظلوم 

و محروم دست به تشکیل حکومت اسلامی زده شود:
استعمارگران به دســت عمال سیاسی خود که بر مردم مسلط شده‌اند، نظامات 
اقتصادی ظالمانه‌ای را تحمیل کرده‌اند و براثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده‌اند: 
ظالم و مظلوم. در یک طرف صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت 
و فرهنگ قرارگرفته است و در طرف دیگر، اقلیت هایی از افراد ثروتمند و صاحب 

قدرت سیاسی که... فاسدند )امام خمینی،1381، ص.37(.
مطهری در خصوص تأثیر روشنفکران در رهایی و نجات جامعه خود می نویسد:

گاهی انسانی دارند و درد انسان را احساس   برخی از روشــنفکران که خودآ
می کنند بایســتی در نظر داشــته باشــند جامعه امروز ایران را نباید با اروپای 
امروز اشــتباه بگیرند و همان نســخه را برای ایران تجویز کنند. روشنفکران 
ایرانی به تصور اینکه در اروپا مذهب هیچ نقشی ندارد نقش مذهب در ایران 

را نیز تمام شده تلقی می کند )مطهری، 1390، ص.85(.
بهشــتی در کتاب خود نحوۀ شــکل گیری و وفاداری یاران امام حســین)ع( با ایشان را 

این گونه شرح می دهد:
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قیس بن مسهر نامه امام را دریافت و به سمت کوفه حرکت کرد. در نزدیک 
قادسیه مأموران ابن زیاد وی را دستگیر کردند و نزد ابن زیاد فرستادند. ابن 
زیــاد به وی گفت اگر می خواهی جانت ســالم بماند به بالای منبر برو و به 
اباعبدالله دشــنام بده. قیس به بالا رفت و رو به مردم گفت: سپاس خدای 
را، ای مردم کوفه، حســین بن علی بهترین آفریده خدا؛ در راه راســت به پا 
خیزید، قیام کنید وی را یاری نمایید... از بام قصر به پایین انداختند و کشته 
شد. در راه به حر برخورد کرد. راهش را تغییر داد. حسین بی علی با چنین 

عده ای به طرف کوفه حرکت می کند )بهشتی، 1341، ص.40(.
طالقانی در پاسخ به پیام امام خمینی روابط سیاسی و مبارزاتی را چنین بیان می کند:

این جانب و همۀ زندانیان آزادی خود را در درجۀ اول مدیون الطاف پروردگار 
عزیز و مقتدر هستیم و در درجۀ بعد مرهون فداکاری ها و خون های این امت 
رنجدیده و ستم کشیده مسلمان ایران هستیم که تحت هدایت آن حضرت با 
ایمان و قدم ثابت و شایستگی بی سابقه ای در مقام مرجعیت و رهبری جهاد 
مقدس امت با نثار خون خود در شکنجه گاه ها و میادین تیر یا در کوچه ها و 
خیابان ها عزت و افتخار برای ملت ایران فراهم کردند نهال برومند توحید به 

شکوفایی نشست )طالقانی، 1358، ص.11(.
پرســش چهارم: در کتب ولایت فقیه، نهضت های اسلامی صدســاله اخیر، مبارزه 
پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا، از آزادی تا شــهادت چه نوع پیوندهای معناداری 
میان چیزها )اشیاء و رویدادها( با یکدیگر و همچنین میان چیزها و افراد، ایجادشده 

است؟
در کتاب ولایت فقیه با مقایسۀ حکومت اسلامی با سایر حکومت ها سعی در بررسی وجه 
افتراق و اشتراکات این دو نظام سیاسی است و استقرار حکومت اسلامی را به حکومت های 

مستبد فعلی ترجیح می دهد:
 حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. مثلًاً 
استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد... رسول اکرم)ص( و 
حضرت امیرالمؤمنین )ع( و سایر خلفا هم  چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت 
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اسلامی نه اســتبدادی است و نه مطلقه، بلکه »مشروطه« است ... مشروطه 
ازاین جهــت کــه حکومت کنندگان در اجــرا و اداره مقید به یک مجموعه 
شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم )ص( معین گشته است... 

حکومت اسلام حکومت قانون است )امام خمینی، 1381، صص.44- 43(.
مطهری در بخشی از کتاب خود به آسیب شناسی عدم ظهور و حضور فردی که بتوان از 
او به عنوان قهرمان اصلاح نام برد می پردازد و در تلاش اســت پیوندی میان تعصبات فرقه ای 

بعضی از افراد با عدم قهرمانِِ اصلاح برقرار کند:
در جامعۀ عربی ســنی کســی را که بشــود به غیراز ســید جمــال، عبده و 
کواکبی به عنوان قهرمان اصلاح به‌حســاب آورد وجود ندارد. اولین شــرط 
اصلاح طلبی فارغ بودن از تعصبات افراطی نســبت به فرقۀ خاص علیه فرقۀ 
دیگر است. عامل اصلی که سبب شد نهضت اسلامی از جلوه و رونق بیفتد 
گرایش شدید مدعیان اصلاح بعد از سید جمال و عبده به سوی وهابی گری 
و گرفتار شــدن آن ها در دایرۀ ننگ اندیشــه های محدود این مسلک است 

)مطهری، 1351، ص.50(.
بهشــتی با بهره گیری از قانون تناســب معتقد اســت قیام امام حســین)ع( باعث کنش و 

واکنش های متعددی در سرتاسر زمین شده است:
در علم طبیعی و فیزیک قانونی به اسم قانون تناسب میان عمل و عکس‌العمل ها 
وجود دارد. باید دید این قیام حســینی چگونه قیامی بوده است؟ اساساًً قدرت 
یک ضربه بایســتی از روی شــناخت عکس‌العمل آن ضربه باشد؛ لذا گاهی 
شناسایی میزان قدرت و نیروی یک عمل از راه شناسایی میزان قدرت و نیروی 
عکس‌العمل آن قابل‌درک اســت. به‌راستی ما که از تاریخ کربلا دور هستیم 
نمی توانیم از خودمان بپرسیم قیام حسینی چه قیامی بوده است که از آن ابتدا 

تاکنون این همه واکنش داشته است؟ )بهشتی، 1341، ص.91(.
طالقانی در تلاش اســت آیات ســورۀ شــریفۀ النازعات را با وضعیت سیاســی کشور و 

درگیری ای که با استبداد و طاغوت دارند پیوند بدهد:
در قســمتی از آیات این ســوره مطالبی به نظرم رســید  که با وضع روز ما و 
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درگیری ما با طغیان و اســتبداد مناســب است. ... ســوره »والنازعات« از 
اول که شــروع می شــود مربوط اســت به یک حرکت همگانی عالم، یک 
حرکت نزعی یعنی از جا کنده شــدن و بعد هم حرکت متوالی است. سپس 
جهش هایی اســت که در این حرکت در تمام ابعاد جهان و در درون و برون 
همۀ پدیده ها و در جوامع و در سراسر عالم این حرکت استمراری و تکاملی 

وجود دارد )طالقانی، 1358، ص.9(.
پرســش پنجم: در کتب ولایت فقیــه، نهضت های اسلامی صدســاله اخیر، مبارزه 
پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا، از آزادی تا شهادت، چه کنش های اجتماعی زبانی 

و غیرزبانی در برابر مسائل صورت گرفته است؟
امام هدف از تشــکیل حکومت اسلامی را کنشــی در جهت تحقق بخشیدن به اهداف 

عالی می داند:
عهده دار شــدن حکومت فی حد ذاتشان و مقامی نیست؛ بلکه وسیلۀ انجام 
 وظیفــۀ اجرای احکام و برقــراری نظام عادلانۀ اسلام اســت... پس نفس 
حاکم شدن و فرمانروایی وســیله ای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این 
وسیله به کار خیر و تحقق هدف های عالی نیاید هیچ ارزش ندارد... بدیهی 
است تصدی حکومت به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام 
معنوی باشد؛ زیرا اگر مقام معنوی بود کسی نمی توانست آن را غصب کند 

یا رها سازد )امام خمینی، 1381، صص.54-55(.
مطهری داشــتن کنش مصانعــه، مضارعه و طمع بندگی را شــرط موفقیت مصلح دینی 

می داند:
]بــرای مصانعه[ شــاید بشــود گفت ســازش کاری یــا ملاحظــه کاری یا 
معامله گــری... آنگاه که به علی )ع( پیشــنهاد کوتاه آمــدن در عزل معاویه 
می شــد، این کار در تعبیرات علی و یارانش نوعی مصانعه تعبیر می شــد... 
رفیق بازی، ملاحظه دوســتان، فرزندان، خویشاوندان و مریدان را در اجرای 
امر خدا دخالت دادن مصانعه است... مضارعه یعنی مشابهت. آن کس که 
می خواهد جامعه ای را اصلاح کند و تغییر دهد، خودش نباید همرنگ همان 



97 محمد رحیمیان، عباس کشاورز شکری: بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ...

مردم باشــد و همان نقاط ضعف که در مردم هست در خودش وجود داشته 
باشد... آن کس که می خواهد امر خدا را به پا دارد باید از این اسارت ها رها 
باشــد. حریت و آزادی معنوی شرط توفیق مصلح دینی است )مطهری،1351، 

صص.105-107(.
بهشــتی در کتاب خود تاکتیک و استراتژی اباعبدالله حسین در روز عاشورا برای مقابله 

با دشمن را یک کنش در مواجهه به مسئله می داند:
در روز عاشــورا بعد از آنکــه حضرت جبهه بندی می کند عدادی از ســپاه 
دشمن و سواران گفتند بیاییم از پشت به اردوی حسین حمله کنیم. یکی از 
آن ها یا ســرکرده آن ها شــمر بود. آمدند حمله کنند. مشاهده کردند عجب 
خندقی است، انگار جنگ بزرگی در پیش است که برای آن خندق و آتش 

تدارک دیده اند )بهشتی، 1341، ص.45(.
طالقانی معتقد اســت ملت مســلمان و پیروان امامان به حق که سلاحمان حق و حقیقت 
اســت و فعلًاً از سلاح های معمولی دشــمن محرومیم و هنوز به فرمان مراجع عالی قدر زمان 
جهاد همگانی فرانرسیده است باید کنش ها، عملیات و اقداماتمان بر اساس شرایط و موازین 

ذیل باشد:
گاهی  1. ضمن برپا داشــتن مراســم عزای حســینی بر مردم لازم است تا آ
صحیح و بیشتر از اهداف و وقایع خون بار کربلا دریابند تا برای ادای وظیفه 
و تحقق بخشــیدن به آرمان های انسانی و اسلامی و زنده نگه داشتن مکتب 
در برابر یزیدی های زمان ایســتادگی کنند؛2. تظاهرات اعتراضی و انقلابی 
حســینی خود را به گونه ای تشکل و سازمان دهند که ضمن کسب پیروزی 
هر چه بیشــتر ضایعات جانی و مالی کمتر باشــد؛3. آنچه بر صفوف پشت 
جبهه و خانواده ها واجب اســت روحیه بخشــیدن به مبــارزان و حمایت از 

مجروحین است )طالقانی، 1358، ص.15(.
پرســش ششــم: در کتب ولایت فقیه، نهضت های اسلامی صدســاله اخیر، مبارزه 
پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا، از آزادی تا شهادت، چه نوع سیاستی دربارۀ توزیع 

منافع )خیرهای( اجتماعی وجود دارد؟
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امام سیاســت وحدت اسلامی در جهت تشــکیل حکومت اسلامی را امری مناسب و 
پسندیده قلمداد می کند:

وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کرده اند. امت 
اسلام را از هم جدا کــرده و به صورت چندین ملت مجزا درآورده اند... ما 
برای اینکه وحدت امــت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از 
تصرف و نفوذ اســتعمارگران و دولت های دست نشــاندۀ آن ها خارج و آزاد 
کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشــکیل حکومــت بدهیم )امام خمینی، 1381، 

ص.36(.
مطهری وجود نهضت، رهبری و جریان تحصیل کرده دانشــگاهی را به منظور پیروزی و 

موفقیت نهضت اسلامی مثبت ارزیابی می کند:
 ما فعلًاً نهضتی داریم موجود. هر نهضت اجتماعی باید پشتوانه ای از نهضت 
فکری و فرهنگی داشــته باشــد و الا در دام جریان هایی قرار می گیرد که از 
ســرمایه ای فرهنگی برخوردارند و جذب آن ها می شود و تغییر مسیر می دهد 
امروز هم به خواجه نصیرالدین ها، ملاصدراها، بوعلی سیناها، شیخ بهایی ها، 

محقق حلی ها و شیخ انصاری ها احتیاج داریم )مطهری، 1351، ص.79(.
بهشــتی سیاست وجود مبارزه در تمام طول زندگی و در همۀ لحظه ها را مفید، طبیعی و 
عادی نشان می دهد و اشاره می کند که این سیاست اثرات مثبت و مفیدی برای انسان دارد:

جنــگ میــان هواها و هوس ها و میــان زندگی معنوی، میــان مادی گری و 
معنویت در درون انسان از ابتدایی روز ازل نهادینه شده و پایه زندگی انسان را 
بر مبارزه گذاشته است. درراه خواسته ها و هدف های یک انسان مشکلات 
و موانع بی شماری هست که چون به برخورد با آن ها عادت کرده ایم معمولًاً 

وجود آن ها را به خوبی حس نمی کنیم )بهشتی، 1341، ص.9(.
طالقانی در پیامی به دانشــگاهیان ایران سیاســت همبســتگی، حمایت از قربانیان نهضت، 
روشنگری و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی را سرلوحۀ کار خود و امری مطلوب در نظر دارد:

بر شماســت که با دقت و مراقبــت کامل در برابر توطئه هــای تفرقه افکنانه 
دشــمنان به تشکیل و محتوا بخشــیدن به نهضت حق طلبانه و بابرکت خود 
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ادامــه دهید و از درگیری هایی که باعث انحراف از وظایف اصلی و موجب 
بهره گیری دشــمن می شــود بپرهیزید. همبســتگی دانشــگاهیان با مردم و 
روحانیت پیشــرو و متعهد طلیعه پیروزی و مطلع در مبارزه به حقشــان علیه 

نظامات طاغوتی است )طالقانی، 1358، ص.5(.
پرســش هفتم: در کتب ولایت فقیــه، نهضت های اسلامی صدســاله اخیر، مبارزه 
پیــروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا، از آزادی تا شــهادت، کدام نظام های نشــانه ای و 

دانش )معرفت(، مناسب، معتبر و دارای امتیاز دانسته شده است؟
امام نمونه هایی از احکام اسلامی مانند احکام مالی، دفاع ملی، احقاق حقوق و احکام 

جزایی را امری مناسب و معتبر و دارای امتیاز برای تشکیل حکومت اسلامی می داند:
احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و اســتقلال 
امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد... هرگاه مسلمانان 
به این حکم عمل کرده و با تشــکیل حکومت اسلامی به تدارکات وســیع 
پرداختــه و به حال آماده باش کامل جنگی می بودند، مشــتی یهودی جرأت 
نمی کردند ســرزمین های ما را اشــغال کرده مســجد اقصای مــا را خراب 
کنند و آتش بزنند و مــردم نتوانند به اقدام فوری برخیزند )امام خمینی،1381، 

صص.33-34(.
مطهری گفتمان حاکم بر اندیشۀ سید جمال الدین اسدآبادی را حول محور مزمن ترین و 
مهم ترین درد جامعه اسلامی می داند و برای آن نسخه های بازگشت به خویشتن را مناسب و 
معتبر می داند: »ســید جمال مهم ترین و مزمن ترین درد جامعه اسلامی را استبداد داخلی و 
اســتعمار خارجی تشخیص داد و با این دو به شدت مبارزه کرد. آخر بار هم جان خود را در 

همین راستا از دست داد« )مطهری، 1351، ص.18(.
گفتمان حاکم در کتاب مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشــورا در خصوص اهمیت 

گفتمان مبارزه در طول زندگی اشاره دارد:
اینک ماحصل عرایض من اینکه مســلمان ها، دوســتان حســین، هواداران 
حســین، شیفتگان حســین، پیروان مکتب توحید و یکتاپرســتی باید بدانند 
مبــارزه در زندگی امری اســت اجتناب ناپذیر، باید از گوشه نشــینی بیرون 
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گاه باشــند تا بشری در دنیا زندگی می کند باید همواره مبارزه ادامه  بیایند. آ
داشته باشد )بهشتی، 1341، ص.51(.

گفتمــان حاکم بر کتاب از آزادی تا شــهادت ازنظر نویســنده آن برقــراری و پیروزی 
انقلاب اسلامی است:

هر حکومتی که در ایران تشــکیل بشــود باید در چهارچوب مبارزه کنونی 
ملت ایران به رهبری امام خمینی باشد. در غیر این صورت موردقبول و تأیید 
ملت ایران نیســت. اصولًاً در رژیمی که از طرف ملت ایران و قوانین اسلام 
قانونی نیســت بالطبع مجالس قانون‌گذاری آن تحمیلی و فرمایشــی اســت 

به هیچ وجه نماینده واقعی ارادۀ مردم ایران نیست )طالقانی، 1358، ص.23(.

4. تحلیل محتوای آثار گفتمان چپ
در این بخش تلاش می شــود با استفاده از هفت سؤال نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز پل جی، 
ســاختار متن آثار چپ مانند کتاب های تحلیل موقعیت نیروهــای انقلابی در ایران اثر بیژن 
جزنی، تزی برای تحرک اثر مصطفی شــعاعیان و ماهی ســیاه کوچولــو اثر صمد بهرنگی 

موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.
پرســش اول: در کتب تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی، تــزی برای تحرک، ماهی 
ســیاه کوچولو، چــه ابعادی از واقعیــت )اجتماعی و سیاســی( مهم و برجســته جلوه 

داده شده است؟
نویسنده در کتاب تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی موقعیت اجتماعی و سیاسی نیروهای 
انقلابی مثل طبقۀ کارگر، دهقانان، خرده بورژوازی و پرولتاریا را برجســته ســاخته اســت. 
نویسنده موقعیت فرهنگی و سیاسی دهقانان را بدین گونه برجسته می سازد: مهم ترین مسئله 
در مورد دهقانان توجه به نسل جوانی است که در سال های اخیر در روستا رشد کرده است. 
نســلی که سلطۀ خردکننده و بازدارندۀ ارباب و مباشر او را لمس نکرده و بندگی رعیت در 
برابر ارباب ســد عبور ناپذیری بین وی و دنیای شهر ایجاد کرده است. این نسل هیچ قانون 

ازلی و ابدی را در توصیه محرومیت های خود نمی شناسد )جزنی، بی تا، ص.23(.
شعاعیان در کتاب تزی برای تحرک محافظه کاری و ملاحظات ویژه ای در ارائۀ پیشنهاد 
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کاربردی جهت ســقوط رژیم حاکم در نظر گرفته و در فصل سوم کتاب واقعیت سیاسی و 
اجتماعی جامعه را بدین شکل مهم و برجسته ساخته است:

بهتر اســت یک بار برای همیشــه بگوییم که غرض ما آن حالت عمومی و 
حاکم در میان توده هاســت. نه آن حالات اســتثنایی و محدود که بعضی ها 
حاضر هستند تا آخرین رمق و با همۀ قوا و به شدیدترین شکل پیکار کنند؛ 
لذا لازم است پیشنهاد های اولیه ای که برای کشانیدن مردم به مبارزه می دهیم 
تا حدود امکان با این شرایط قابل تطبیق بوده باشد )شعاعیان، 1352، ص.42(.

بهرنگی در کتاب ماهی ســیاه کوچولــو چندین بار در برخورد ماهی ســیاه کوچولو با 
کید و در متن کتاب این موضوع  حیوانات، جانوران، خطرات بر مســیر و دنیای ناشناخته تأ

را مهم و برجسته ساخته است:
چنــد تا ماهی ریز دور ماهی ســیاه کوچولو را گرفتنــد و گفتند: مثل اینکه 
غریبه ای، ها؟ ماهی ســیاه گفت: آره غریبــه ام. از راه دوری می آیم. ماهی 
ریزه هــا گفتند: کجا می خواهی بروی؟ ماهی ســیاه گفــت: می روم آخر 
جویبار را پیدا کنم. ماهی ریزه ها گفتند: کدام جویبار؟ ماهی سیاه گفت: 
همین جویباری که توی آن شــنا می کنیم. ماهی ریزه هــا گفتند: ما به این 

می گوییم رودخانه )بهرنگی، 1347، ص.9(.
پرســش دوم: در کتب تحلیل موقعیت نیروهای انقلابــی، تزی برای تحرک، ماهی 

سیاه کوچولو، کدام هویت های اجتماعی و سیاسی به نمایش گذاشته  شده است؟
شــعاعیان در کتاب خود بــا به کارگیری اصطلاحاتی خاص در تلاش اســت هویت و 
فرهنگ جامعۀ ایرانی را به بهترین شــکل ممکن برای مخاطب و جامعۀ هدف خود شــرح 
دهد. در این راســتا نویسنده اصطلاحاتی مانند بورژوازی ملی در برابر بورژوازی کمپرادور 
)واسطه های تجاری وابســته و دلال مسلک(- کالاهای قدیمی در برابر کالاهای خارجی- 
دموکراســی ملی یا توده ای- کارگران ساده، کارگران کارگاهی و کارگران صنعتی، کارگران 
کشاورزی را به عنوان هویت های اجتماعی سیاسی، اقتصادی جامعۀ زمان خود برمی شمرد. 
او معتقد اســت دســتگاه حاکمۀ ایران با اســتفاده از ابزارهایی مانند ارتش وســیع، سازمان 
امنیت، عدم اعتنای دســتگاه به کلیۀ قوانین و امکانات وسیع تبلیغاتی به هویت اجتماعی و 
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سیاسی خود مشروعیت بخشید )شعاعیان، 1352، ص.32(.
نویســنده در کتاب ماهی سیاه کوچولو هویت اصلی داســتان را این گونه بیان می کند: 
»ماهی سیاه کوچولو با مادرش در جویباری زندگی می کرد. ماهی کوچولو حسرت به دلش 
مانده بود که یک‌دفعه هم که شده مهتاب را توی خانه شان ببیند. چند روزی بود که ماهی 

کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف می زد« )بهرنگی،1347، ص. 2(.
پرســش سوم: در کتب تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی، تزی برای تحرک و ماهی 

سیاه کوچولو، رابطه های انسانی چگونه است؟
جزنــی در کتاب خود از چندگونه روابط اجتماعی و سیاســی یــاد می‌کند: »روابط کارگر 
جدیــد و قدیمی، رابطۀ ســرمایه گذاری های خارجی بر کارگاه هــای قدیمی و رابطۀ فقدان 

فئودالیسم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی روحانیت« )جزنی، بی تا، ص.9(.
شعاعیان در فصل چهارم کتاب خود به روابط مهم میان نهضت و روحانیون می پردازد:

درصورتی کــه جامعه روحانیــت به هیچ وجه دارای چنیــن محدودیت هایی 
نیست. در دورافتاده ترین و فقیرترین دهات ایران بالاخره یک مسجد یافت 
می شــود. بســیاری از خانواده های ایران بالاخره در ماه یک بار آخوندی به 
خانه خود می آورند تا برایشــان روضه بخواند. مســاجد درواقع کلوپ های 
تبلیغاتی وســیعی هســتند که به شکل شــبکه پر تاروپودی در سراسر کشور 

پخش شده اند )شعاعیان، 1352، ص.51(.
بهرنگی رابطۀ میان ماهی و ماه را بدین گونه توصیف می کند:

ماهی ســیاه کوچولو ماه را خیلی دوست داشت. شب هایی که ماه توی آب 
می افتاد. ماهی دلش می خواست که زیر خزه ها بیرون بخزد و چندکلمه ای با 
او حرف بزند، اما هر دفعه مادرش بیدار می شد و او را زیر خزه ها می کشید 

و دوباره می خواباند )بهرنگی، 1347، ص.10(.
پرســش چهارم: در کتب تحلیــل موقعیت نیروهــای انقلابی، تزی بــرای تحرک و 
ماهی سیاه کوچولو، چه نوع پیوندهای معناداری میان چیزها )رویدادها، پدیده ها، 

جمله ها و...( با یکدیگر و همچنین میان چیزها و افراد، ایجاد شده است؟
در کتاب تحلیــل موقعیت نیروهای انقلابــی در ایران پیوندهای معناداری بین اشــیاء، 
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رویدادها، پدیده ها و جمله ها دیده می شود که به شرح ذیل است:
عشــایر کوچ نشــین که معاش عمدۀ آن ها از طریق دامداری تأمین می شود 
طی دو دهۀ گذشته به سرعت رو به تحلیل رفتند. اصلاح ارضی از دو جهت 
روی عشایر اثر گذاشت. اول با سقوط خان فئودال که با داشتن ریاست ایل 
چندین پارچه روستا و هزاران رعیت را استثمار می کرد. سازمان ایل به میزان 
زیادی درهم ریخته شــد. دوم رشد اقتصادی و تقسیم اراضی نابودی سیستم 
شبانی را تسریع کرد. محدودیت مراتع که زیر عنوان ملی شدن مراتع آزادی 
عمل کوچ نشــینان را محدود کرده است، فشار مستقیم اقتصادی برای ترک 
زندگی شــبانی را تسریع کرده و به مشاغل شهری یا کشاورزی روی آوردند 

)جزنی، بی تا، ص.20(.
شعاعیان با بهره گیری از اصطلاحاتی مانند نهضت ملی، استعمار، امپریالیست و دستگاه 
حاکمۀ ایران در تلاش اســت با مقایسۀ استعمار در هندوســتان و ایران پیوند معناداری میان 

استعمار در ایران و دستگاه حاکمۀ ایران برقرار کند:
 وجود علنی انگلیســی ها در هند و از نزدیک رابطه داشتن مردم با آن ها و از 
طرفی اعمال زور و ظلم توسط خود انگلیسی ها به مردم درعین حال عواملی 
بودند که نهضت هندوستان می توانست از آن ها به نفع خود بهره برداری کند 
و شــکل علنی اســتعمار را با وضوح تمام در همۀ زوایا و شئون زندگی شان 
نشان دهد؛ ولی در میهن ما قضیه به شکل دیگر است. درواقع به جای اینکه 
اســتعمار در کشور ما رسماًً به دست خود عمل کند به دست عوامل داخلی 
خود اقدام می کند؛ و لذا نشــان دادن فجایع اســتعمار در این کشــور بسیار 
مشــکل تر از کشورهایی است که در آن اســتعمار با همه وضوحش بر پای 

ایستاده است )شعاعیان، 1352، ص.29(.
بهرنگی در کتاب خود سعی در پیوند میان طبیعت و جانوران و آبزیان دارد:

 دره پــر از پیچ وخــم بــود. جویبار هم آبش چند برابر شــده بــود؛ اما اگر 
می خواســتی از بالای کوه ها ته دره را نگاه کنی جویبار را مثل نخ سفیدی 
می دیدی. یکجا تخته ســنگ بزرگی از کوه جداشده بود و افتاده بود ته دره 
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و آب را دو قســمت کرده بود. مارمولک درشــتی به اندازه کفت دســت، 
شکمش را به سنگ چسبانده بود )بهرنگی، 1347، ص.6(.

پرسش پنجم: در کتب تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی، تزی برای تحرک و ماهی 
سیاه کوچولو، چه کنش های اجتماعی زبانی و غیر زبانی در برابر مسائل صورت گرفته 

است؟
جزنــی در کتــاب خود در خصوص کنش اجتماعی و سیاســی بورژوازی ملی اشــاره 

می کند:
از جنبۀ اجتماعی و سیاســی، سنن سیاسی بورژوازی ملی با حدود یک قرن 
مبارزه در قشــرهای خرده بورژوازی ریشه دوانده است. این سنت ها چیزی 
نیســت که با ضعف اقتصاد بورژوازی ملی از جامعه ما رخت بربندد. حتی 
محفل ها و مجامعی که بقایای سیاســی بــورژوازی ملی اند هنوز به صورت 
کمــون به حیــات خود ادامه می دهند. از ســوی دیگر بخــش کوچکی از 
روحانیت بزرگ نماینده سیاســی بورژوازی ملی به شــمار می روند )جزنی، 

بی تا، ص.37(.
شــعاعیان دو مبنا و کنش را جهت مبارزه پیشنهاد می دهد: »بعضی سازمان ها و محافل 
مبنایــی برای مبارزه انتخاب کرده و در همان پایه روش هایی نیز برای مبارزه ارائه می دهند. 
روی هم رفته می توان گفت که فعلًاً دو پیشنهاد کلی جهت مبنای مبارزه وجود دارد که یکی 

شعارهای سیاسی و دیگری شعارهای اقتصادی است« )شعاعیان، 1352، ص.25(.
بهرنگی کنش ماهی در مواجهه با مرغ سقا را این گونه بیان می کند:

 ماهی سیاه کوچولو گفت: دوستان! ما در کیسۀ مرغ سقا گیر افتاده ایم؛ اما 
راه فرار هم به کلی بسته نیست. ماهی ریزه ها شروع به گریه و زاری کردند: 
مــا دیگر راه فرار نداریم. تقصیر توســت که زیر پای ما نشســتی و ما را از 
راه در بردی! یکی دیگر گفت: حالا همۀ ما را قورت می دهد! ماهی ســیاه 
گفت: گوش کنید راهی نشــانتان بدهم. من میان ماهی های بیجان خود را 
به مردن می زنم. آن وقت ببینم مرغ ســقا شــما را رها خواهد کرد یا نه و اگر 
حرف مرا قبول نکنید با این خنجر همه تان را می کشــم یا کیســه را پاره پاره 
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می کنم و درمی روم و شــما... بعد خنجرش را درآورد و جلو چشــم ماهی 
ریزه گرفت )بهرنگی، 1347، ص.12(.

پرسش ششم: در کتب تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی، تزی برای تحرک و ماهی 
سیاه کوچولو، چه نوع سیاستی درباره توزیع منافع )خیرهای( اجتماعی وجود دارد؟

جزنی نگاهی منفی به نوع سیاست هژمون کردن ایدئولوژی مارکسیسم در نظام آموزش 
ایران دارد و معتقد است رویکرد نظری بر وجه عمل گرایی غلبه دارد:

 گرایش های نادرست در برخورد با مسائل تحلیل طبقاتی جلوه های مختلفی 
پیداکرده است. برخی از رفقا در تعیین و تعریف طبقات و قشرها تنها به رابطه 
آن ها با مالکیت ابزار تولید توجه می کنند و بر اســاس این ضابطه می خواهند 
مســئله ای چنین پیچیده را حل کرده و از آن در تعیین مشــی سیاســی خود 
اســتنتاج  کنند. عده ای دیگر در تئوری برای همه چیز فرمول دارند و از نقش 
طبقه و قشــر در ســازمان اجتماعی کار و نتیجه این دو مقدمه، میزان سهم 
بردن از حاصل کار و به عبارت ساده تر کمیت و کیفیت مصرف نیز گفتگو 
به میان می آوردند ولی در عمل از انطباق فرمول با واقعیت درمی مانند )جزنی، 

بی تا، ص.4(.
نویسنده در کتاب تزی برای تحرک به انتقاد از نهضت های یک قرن اخیر می پردازد:

ملت ما تاکنون قیمت های وحشــتناکی برای اشتباهات، کوری، بی سوادی 
سیاسی و بالاخره خیانت های آن ها که رهبری را در دست داشته اند پرداخته 
است و مع ذلک هنوز هم ترکیبات و تحولات درونی نهضت به صورت قاطع 
مؤید پایان ســردرگمی ها و انحرافات نیســت. یکی از عواملی که می تواند 
ازلحاظی مایۀ امیدی بوده باشد ایستادگی دانشگاه فداکار و پرشور در مقابل 
رهبری کودن و حتی خائن اســت. ســرگردانی و گم گشتگی دردناکی بر 
افکار بیشــتر آن ها که هنوز وجدان مبارزه شان کور نشده سایه انداخته است 

)شعاعیان، 1352، ص.25(.
در کتاب ماهی ســیاه کوچولو مادر ماهی ســیاه کوچولو به انتقاد از فرزندش که قصد 

رفتن از خانه و دیدن دنیا را دارد می پردازد:
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 بچه جان! مگر به ســرت زده؟ دنیا! دنیا دیگر یعنی چه؟ دنیا همین جاســت 
که ما هســتیم، زندگی هم همین اســت که ما داریم... چه سال و زمانه ای 
شده! حالا دیگر بچه ها می خواهند به مادرشان چیز یاد بدهند. این نیم وجبی 
کجاهــا می خواهد بــرود! دائم می گوید می خواهم بــروم ببینم دنیا چه خبر 

است! چه حرف های گنده ای )بهرنگی، 1347، ص.3(.
پرســش هفتم: در کتب تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی، تزی برای تحرک، حزب 
توده و مســائل میهــن انقلابی ما و ماهی ســیاه کوچولو، کدام نظام های نشــانه ای و 

دانش )معرفت(، مناسب، معتبر و دارای امتیاز دانسته شده است؟
جزنی به آسیب شناسی طبقه کار پرداخته است:

به این دلایل اســت کــه مهم ترین بخش طبقه کارگر ایــران یعنی کارگرانی 
گاهی  که امروز بین 18 تا 30 ســال از سنشان گذشته، در پایین ترین سطح آ
طبقاتــی بوده و هنوز فرهنگ طبقاتی در آن ها جانشــین فرهنگ قبلی آن ها 
)دهقانــی و خرده بورژوازی( نشــده اســت. این بخش از طبقــه کارگر با 
مشــکلات و محرومیت های خود اساساًً برخورد فردی می کنند )جزنی، بی تا، 

ص.12(.
شــعاعیان معتقد اســت یکی از دال های مهم و اثرگذار گفتمان حاکم بر کتاب مســئلۀ 

نارضایتی است که نویسنده مبنای سایر مباحث خود را بر آن پایه گذاری می کند:
متأسفانه کسانی که در میهن ما از رهبری مبارزات سیاسی دم می زنند هنوز 
نمی دانند که در بسیاری موارد استفاده به موقع از امکانات کوچک و ناچیز 
در صورتی کــه منطبق با شــرایط عینی مبارزه باشــد به خوبی می تواند عامل 
تحرک جدی توده ها و کشــانیدن هر چه بیشتر مردم به فعالانه ترین مبارزات 

تعیین کننده باشد )شعاعیان،1352، ص.28(.
بهرنگی در انتهای کتاب نحوۀ رسیدن ماهی سیاه کوچولو به هدف و نتیجه را بدین گونه 

می نویسد:
 ماهی ســیاه رفت و رفت و بازهم رفت تا ظهر شــد. حالا دیگر کوه و دره 
تمام شــده بود و رودخانه از دشــت همواری می گذشت. از راست و چپ 
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چند رودخانۀ کوچک دیگر هم به آن پیوســته بود و آبش را چند برابر کرده 
بود. ناگهان به خود آمد و دید آب ته ندارد. این ور رفت آن ور رفت به جایی 
برنخورد. آن قدر آب بود که ماهی کوچولو تویش گم شده بود. هر طور که 

دلش خواست شنا کرد و باز سرش به جایی نخورد )بهرنگی،1347، ص.13(.
   

5. بررسی وجوه اشتراک گفتمان چپ با گفتمان مذهبی

بررسی وجوه اشتراک گفتمان چپ با گفتمان مذهبی موضوع اشتراکی هفت وظیفه 
سازندگی

در هــر دو گفتمان مفاهیمی همچون رشــد، تکامل و حرکت 
دارای ارزش است.

اشتراک در مفاهیم بنیادی هویت

دال مرکزی هر دو گفتمان نارضایتی از وضعیت موجود است. اشتراک در نارضایتی اهمیت

در آثار هر دو گفتمان برنامه و سند چشم‌انداز جهت رسیدن به 
جامعۀ مطلوب ترسیم‌ شده است.

ترســیم  در  اشــتراک 
وضعیت مطلوب نظام نشانه‌ای

هــر دو گفتمان از مفهوم ارتجاع و ارتجاعی بیشــتر به طبقات 
حاکمِِ و نیروهایی که با الگوی نوسازی و راه رشد سرمایه‌داری 

دستگاه پهلوی همسو هستند استفاده می کردند.

اشتراک در نقد توسعه
سیاست

هر دو گفتمان ا از سنت در جهت تنظیم برنامۀ اجتماعی تحول 
در جامعه استفاده ابزاری کردند

اســتفاده  در  اشــتراک 
ابزاری از سنت پیوند

در هر دو گفتمان، گروه روشنفکران انقلابی وظیفه پیامبرگونه 
راهنمایی توده ها را برای تســریع در روند محتوم تاریخ به گردن 

دارند.

کارکــرد  در  اشــتراک 
روشنفکران روابط
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6. بررسی وجوه افتراق گفتمان چپ با گفتمان مذهبی

بررسی وجوه افتراق گفتمان چپ با گفتمان مذهبی موضوع افتراقی هفت وظیفۀ 
گفتمان مذهبیسازندگی گفتمان چپ

گفتمان مذهبی بر باورهای دینی 
کید دارد. و ایمان اسلامی تأ

از دید چپ‌ها عامل حرکت یک 
عامل خارج از ماده نیســت که 
برای حل مشکل دست به دامان 

اثبات وجود خدا شوند.

اختلاف در مبانی هویت

درد مســلمین این است که راه 
درست، متین، عزت و عظمت 
و ترقی را به‌واســطۀ دین خود و 

وجود قرآن می‌دانند.

چپ ها به سبب آنکه مادی گرا 
بودنــد و اصالت مــاده را قبول 
داشتند همۀ جهان و موجودات 
آن را حتی اندیشــه، علم و روح 
و... مادی به حســاب می آورند 
و کل طبیعــت را هم درحرکت 

می‌دیدند.

اختلاف در نگاه به هستی اهمیت

به اعتقاد ایــن گفتمان تنها چیز 
مطلــق و غیرقابــل تغییــر ذات 

خداوند است.

درواقع معتقدند همۀ حوادث و 
موجودات در حال تغییر و تحول 
هستند و چیزی وجود ندارد که 
ثابت و یکنواخت باشد. تنها چیز 

ثابت قانون تغییر و تحول است.

اخــتلاف در نگاه به عالم 
هستی و طبیعت

روابط

تعبیر نواندیشان مذهبی از تجدد 
یــک پارادایــم و یــک مفهوم 
چندبُُعدی در علــم و فناوری، 

فلسفه، هنر و معماری است.

تعبیــر چپ ها از تجــدد معادل 
مدرنیزاســیون، نوسازی و غربی 

شدن است.

اختلاف در نگاه به مفاهیم 
مدرن

پیوند

بن مایه های گفتمان مذهبی مبتنی 
بــر ارزش های الهــی و معرفتی 

است.

بن مایه های فکری گفتمان چپ 
مبتنی بر دو سیستم اقتصادی و 

اجتماعی است.

اخــتلاف در بن مایه هــای 
گفتمان

نظام 
نشانه‌ای

در گفتمان مذهبی، سایر مکاتب 
محکوم  به شکست و تنها مکتب 

پیروز مکتب الهی است.

چپ ها، مارکسیسم را یک باور 
مقدس می‌دانستند و در آثار خود 

هویدا می ساختند.

اختلاف در مکتب سیاست

به اعتقاد این گفتمان احساسات، 
شــور، باورها و اعتقاداتشــان بر 

مبنای تعقل شکل گرفته است.

گفتمان چــپ جریان فکری- 
مذهبــی را اساســاًً غیرعقلانی 
می‌دانــد و معتقــد اســت قادر 
به ایجــاد یک سیســتم فکری 

منسجم نیست.

اخــتلاف در انگیزه هــا و 
احساسات

کنش
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نتیجه‌گیری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررســی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ در 
فرایند انقلاب اسلامی بر اســاس نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز پل جی بود. در این راستا آثار 
گفتمان مذهبی و چپ طبق روش و نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز مورد بررسی و مقایسه قرار 
گرفت. نظریۀ گفتمان جیمز یکی از مهم ترین و کارآمدترین نظریه ها در توصیف ســاختار 

یک متن و دستیابی به عناصر زبانی آن و روابط میان این عناصر است.
یافته های پژوهش به قرار ذیل است. در خصوص وجوه اشتراک گفتمان چپ با گفتمان 
مذهبــی می توان گفت: در هر دو گفتمان مفاهیمی همچون رشــد، تکامل و حرکت دارای 
ارزش اســت. دال مرکزی هر دو گفتمان نارضایتی از وضعیت موجود است. در آثار هر دو 
گفتمان برنامه و ســند چشــم انداز جهت رسیدن به جامعۀ مطلوب ترسیم  شده است. هر دو 
گفتمان از مفهوم ارتجاع و ارتجاعی بیشتر به طبقات حاکمِِ و نیروهایی که با الگوی نوسازی 
و راه رشــد سرمایه داری دســتگاه پهلوی همسو بودند اســتفاده می کردند. هر دو گفتمان 
اســتفاده ابزاری از سنت در جهت تنظیم برنامه اجتماعی تحول در جامعه استفاده کردند در 
هر دو گفتمان، گروه روشــنفکران انقلابی وظیفۀ پیامبرگونه راهنمایی توده ها را برای تسریع 

در روند محتوم تاریخ به گردن دارند.
در خصوص وجوه افتراق گفتمان چپ با گفتمان مذهبی می توان اذعان داشت: از دید 
گفتمان چپ عامل حرکت، یک عامل خارج از ماده نیســت که برای حل مشکل دست به 
کید  دامان اثبات وجود خدا شــوند؛ اما گفتمــان مذهبی بر باورهای دینی و ایمان اسلامی تأ
دارد. گفتمان چپ به ســبب آنکه مادی گرا بودند و اصالت ماده را قبول داشتند همۀ جهان 
و موجودات آن را حتی اندیشه، علم و روح و... مادی به حساب می آورند و کل طبیعت را 
هم درحرکت می دیدند. گفتمان مذهبی معتقد است درد مسلمین این است که راه درست، 
متیــن، عزت و عظمت و ترقی را به‌واســطۀ دین خود و وجود قــرآن می‌دانند. گفتمان چپ 
معتقد است همۀ حوادث و موجودات در حال تغییر و تحول هستند و چیزی وجود ندارد که 
ثابت و یکنواخت باشــد. تنها چیز ثابت قانون تغییر و تحول است. به اعتقاد گفتمان مذهبی 
تنهــا چیز مطلــق و غیرقابل تغییر ذات خداوند اســت. تعبیر گفتمان چــپ از تجدد معادل 
مدرنیزاســیون، نوسازی و غربی شدن اســت. تعبیر گفتمان مذهبی از تجدد یک پارادایم و 
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کید  یک مفهوم چندبعدی در علم و فناوری، فلســفه، هنر و معماری است گفتمان چپ تأ
کید گفتمان مذهبی بر تقلیل  زیادی بر ترقــی جامعه در جنبه های صنعتی و فناوری دارد. تأ
مدرنیته به ماشینیســم و فناوری اســت. بن مایه های فکری گفتمان چپ مبتنی بر دو سیستم 
اقتصادی و اجتماعی اســت. بن مایه های گفتمان مذهبی مبتنی بر ارزش‌های الهی و معرفتی 
اســت. چپ ها، مارکسیسم را یک باور مقدس می دانستند و در آثار خود هویدا می ساختند. 
در گفتمان مذهبی، سایر مکاتب محکوم‌ به شکست و تنها مکتب پیروز مکتب الهی است. 
گفتمان چپ جریان فکری مذهبی را اساساًً غیرعقلانی می داند و معتقد است قادر به ایجاد 
یک سیســتم فکری منسجم نیســت. به اعتقاد گفتمان مذهبی احساســات، شور، باورها و 

اعتقاداتشان بر مبنای تعقل شکل گرفته است.

منابع
- امام خمینی، ســید روح الله )1381(. ولایت فقیه )حکومت اسلامی(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی.
- بهرنگی، صمد )1347(. ماهی سیاه کوچولو. تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

- بهشتی سرشت، محسن و عاروان، کامران )1395(. خوانش انقلابی کتاب های ممنوعه و شیوه ها 
و برنامه های مطالعات گفتمان اسلامی- شــیعی 1342-1357. پژوهشنامه متین، 20 )80(، 17-

dor: 20.1001.1.24236462.1397.20.80.2.3 .36
- بهشــتی، ســید محمد حســین )1341(. مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا. بنیاد نشر آثار و 

اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی.
- جزنی، بیژن )بی تا(. تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران. بی جا.

- حسینی زاده، سید محمدعلی و شفیعی اردستانی، رضا )1396(. تحلیل دوره های زمانی گفتمان 
dor: 20.1 .43-21 ،)77( 19 ،انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی. پژوهشــنامه متین

001.1.24236462.1396.19.77.2.0
- خانیکی، هادی و فراهانی، مژگان )1394(. قدرت و پاد قدرت جنسیتی در سینمای ایران؛ مقایسه 
تطبیقــی آثار تهمینه میلانی و رخشــان بنــی اعتماد. زن در فرهنگ و هنــر، 7 )2(،222-207. 

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57576

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1397.20.80.2.3
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1396.19.77.2.0
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1396.19.77.2.0
https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57576doi


111 محمد رحیمیان، عباس کشاورز شکری: بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ...

- رشــاد، علی اکبر )1388(. دین پژوهی معاصر: درنگ و درایتی در گفتمان‌های سهگانۀ متجمد، 
متجدد و مجدد. تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- شعاعیان، مصطفی )1352(. تزی برای تحرک. تهران: نشر اولدوز.

- طالقانی، محمود )1358(. از آزادی تا شهادت. تهران: انتشارات ابوذر، مؤسسه خدمات فرهنگی 
رسا.

- کســرایی، محمد ســالار )1396(. گونه شناســی جریان های فکری )دینی( از انقلاب مشروطه تا 
انقلاب اسلامی. پژوهشنامه متین، 9 )37(، 148-124.

dor: 20.1001.1.24236462.1386.9.37.6.4 
- مطهری، مرتضی )1390(. نهضت های اسلام صدساله اخیر. تهران: نشر صدرا.

References
- Beheshti seresht, M. & Arvan, K. (2018). Revolutionary Reading of For-

bidden Books, Study Methods and Programs of the Islamic-Shia Discourse 
(1963-1979). Matin Research Journal, 20(80), 17-36. dor: 20.1001.1.2423
6462.1397.20.80.2.3

- Beheshti, S. M. H. (1962). The Victorious Struggle; An Analytical History of 
the Ashura Uprising. Foundation for Publishing the Works and Thoughts of 
shahid Ayatollah Dr. Beheshti. [In Persian]

- Behrangi, S. (1968). Little Black Fish. Tehran: Publications of the Center for 
Intellectual Development of Children and Adolescents. [In Persian]

- Gee, J. P. (2014). How to do discourse analysis: a toolkit (2nd ed). New York, 
NY: Routledg

- Gee, J. P. (2018). Introducing discourse analysis: From grammar to society. 
New York. NY: Routledge.

- Hosseinizadeh, S. M. A. and Shafii Ardestani, R. (2018). An Analysis of the 
Time Periods of Islamic Revolution Discourse with an Emphasis on Imam 
Khomeini’s Leadership. Matin Research Journal, 19(77), 21-43. dor: 20.10
01.1.24236462.1396.19.77.2.0

- Jazni, B. (n.d.). Analysis of the Situation of Revolutionary Forces in Iran. [In 
Persian]

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1386.9.37.6.4
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1397.20.80.2.3
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1397.20.80.2.3
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1396.19.77.2.0
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1396.19.77.2.0


سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و پنج/ زمستان  1403/ صص 112-85پژوهشنامۀ متین112

- Kasrai, M. S. (2008). Typology of Intellectual (Religious) Trends from 
Constitutional Movement to the Islamic Revolution. Matin Research Jour-
nal, 9(37), 124-148. dor: 20.1001.1.24236462.1386.9.37.6.4

- Khaniki, H. & Farahani, M. (2015). Gendered power and counter-power in 
Iran’s cinema Comparative comparison between films of Tahmineh Milani 
and Rakhshan Banietemad. Journal of Woman in Culture and Arts, 7(2), 
207-222. https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57576

- Khomeini, S. R. (2002). Velayat-e-Faqih (Islamic Government). Tehran: 
The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 
[In Persian]

- Motahari, M. (2011). Islamic Movements of the Last Hundred Years. Tehran: 
Sadra Publishing. [In Persian]

- Rashad, A. A. (2009). Contemporary Religious Studies: Hesitation and Tact 
in the Three Discourses of Frozen, Modern, and Revival. Tehran: Islamic 
Culture and Thought Research Institute. [In Persian]

- Shoaian, M. (1973). A thesis for mobility. Tehran: Oldoz Publishing. [In Per-
sian]

- Taleghani, M. (1979). From Freedom to Martyrdom. Tehran:Abuzar Publi-
cations, Rasa Cultural Services Institute. [In Persian]

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1386.9.37.6.4
https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57576doi


An Analysis of the Clergy’s Support in Mashhad for Ayatollah Khomeini’s Marja‘iyat
(Case Study: Ayatollah Milani and the Migration to Tehran)
Hasan Shamsabadi1*  | Seyed Mahmoud Sadat Bidgoli2

1.  PhD (History of Islamic Revolution), Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, 
Tehran, Iran, (Corresponding author).
2. Associate Professor, Department of History of Islamic Revolution, Research Institute of Imam 
Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran.

Article Info Abstract 
Article type: 
Research Article 
Article history: 
Received: April 11, 2023
Received in revised from: 
June 18, 2023
Accepted: July 1, 2023
Published online: December 21, 2024
Keywords:
Marja‘iyat, Ayatollah Khomeini, Mashhad 
clerics, Ayatollah Seyyed Hadi Milani, 
migration.
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Introduction
Marja‘iyat (religious authority) has been one of the most significant concepts in 
Shi‘a history, playing a crucial role in addressing political and social challenges, 
particularly in modern times. A brief overview of the past century reveals that 
Shi‘a marja‘iyat has maintained a continuous and dynamic presence in critical 
historical moments, leveraging its material and spiritual influence to guide society 
both religiously and politically. From the Tobacco Protest and the Constitutional 
Revolution to the Nationalization of the Oil Movement and, most notably, the 
clerical movement between 1961 and 1979, Shi‘a marja‘iyat has consistently 
played a fundamental role.
Throughout these historical periods, marja‘iyat was sometimes held collectively 
by multiple scholars and, at other times, concentrated in the hands of a 
single authority. After the passing of Ayatollah Ha‘eri in February 1937, the 
administration of the Qom Seminary was jointly managed for eight years by 
Grand Ayatollahs Seyyed Mohammad Hojjat, Seyyed Sadr al-Din Sadr, and 
Seyyed Mohammad-Taqi Khansari. Although efforts to establish a single marja‘ 
remained ongoing, this goal was only realized after Reza Shah’s downfall 
with the emergence of Ayatollah Boroujerdi as the supreme marja‘. Due to his 
scholarly and jurisprudential stature, Ayatollah Boroujerdi was widely accepted 
as Ayatollah Ha‘eri’s successor. Notably, Ayatollah Khomeini—who was already 
recognized as a distinguished mujtahid and instructor in the Qom Seminary—
played an active role in advocating for Boroujerdi’s marja‘iyat.
Following Ayatollah Boroujerdi’s passing in early 1961, the issue of marja‘iyat 
resurfaced as a major concern within seminaries. Among the figures proposed as 
religious authorities at the time was Ayatollah Khomeini. His scholarly reputation 
and status led to his recognition as a marja‘, at least among his students, although 
some figures opposed his marja‘iyat. Alongside Ayatollah Khomeini, other prom-
inent clergies were also considered marāji‘, including Ayatollah Hakim in Na-
jaf and Ayatollahs Golpayegani and Shariatmadari in Qom.However, as political 
events unfolded, revolutionary and activist forces increasingly gravitated toward 
Ayatollah Khomeini. Despite the support of seminaries and his close disciples, 
he refrained from making any claims to marja‘iyat and even resisted the encour-
agement of his supporters. Nevertheless, from an academic and jurisprudential 
standpoint, he was fully qualified. His compilation of fatawa covering all sections 
of ‘Urwat al-Wuthqa five years before Ayatollah Boroujerdi’s passing, as well as 
his annotations on Wasilat al-Najat (which constituted his Risalah ‘Amaliyyah), 
had already been completed.
A critical point to consider is that the issue of marja‘iyat was not solely a concern 
for religious circles and seminaries. Due to its social significance and its historical 
political role, ruling authorities also closely monitored it. Following Ayatollah 
Boroujerdi’s death, the Pahlavi government sought to shift marja‘iyat outside 
Iran. Ayatollah Khomeini insightfully analyzed this strategy, stating: “Since the 
time of the late Ayatollah Boroujerdi—if not for forty years prior—this plan was 
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in motion. However, as long as he was present, they saw that any action in this 
regard would be detrimental. Once he departed for the mercy of the Almighty, 
they immediately began, under the guise of respecting one center, to undermine 
that center. Not out of love for that center, for they harbor no affection for any 
religious center; nor out of devotion to Najaf, but rather because they wanted to 
weaken Qom. Qom was a thorn in their side, too close to them, too quick to detect 
their corruption, and too efficient at exposing their plans. They could not openly 
say ‘not Qom,’ so instead, they would say ‘Yes to Najaf, yes to Mashhad.’
The issue of marja‘iyat resurfaced again after Ayatollah Hakim’s passing in 1970. 
However, this time, the government did not attempt to transfer marja‘iyat abroad 
but instead sought to maintain it within Iran. This study examines the support and 
advocacy of the Mashhad clergy—particularly the role of Ayatollah Milani—in 
endorsing Ayatollah Khomeini’s marja‘iyat during three key historical phases, 
culminating in the events following the June 5, 1963 (15 Khordad) uprising and 
the migration of clergy to Tehran, especially Ayatollah Milani’s pivotal journey.

Research Background
Several studies have examined the support of Mashhad’s clerics, particularly Aya-
tollah Milani, for the marja‘iyat of Imam Khomeini. Some of these works focus 
on Ayatollah Milani’s political and social life, with brief references to his support 
for Imam Khomeini’s religious leadership. One of the most significant sourc-
es in this regard is the three-volume collection Asnad Hazrat Ayatollah al-Uzma 
Seyyed Mohammad-Hadi Milani be Revayat-e Asnad, which compiles SAVAK 
documents related to his religious and political activities. Some of these docu-
ments detail his migration to Tehran, his influence among the migrating clergies, 
and his efforts in affirming Imam Khomeini’s marja‘iyat. Another important work 
is Rahim Rouhbaksh’s Ayatollah al-Uzma Seyyed Mohammad-Hadi Milani be 
Revayat-e Asnad, which selects and presents valuable archival materials along 
with an introductory research section. Seyyed Mohammad Ali Milani, Ayatollah 
Milani’s son, also explores his father’s political and social life in the two-volume 
book Marja‘ Aghah. In 2016. a conference was held in Qom to commemorate 
Ayatollah Milani, and its proceedings were published in three sections—corre-
spondence, articles, and interviews—edited by Seyyed Mohammad Ali Ayazi and 
Hassan Pouya, with support from the Khorasan Cultural Heritage Office and Sahl 
Publications. Additionally, Shenakhtnameh Ayatollah Milani, compiled by Mehdi 
Mehryzi and Hadi Rabani, primarily discusses his jurisprudential contributions.
Another notable work is Mostafa Ghavidel’s Mamuriyat-e Mashhad: Negahi be 
Zendegi va Sireh-ye Marhum Ayatollah al-Uzma Milani, published in 2019 by 
Cultrual & Art Organization of Tehran, which examines his life and character. 
Several books on Mashhad’s role in the Islamic Revolution, including Enghelab-e 
Eslami dar Mashhad by Gholamreza Jalali, Nagsh-e Mashhad dar Enghelab-e 
Eslami by Gholamhossein Noei, and Nagsh-e Olama-ye Mashhad dar Enghelab-e 
Eslami by the present author, also discuss Ayatollah Milani’s contributions. 
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Since his migration to Tehran was a key aspect of his political life, these works 
mention it, albeit briefly and sometimes repetitively. Among earlier works, Saeed 
Abbaszadeh’s Ayatollah Milani, Marja‘-e Bidar, published in 1995 by The Islamic 
Development Organization, merely reiterates biographical details without offering 
new insights. More scholarly attention to the migration of clerics in 1963 can be 
found in Ismail Hassanzadeh’s article, Tahlil-e Raftar-e Siasi-ye Olama-ye Shi‘a: 
Motale‘eh-ye Mordadi, Padideh-ye Mohajerat-e Chehel-Roozeh 1342, which 
examines the circumstances, objectives, and political differences among migrating 
clergies, concluding that government intervention fundamentally altered clerical 
political behavior. Gholamreza Soleimani’s article, Mohajerat-e Sale 1342-ye 
Olama be Tehran va Talash baraye Azadi-ye Hazrat Imam Khomeini, published 
in issues 26 and 27 of Majalleh-ye 15 Khordad, focuses on the migration’s 
connection to Imam Khomeini’s release. Similarly, Abolfath Momen’s Dar An 
Havay-e Gorg-o-Mish: Dastgiri-ye Imam Khomeini va Mohajerat-e Olama be 
Tehran dar Sale 1342, in issue 9 of Zamaneh, discusses the broader context of the 
migration, including the attack on Feyziyeh School and the events of Muharram 
1963. Notably, much of the content in these two articles appears to be nearly 
identical. The present author’s article, Mohajerat-e Ayatollah Milani be Tehran: 
Fasli-ye No dar Hayat-e Siasi-ye Ishan, examines his migration’s background 
and its impact, including his support for Imam Khomeini’s marja‘iyat, albeit in 
general terms. Overall, what distinguishes the present research from previous 
works is its in-depth analysis of Ayatollah Milani’s political, social, and religious 
actions, particularly his migration to Tehran. Unlike past studies, which primarily 
discuss the general migration of clerics, this research provides a detailed account 
of Ayatollah Milani’s political and religious stance during this period, emphasizing 
his efforts to defend Imam Khomeini’s marja‘iyat as part of a strategy to secure 
his release.

Research Methodology
This study employs a descriptive-analytical approach to comprehensively 
examine the issue of Imam Khomeini’s marja‘iyat. The research is based on the 
analysis of archival documents, including some unpublished materials and the 
SAVAK records from Khorasan province. The focus is on the status of marja‘iyat 
in Khorasan and the role of Mashhad’s clerics, particularly Ayatollah Milani, in 
this matter between 1961 and 1970.

Conclusion
The political migration of scholars as a strategic action has its roots in the 
Constitutional era, particularly the two migrations known as Hijrat Sughra and 
Hijrat Kubra. The migration of clerics to Tehran in 1963 had significant outcomes, 
including fostering unity among religious clerics, breaking the atmosphere of 
repression following the June 5 (15 Khordad 1342) uprising, converting Imam 
Khomeini’s imprisonment into house arrest, and ultimately paving the way for 
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his release. Most importantly, it contributed to the consolidation of his marja‘iyat 
and political leadership. Ayatollah Milani played a crucial role in establishing 
Imam Khomeini’s religious authority. While the issue of his marja‘iyat was 
not unanimously accepted—some senior clerics opposed it—it became the 
most effective means of securing his release. The government’s insistence on 
exiling Imam Khomeini, and even the possibility of executing detained leaders, 
prompted Ayatollah Milani and other prominent clerics to intensify their efforts 
in supporting his religious leadership.In response to inquiries from merchants and 
the general public regarding Imam Khomeini’s status, Ayatollah Milani described 
him as one of the great figures of the Islamic world and a recognized marja‘ 
whose scholarly and religious stature was well established. He even expressed 
surprise that such a question was raised. Similarly, in a declaration issued by 
the migrating clerics before leaving Tehran, they reaffirmed the principle of 
the niyabat ‘ammah (general deputyship) of high-ranking clerics during the 
occultation of the Imam of the Age. This statement, co-signed by Ayatollah 
Milani, explicitly recognized Imam Khomeini as a legitimate marja‘, equating 
his authority to that of Ayatollah Boroujerdi and other grand ayatollahs of the 
Shi‘a world. The efforts of the migrating clerics, particularly Ayatollah Milani’s 
advocacy in Tehran, transformed the discussion of Imam Khomeini’s marja‘iyat 
into a widely accepted discourse, at least among his students and followers. This 
public debate ultimately compelled the government to abandon the idea of his 
execution or exile, leading to his release—along with other detainees—in April 
1964.
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حمایــت از مرجعیت آیت الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ 
انقلاب اسلامی است. وفات آیت الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 
و وفات آیت الله حکیم ســه بازۀ زمانی بود که مسئلۀ مرجعیت در ایران به 
یکی از موضوعات روز در عرصه های دینی و سیاســی تبدیل شــد. سؤال 
اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به ویژه آیت الله میلانی در 
قبال مرجعیت آیت الله خمینی چه واکنشــی نشان دادند؟ پژوهش حاضر 
با اســتفاده از روش کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به 
دنبال پاسخ به این ســؤال است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در 
جریــان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشــت 
امام خمینــی اتفاق افتاد، از مهم ترین اقدامــات علمای مهاجر و ازجمله 
آیت الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون 
اساســی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان 

امام خمینی شد و به تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.
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مقدمه
مرجعیت یکی از مقوله‌های مهم در تاریخ شیعه است که در طی تاریخ و به‌ویژه تاریخ معاصر 
گره گشای بسیاری از مشکلات و معضلات سیاسی و اجتماعی بوده است. نگاهی اجمالی به 
دوران کنونی به‌ویژه یک قرن اخیر بیانگر آن است که مرجعیت شیعه همواره در مواقع حساس 
تاریخی حضوری مســتمر و پویا داشــته و با پشــتوانۀ مادی و معنوی و جایگاهی که در بین 
توده‌های مردم داشت، توانست نقش هدایت‌گری دینی و سیاسی را در جامعه بر عهده گیرد. 
در قیام تنباکو، انقلاب مشــروطه، نهضت ملی نفت و به‌ویژه نهضت روحانیون در ســال های 
1340-1357 که از مهم ترین نقاط عطف تاریخی است، همواره مرجعیت شیعه نقش اساسی 
ایفا کرده است. در این ادوار تاریخی گاه مرجعیت را چند نفر و گاه یک نفر بر عهده داشت؛ 
پس از رحلت آیت‌الله حائری در دهم بهمن 1315 به مدت هشت سال سرپرستی حوزۀ علمیه 
قم را آیات عظام ســید محمد حجت، ســید صدرالدین صدر و ســید محمدتقی خوانساری 
بر عهده داشتند. هرچند در این ســال ها همواره برای تحقق مرجعیت واحد کوشش هایی هم 
صورت گرفت؛ اما این مســئله پس از ســقوط رضاشــاه و با مرجعیت عام آیت‌الله بروجردی 
محقق گردید. آیت‌الله بروجردی به لحاظ شخصیت علمی و فقهی در جایگاهی قرار داشت 
که می‌توانست به عنوان جانشین آیت‌الله حائری مطرح و مقبول عامۀ مردم واقع شود. در جریان 
اعلام مرجعیت ایشــان، آیت‌الله خمینی با اینکه آن زمان خودشــان از مجتهدین و مدرســین 

سرشناس حوزۀ علمیه قم بودند، تلاش‌های فراوانی انجام دادند.
ــبا وفات آیت الله بروجردی‎ در اوایل ســال 1340 موضوع مرجعیــت مجدداًً مطرح و به 
یکی از مباحث دینی در حوزه‌های علمیه تبدیل شد. در این زمان ازجمله افرادی که نامشان 
به عنوان مرجع دینی مطرح شد امام خمینی بود. شخصیت و جایگاه علمی ایشان باعث شد 
تا نام او به عنوان مرجع در حوزه‌های علمیه و حداقل در بین شاگردانش مطرح شود. هرچند 
برخی با مرجعیت ایشــان مخالف بودند )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت، الف 1381، ج 1، ص. 
562(. همراه با آیت الله خمینی، از برخی از علمای دیگر هم به عنوان مرجع یاد   می‌ــشد. در 
‎ نجف آیت الله حکیم و در قم آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری به عنوان مرجعیت 
مطرح بودند، منتهی با گذشــت زمان و وقوع حوادث سیاســی، نیرو هــای مبارز و انقلابی 
 عمدتاًً به آیت الله خمینی گرایش پیدا کردند. در این مقطع به رغم استقبال‌ حوزه‌های علمیه 
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و شــاگردان خاص ایشان، او همچون ادوار گذشته کوچک ترین گامی برای مرجعیت خود 
برنداشــت و حتی در مقابل پیشنهاد ها و کوشــش دوستانش، در این خصوص مقاومت هم 
کرد. این در حالی بود که به لحاظ شرایط علمی، ایشان استحقاق مرجعیت را داشتند. تحریر 
فتاوای امام بر تمام ابواب کتاب عروة الوثقی پنج سال قبل از رحلت آیت‌الله بروجردی و نیز 

نگارش حاشیۀ ایشان بر کتاب وسیلة النجاة به عنوان رساله عملیه پایان یافته بود.
نکته‌ حائز اهمیت این است که مسئلۀ مرجعیت تنها برای قشر مذهبی و حوزه  های علمیه 
مهم نبود، بلکه به خاطر جایگاه اجتماعی مرجعیت و نقشی که این جایگاه در امور سیاسی 
در ط�ـول تاری��خ معاصر ایفا کرد و البته می‌توانس��ت همچنان مؤثر واقع ش��ود، حکومت‌ها 
همواره نســبت به آن حساسیت داشتند. پس از رحلت آیت الله بروجردی، حکومت پهلوی 
کوشــید تا مرجعیت را به خارج از ایران منتقل ســازد. ایشــان با نگاهــی تیزبینانه به وقایع و 

حوادث آن سال ها دربارۀ هدف پهلوی ها چنین بیان کرده است:
این ها از همان زمان مرحوم آقاى بروجردى، اگر نگويم از چهل وچند ســال 
پیش ازاین، از زمان مرحوم آقاى بروجردى اين نقشــه را داشــته اند، منتها با 
بودن ايشان م ىديدند كه مفسده‏ دارد اگر بخواهند كارهاىي را انجام بدهند. 
بعدازاینکه ايشــان تشــريف بردند به جوار رحمت حق تعالی؛ از همان اول، 
این ها شــروع كردند به اســم احترام از مركزى، كوبيدن ايــن مركز را؛ نه از 
باب اينكه حُُبى به آن مركز داشــته اند؛ به هيچ مركزى از مراكز ديانت این ها 
احســاس حُُب نمك ىنند؛ نه از باب اينكه به نجف علاقه داشــتند، از باب 
اينكه قم را نم ىخواســتند. قم موى دماغ بود، نزديك بود به این ها، مفاسد را 
زود ادراك مك ىرد و كارهاى این ها زود برش منكشــف م ىشد. این ها قم را 
نم ىخواستند منتها نم ىتوانستند به صراحت لهجه بگويند: قم نه م ىگفتند: 

نجف آره، مشهد آره )امام خمینی، 1389، ج 1، صص. 207-208(.
مسئلۀ مرجعیت بعد از وفات آیت الله حکیم در سال 1349 نیز از سوی حکومت پیگیری 
شــد؛ اما این بار حکومت نه تنها ســعی نکرد مرجعیت را به خارج از ایران منتقل سازد، بلکه 
تلاش کــرد آن را در داخل کشــور حفظ کند. آنچه در این پژوهــش به آن پرداخته خواهد 
شد، حمایت و طرفداری روحانیت مشهد و به ویژه فعالیت‌های آیت الله میلانی از مرجعیت 
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آیت الله خمینی در سه مقطع مختلف تاریخی است که نقطۀ اوج آن در حوادث بعد از قیام 
پانزده خرداد 1342 و مهاجرت علما به تهران به خصوص سفر آیت الله میلانی تحقق یافت.

پیشینۀ پژوهش
دربــارۀ حمایت روحانیون مشــهد و ازجملــه آیت الله میلانی از مرجعیــت آیت الله خمینی 
تاکنون پژوهش‌هایی انجام ش��ده اس��ت. در بخش��ی از این پژوهش‌ها به زندگی سیاســی و 
اجتماعی آیت الله میلانی پرداخته شده و در خلال آن مسئلۀ حمایت‌های او از مرجعیت امام 
نیز اشاره شده است. در کتاب سه جلدی آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی به روایت 
اسناد مجموعه‌ای از اسناد ساواک دربارۀ رفتارهای دینی و سیاسی این مرجع گردآوری شده 
است. تعدادی از اسناد این کتاب مربوط به چگونگی مهاجرت او به تهران و نقش و جایگاه 
وی در بیــن مهاجریــن و اقداماتش در تأیید مرجعیت امام اســت. رحیم روح بخش در این 
کتاب مجموعه‌ای از اســناد باارزش مربوط به آیت الله میلانی را گزینش و به همراه مدخلی 
پژوهشی در ابتدای کتاب، منتشر کرده است. سید محمدعلی میلانی، فرزند آیت الله نیز در 
گاه به زندگی سیاســی و اجتماعی پدرش پرداخت. در ســال 1395  دو جلد کتاب مرجع آ
همایش بزرگداشــت آیت الله میلانی در قم برگزار شــد و نتایج آن به تفکیک در سه بخش 
مکاتبات، مقالات و مصاحبه‌ و با کوشش سید محمدعلی ایازی و حسن پویا و حمایت دفتر 
فرهنگی مفاخر خراســان از سوی انتشارات سهل منتشر شد. همچنان که مهدی مهریزی و 
هادی ربانی شــناخت نامۀ ایشان را تدوین کردند. شناخت نامه بیشتر حاوی جنبۀ فقاهت و 
نظریات فقهی ایشــان اســت. مصطفی قویدل در کتاب مأموریت مشهد: نگاهی به زندگی 
و ســیره مرحوم آیت الله العظمی میلانی که در ســال 1398 از سوی سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران چاپ شد، نگاهی به زندگی و سیرۀ ایشان داشته است. در کتاب هایی که 
دربارۀ نقش مشهد در انقلاب اسلامی نوشته شده، ازجمله کتاب انقلاب اسلامی در مشهد 
اثر غلامرضا جلالی، نقش مشــهد در انقلاب اسلامی اثر غلامحسین نوعی و نقش علمای 
مشــهد در انقلاب اسلامی اثر نگارنده، به نقش و جایگاه آیت الله میلانی در روند انقلاب 
اسلامی پرداخته شــده و ازآنجاکه مهاجرت به تهران بخش مهمی از زندگی سیاسی آیت الله 
میلانی را تش��کیل می‌دهد، مختصر و گاه تکراری این مســئله موردبررسی قرارگرفته است. 
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سعید عباس زاده در کتاب آیت الله میلانی، مرجع بیدار که در سال 1374 و سازمان تبلیغات 
اسلامی آن را منتشــر کرد، تنها به تکرار زندگی آیت اللــه میلانی پرداخته و حرف جدیدی 
را بیان نکرده اســت. در کتاب های گفته شده یا به حمایت آیت الله میلانی از مرجعیت امام 
پرداخته نشــده یا بســیار مختصر و تنها اشاره به آن شده اســت؛ اما در حوزۀ نگارش مقاله، 
اسماعیل حس��ن‌زاده در مقالۀ »تحلیل رفتار سیاسی عالمان شــیعی، مطالعه موردی: پدیده 
مهاجــرت چهل روزه 1342« )1388( به تبیین زمینه‌ها، اهداف و گونه شناســی رفتار علمای 
مهاجر به تهران و تفاوت‌های دیدگاه های سیاســی بیــن آن ها پرداخته و این طور نتیجه گرفته 
کــه در اثر مداخلات حاکمیت، رفتار عالمان دین دچار گسســت بنیادی گردید. غلامرضا 
ســلیمانی در مقالۀ »‍ه‍‍م‍ا‍ج‍رت‌ ‍س‍ــال‌ ‌۱۳۴۲ ‍م‍‍ل‍‍ع‍ا ‍ب‍ه‌ ‍ه‍‍ت‍ران‌ و ‍ت‍لاش‌ ‍ب‍رای‌ آزادی‌ ‍ض‍‍ح‍رت‌ ا‍م‍ام‌ 
‍ن‍‍ی‍‍م‍‍خ‍ی « که در شــماره 26 و 27 مجلۀ پانزده خرداد چاپ شــد، بیشــتر به موضوع ارتباط 
مهاجــرت علما به تهران و آزادی امام و دیگر دستگیرشــدگان پرداخــت. در مقالۀ »در آن 
هوای گرگ ومیش، دستگیری امام خمینی و مهاجرت علما به تهران در سال 1342« )1382( 
نویسنده به بس��ترهای ش��کل‌گیری مهاجرت ازجمله حادثه مدرسه فیضیه و حوادث محرم 
ســال 1342 و فعالیت‌هایی که علما و مراجع کشــور در روند مهاجرت انجام دادند پرداخته 
اســت. جالب است که بیشتر محتوای این دو مقاله شــبیه به هم هستند و گویا کپی برداری 
ش��ده اس��ت. در مقالۀ »مهاجرت آیت اللــه میلانی به تهران؛ فصلی نو در حیات سیاســی 
ایــشان« )1387( اثر نگارنده مجموعه فعالیت‌های ایشــان شامل بســترهای عزیمت آیت الله 
میلانی به تهران و روند شــکل گیری حوادث بعدی موردبررسی قرارگرفته است. در بخشی 
از مقاله به حمایت‌های ایشــان از مرجعیت امام خمینی به صورت کلی پرداخته شــده است. 
درمجموع، آنچه پژوهش حاضر را با پژوهش‌های گفته شــده متمایز کرده اســت، پرداختن 
به رفتارهای سیاســی، اجتماعی و دینی آیت الله میلانی و به خصوص مهاجرت وی به تهران 
و تحلیل عملکرد ایشــان در بین مهاجرین و دفاعش از مرجعیت آیت الله خمینی است. در 
آثــاری که از آن ها نام برده شــد، اغلب به صورت کلی به موضــوع مهاجرت علما به تهران 
پرداختهش��ده است. نقطۀ تمایز پژوهش حاضر می‌تواند همین پرداختن به جزئیات رفتارهای 
سیاســی و دینی این مرجع دینــی در موضوع مهاجرت به تهران و طرفــداری او از مرجعت 

آیت  الله خمینی با هدف فراهم کردن زمینۀ آزادی ایشان باشد.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/387471/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86?q=%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&score=0.003&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/387471/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86?q=%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&score=0.003&rownumber=1
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روش و شیوۀ پژوهش
در این پژوهش جهت دســتیابی به اطلاعات جامع دربارۀ مرجعیت آیت‌الله خمینی از شیوۀ 
نگارش توصیفی و تحلیل داده‌ها اســتفاده شــده است. پژوهش با بررسی اسنادی که برخی 
از آن ها هنوز منتشر نشده و همچنین مجموعۀ اسناد ساواک استان خراسان به بررسی مسئلۀ 
مرجعیــت در این اســتان و اقدامات روحانیون مشــهد به ویژه آیت الله میلانــی در قبال این 

موضوع در بین سال‌های 1340-1349 پرداخته است.

وفات آیت‌الله بروجردی و طرح مسئلة مرجعیت
بعد از وفات آیت الله بروجردی در سال 1340 مسئلۀ مرجعیت در ایران از مسائل مهم سیاسی 
و اجتماع��ی بود که ابتدا در حوزه‌های علمیه و در بین افراد مذهبی جامعه مطرح و در ادامه 
به موضوعی فراگیر تبدیل شــد. حکومت که نســبت به جایگاه این نهــاد واقف بود به این 
موضــوع موضع گیری کرد. ازجمله افرادی که در این برهه نام ایشــان برای مرجعیت مطرح 
شد، آیت الله خمینی بود؛ اما ازآنجاکه خود ایشان راغب نبود که نامشان به عنوان مرجع دینی 
مطرح شود، این موضوع تنها در میان برخی فضلا و شاگردان ایشان باقی ماند و اقدام عملی 
دربارۀ آن صورت نگرفت. از ســوی دیگر حوادث و رخدادها چنان سریع رخ داد که زمان 
برای طرح مســئلۀ مرجعیت آیت الله خمینی به سرعت از دست رفت. اسماعیل فردوسی پور 

در خاطراتش دربارۀ این مسئله این طور بیان کرده است:
 ناگفته نماند که از فوت ‎آیت الله بروجردی   این موردبحث بود   که چه کسی 
شایستگی مرجعیت‎ ‎ را ‏‎ دارد؟... همان اوایل شروع نهضت در زمان ‎ مبارزه با 
لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح بود  . به عنوان مثال  در ‏‎مشهد مقدس 
جمعی از طلاب قم و بعضی از علمای مشــهد خدمت حاج شــیخ مجتبی 
قزوینی رســیده بودند و از ایشان سؤال کردند که امروز ‎ وضع ما ازنظر تقلید 
چیســت؟ از چه کســی باید تقلید بکنیم؟ ایشــان ‏‎ فرموده بودند از حاج آقا 

روح الله، ... )شعاع حسینی و روح بخش، 1387، ص. 63-66(.
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مهاجرت علما به تهران
بعد از قیام پانزده خرداد 1342 امام و تعدادی از علمای دیگر شهرها بازداشت شدند. اسدالله 
اعلم نخس��ت وزیر وق��ت در مصاحبه‌ای در تاریخ هفدهم خــرداد و در اجتماع خبرنگاران 
به طور ضمنی خبر بازداشــت تعدادی از روحانیون را تأیید کرد )بولتن ســازمان خبرگزاری پارس، 
1342، ص. 12(. او اعلام کــرد که پانزده نفر از بزرگ ترین پیشــوایان مذهبی به زودی تحویل 
دادگاه نظامی خواهند شد و بعید نیست مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد )دوانی، 1377، 
ص. 422(. احتمال اعدام امام وجود داشت و در اسناد ساواک هم بازتاب یافت )مرکز بررسی 
اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ج 3، ص. 271(. انتشــار این ســخنان موجی از نگرانی را 
در جامعه و در بین افراد مذهبی‌ ایجاد کرد )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، 
ج 3، صــص. 333، 541(. مهاجــرت علمــا به تهــران ازجمله کارهای مهمی بــود که در این 
مقطع تاریخی انجام شــد. ایدۀ اولین تحصن را آیت الله حســـینی تهرانی مطرح کرد. البته 
از افراد دیگری هم به عنوان صاحب ایدۀ مهاجرت علما یاد شــده اســت )مرکز بررســی اسناد 
تاریخ�ـی وزارت اطلاع�ـات، 1400، ج 2، ص 258(. در نقلــی معتبر مهاجــرت جمعی از مراجع و 
علما به تهران ابتدا از مشــهد آغاز شد؛ زیرا آیت الله میلانی بود که آیت الله شریعتمداری را 
به اقامت در تهران و چاره جویی دربارۀ آزادی بازداشت شــدگان ترغیب کرد )سازمان تبلیغات 
اسلامــی، 1376، ص. 356( و دراین باره حتی با آیت الله گلپایگانی صحبت کرد )مرکز بررســی 
اس�ـناد تاریخی وزارت اطلاع�ـات، 1400، ج 2، ص. 268(. صدرالدین حائری جهت ترغیب آمدن 
آیت الله ش��ریعتمداری به تهران با رفتن به مش��هد با آیت الله میلانی گفتگو و پیام‌های ایشان 
را به آیت الله شــریعتمداری منتقــل کرد. جایگاه آیت الله میلانی نقطــه قوتی بود که حتی 
گفته شده یکی از اهداف علمای مهاجر به تهران، ملاقات با آیت الله میلانی بوده است )فخر 

زاده، 1381، ص. 54(.
آیت الله میلانی در مجلس روضه خوانی در منزلش بیان کرد که در صورت آزاد نشــدن 
آیت الله خمینی به تهران عزیمت خواهد کرد )مرکز بررس�ـی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، 
ج 2، ص. 233(. در اولین اقدام از مردم خواسته شد که جداگانه به تلگراف خانه رفته و آزادی 
آیت الله خمینی و آیت الله قمی را از دولت درخواســت کنند )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 
اطلاع�ـات، 1400، ج 2، صص. 238، 250( ضمن اینکه خود ایشــان در شــانزدهم خرداد و یک 
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روز بعد از بازداشــت امام، به همراه فرزندش عازم تهران شد؛ اما ریاست ساواک خراسان با 
هماهنگی با اســتاندار و فرماندۀ ارتش و تماس با سرلشــکر خادمی مدیر شرکت هواپیمایی 
هما موفق شــد ایشان را از نیمۀ راه به مشهد بازگرداند. ســاواک دربارۀ این کار خود چنین 
نوش��ت: »در غیر این صورت هم مرکز را دچار اشکالات بی‌شمار می‌کرد و هم احتمال آن 
داشت که عدم حضور ایشان در اینجا بی‌نظمی‌هایی به وجود آورد« )مرکز بررسی اسناد تاریخی 

وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 240(.
آیت اللــه میلانــی که نتوانســت به تهران ســفر کند با ارســال تلگرافی به امــام و دیگر 
بازداشت شــدگان ضمن شــرح ماجرا، اعلام کرد که تا زمینۀ آزادی و آسایش آن ها را فراهم 
نســازد ســاکت نخواهد نشست و دیگر مســلمانان هم باید به وظایف خود عمل کنند )مرکز 
بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 226(. وی مجدداًً در تیرماه 1342 به تهران 
ســفر کرد. ســاواک تهران که قادر نبود این بار از ورود آیت الله میلانی به تهران جلوگیری 
کند و از سویی از استقبال گسترده مردم واهمه داشت، کوشید ورود ایشان مخفیانه و بدون 
اطلاع مردم صورت گیرد )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 264(؛ پس 
از ورود آیت الله میلانی به تهران، ساواک به منظور کنترل فعالیت‌های ایشان، تصمیم گرفت 
او را در شهرری و باغ ملک آباد اسکان دهد؛ اما ایشان نپذیرفت و در منزل فردی به نام پور 

قدیری در خیابان امیریه اقامت کرد )مراسان، ش 949، ص. 4(.
با ورود آیت‌الله میلانی به تهران، گروه های زیادی از مردم جهت دیدار با ایشــان به ســوی 
اقامتگاه وی روانه شــدند. همه‌روزه جمعی از روحانیون و بازاریان تهران جهت دیدار به محل 
اقامت ایشان می‌آمدند. در همان روزهای اول تعدادی از روحانیون ازجمله سید محمد بهبهانی، 
ســید محمود ضیابری و سید محمدحســین علوی داماد آیت‌الله بروجردی با او دیدار کردند 
)مرکز بررس�ـی اس�ـناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص.272(. اعضای جبهۀ ملی نیز ازجمله 
گروه هایــی بودند که در همان روزهای اول با آیت‌اللــه میلانی دیدار کردند. آن ها از مدت ها 
قبل در مشــهد با ایشان ارتباط داشــتند و دربارۀ موضوعات سیاسی از وی مشاوره و راهنمایی 
می‌گرفتنــد. در همان روزهای اولیۀ اقامت آیت‌الله میلانی در تهران، تعداد ملاقات کنندگان با 
او چندان زیاد بود که ساواک در گزارشی، این تعداد را تا روز 1342/4/13 بالغ بر سه هزار نفر 

اعلام کرد )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، ج 1، ص. 158(.
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بعد از ورود آیت الله میلانی به تهران و دیدوبازدیدهای معمول بین علما، ایشــان اهداف 
خود را از ســفر به تهران تشــریح کرد که عبارت بودند از: 1. آزاد ســاختن آیت الله خمینی 
و دیگر آیات عظام و وعاظ؛ 2. اعتراض به کش��تار مردم در تهران و س��ایر شهرستان‌ها؛ 3. 
اعتراض به تصویب قوانین خلاف شــرع و قانون اساسی به وسیلۀ رژیم شاه )مراسان، ش 982، 

س 51(.
کید بر آزادی بازداشت شدگان   ایشــان همچنین دریکی دیگر از دیدارهای عمومی با تأ
بیان کرد که بایســتی دولت فاســد وقت برکنار و دولت صالح تری جایگزین شود. آیت الله 
میلانی با اصرار بر این خواسته‌ها افزود که بازداشت علمای مهاجر به تهران هم تصمیم آن ها 
را تغییر نخواهد داد، ضمن اینکه چنانچه قرار شــد مذاکراتی بین دولت و علما انجام شــود 
بایستی نظرات آیت الله خمینی هم مدنظر قرار گیرد )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 
1400، ج 2، ص 321(. در اطلاعیه‌ای که از جانب او صادر شــد دربارۀ علل مهاجرتش بیشــتر 
توضیح داده شده است. عدم صلاحیت اخلاقی و عقلی زمامداران حکومتی، عدم رعایت 
مصالح افراد جامعه و همچنین اجتماع، اسراف بیت المال و اموال مسلمانان برخی از بندهایی 
بــود که در اطلاعیه به آن اشــاره شــده بود. مســافرت علما به تهران باعــث تقویت روحیۀ 
طرفداران امام خمینی ش�ـد و فعالیت‌های مخالفین حکومت را تحت شــعاع قرار داد )مرکز 

بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 279(.
به موازات ســفر آیت الله میلانی، از دیگر شهرها هم علمای معروف و سرشناس به تهران 
آمدند. حاج شــیخ علی اصغر صالحی کرمانی از کرمان، آخوند ملاعلی همدانی و نصرالله 
بنی صدر از همدان، ســید محمود ضیابری از رشت، شــریعتمداری، نجفی مرعشی و شیخ 
مرتضی حائری از قم، صدوقی از یزد و... ازجمله این افراد بودند )روحانی، 1360، ص. 554(. 
در برخی از منابع نام شیخ مجتبی قزوینی از علمای مشهد هم جزو علمای مهاجر ذکر شده 

است )مرکز حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، ج 2، ص. 8(.

جایگاه آیت‌الله میلانی در بین علمای مهاجر
در بیــن علمای مهاجر، آیت الله میلانــی از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و به نوعی در رأس 
همۀ آن ها قرار داشــت. با حضور آیت الله میلانی در تهران، او به عنوان سخنگوی مهاجرین 
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انتخــاب )مراســان، ش 949، س 29( و جلســات علما رونــق گرفت )مراســان، ش 116، س 81(. 
گزارش های ســاواک هم ایــن موضوع را تأیید کرده اســت: »از روزی که آقای میلانی به 
تهران آمده روحانیون مرتباًً جلســاتی تشکیل می دهند و در تماس دائم با یکدیگر می باشند« 
)مراسان، ش 116، س 82( با حضور ایشان روحانیون به منظور مشورت با یکدیگر و چاره جویی 
در امور جاری کشــور جلسات متعددی تشــکیل دادند. این جلسات بیشتر در محل اقامت 
آیت الله میلانی برگزار میش��د. گزارش‌های ســاواک به برگزاری متعدد این جلسات اشاره 
دارد: »اخیراًً روحانیون شهرستان‌ها )روحانیون معروف( هجوم آورده و قصد دارند که اینجا 
جلساتی تشکیل داده و پس از مشاوره تصمیماتی بگیرند...« )مراسان، ش 116، س. 60( در این 
جلسات مجمع روحانیون مهاجر تصمیم گرفتند از بین خودشان چهار نفر را انتخاب و رأی 
نهایی در تصمیمات را آن ها بگیرند. این چهار نفر عبارت بودند از آیت الله میلانی، آیت الله 
شــریعتمداری، آیت الله نجفی مرعشی و میرزا هاشم آملی، برخی از منابع دربارۀ نفر چهارم 
متفق القول نیستند و از سید محمد بهبهانی به عنوان نفر چهارم یاد شده است )مرکز بررسی اسناد 

تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 281(.
منزلی که آیت الله میلانی در تهران س��کونت داشت به زودی به عنوان یکی از پایگاه‌های 
تجمــع روحانیون تبدیل شــد. عدۀ زیــادی از مردم شــب هنگام خدمــت آیت الله میلانی 
می‌رسیدند و نماز جماعت را به امامت ایشان برپا می کردند )احمدی، 1377، ج 1، ص. 247(. 
علاوه بر علما، طرفداران جبهه ملی نیز با او ارتباط داشــتند )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت 
اطلاعات خرداد 1378، ج 3، ص. 384( ضمن اینکه بر طبق اســناد ســاواک، جمع شدن جبهه 
ملی و ترک ها در اطراف آیت الله میلانی و آیت الله شــریعتمداری خطرناک توصیف شــده 

است )حسن‌زاده، 1388، ص. 46(.
ســاواک در ارزیابــی از مهاجرت آیت الله میلانی به تهران چنین نوشــت: »مســافرت 
آیت الله میلانی به دنبال مســافرت آیت الله شریعتمداری و نجفی مرعشی به تهران در روحیه 
طرفداران روحانیت کاملًاً مؤثر واقع شده و فعالیت طرفداران جبهه ملی و طرفداران مصدق 
را کاملًاً تحت الشعاع قرار داده است« )حسن‌زاده، 1388، ص. 279(؛ بنابراین مهاجرت علمای 

كشور به تهران تأثیر بزرگی بر جریان مبارزه با حکومت در کشور گذاشت.
از نخســتین دســتاوردهای مهاجرت علما به تهران كاســته شـــدن اسطوره 
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وحشـــت و اختناقی بود كه به دنبال كشتار فجیع و دسته جمعی 15 خرداد، 
سراسر ایـــران را فراگرفته بود و می رفت كه كشور را به گورستانی تاریك و 
وحشــت زا درآورد... با مهاجرت علما به تهران، روح تازه ای در كالبد ملت 
دمیده شد، جنب وجوش تازه ای در او پدید آمد. كابوس یأس و ناامیدی كه 
در قلوب بسیاری جا باز کرد و سستی و زبونی بـــه بـار آورد، جای خود را 

به گرمی و امید داد )روحانی، 1387، ص.672(

واکنش حکومت نسبت به علمای مهاجر
ازآنجاکه حضور علما در تهران ســؤال برانگیز بود، حکومت ابتدا سعی کرد محترمانه آن ها 
را به شهرهایشــان بازگردانــد؛ اما علما نپذیرفتند و حتی حاضر شــدند چنانچه زندانیان آزاد 
نگردند حکومت، آن ها را هم بازداشــت کند. علمایی چون آیت الله میلانـــی، مرعشـــی 
نجف��ـی و شـریعتمداری بـه ای��ـن دستور بی‌اعتنایی و اعلام کردند: »آن ها تا روشن نمودن 
وض��ع آیت الله خمینی و س��ایر علما كه در زندان به س��ر می‌برند به تهــران آمده و تا آزادی 
آنان تهران را ترك نخواهند نمود، در صورت فشــار دولت برای اخراج آن ها، حاضر خواهند 
بــود مانند آن ها به زندان بروند« )مرکز بررس�ـی اس�ـناد تاریخی وزارت اطلاع�ـات، 1400، ج 2، ص. 
11(. اســدالله علم تلاش کرد که با آیت الله میلانی دیدار و موضوع را فیصله دهد؛ اما موفق 
بــه دیدار با وی نشــد. آیت الله میلانــی علت رد این دیدار را اقدام او علیه قانون اساســی و 
حکومت مشــروطه و اختلافش با علم را اختلاف اصولی و نه اختلاف شخصی عنوان کرد 

)مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص 310(.
در تاریخ 1342/4/28 سرلشــکر حســن پاکروان رئیس وقت ساواک موفق به دیدار با 
آیت الله میلانی شــد. در این دیدار نامبــرده گزارش اقداماتی که جهــت آزادی روحانیون 
بازداشت شــده انجام داده بود به اطلاع ایشــان رساند. رئیس ساواک عنوان کرد که به غیراز 
آیت الله طالقانی که دارای پروندۀ امنیتی است، آزادی آیت الله خمینی، سید حسن طباطبایی 
قمی و شــیخ فضل الله مهدی زاده محلاتی مشــروط به این است که آن‌ها به شهرهای خود 
بازنگردند. این جلسه بدون نتیجه پایان یافت و در جلسۀ دوم که روز بعد برگزار شد مجدداًً 
موضوع آزادی بازداشت شــدگان مطرح شــد. در این جلســه علما به تصمیم دولت مبنی بر 
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تبعیــد آیت الله خمینی، قمــی و محلاتی اعتراض کردند. پاکروان در پاســخ، آزادی بدون 
هیچ گونه قید و شــرط علما را منوط به درخواست از شخص شاه کرد و از حیطۀ‌ اختیاراتش 
خارج دانس��ت. از دیگر محورهای موردبحث در این جلس��ه،‌ اجرای کامل قانون اساسی، 
تأمین آزادی کامل انتخابات، مســکوت گذاشــتن قوانینی که با مذهــب مطابقت ندارد و 
چالش‌های ارتباط سیاسی حکومت با اسرائیل بود. در پایان ریاست ساواک با لحنی همراه 
بــا تهدید اعلام کرد کــه علمای مهاجر بایــد هرچه زودتر وضعیت خود را مشــخص و به 
شهرهای خود بازگردند. بعدازآنکه پاکروان جلسه را ترک کرد علما تصمیم گرفتند تا زمانی 
که تمام زندانیان آزاد نشــوند، تهران را ترک نکنند. آن ها همچنین درخواســت مســتقیم از 
کید کردند اتهامات زندانیان  شــخص شاه را برخلاف مصلحت دانستند. اعضای جلســه تأ
باید به طور واضح و آشــکارا بیان و در دادگاهی صالح و بدون اغراض سیاســی به اتهامات 
بازداشت شــدگان رسیدگی شود، در غیر این صورت باید بدون هیچ قید و شرطی کلیۀ آن ها 
آزاد شوند )مراسان، ش 946، س 47-46(. کسی که این دو جلسه را اداره کرد آیت الله میلانی 
بود. صلابت و قاطعیت ایشــان باعث شــد تا پاکروان در موضعی انفعالی قرار گیرد )امامی، 
1381، صــص. 274-272(. در مــدت حضــور علما در تهران حكومــت بارها تلاش کرد كه 
علمای متحصن در تهران را متفرق كند؛ ولی آن ها از مواضع خـــود كوتاه نیامدند. گزارش 
ساواك نشان می‌دهد كه این اداره از هر نوع تأثیرگـذاری بر آیت الله میلانی ناتوان بوده است. 

دریکی از گزارش‌ها چنین آمده است:
 ازآنجاکه آیت الله میلانی روحانی مقتدر و بی پروایی اســت، از طرف عموم 
روحـــانیون به سمت نماینده تعیین شده، به تیمسار سپهبد عزیزی دســـتور 
داده انــد كه به تهران بیایــد و او را تحت تأثیر قرار دهد؛ ولــی ... آیت الله 
میلانـــی یک قدم هم از خواسته های خود عقب نشــینی ننموده است )مرکز 

بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 2(.
کید کرد، بلکه در یک اقدامی  آیت اللــه میلانی نه تنها بر ادامۀ حضــور علما در تهران تأ
هوشــمندانه دایرۀ فعالیت علمای مهاجر را به بیرون از ایران نیز ســوق داد تا موضوع، جنبۀ 
بین المللی پیدا کند. در همین راستا او با رسانه های داخلی و خارجی مصاحبه کرد. دریکی 
از اســناد ساواک گزارش شــده که آیت الله میلانی با یک خبرنگار آلمانی مصاحبه و تمام 
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جریانات و اعمالی را که حکومت نســبت به روحانیون انجام داده برملا ســاخته است. در 
ادامۀ همین گــزارش آمده که آیت الله میلانی و دیگر علمــای مهاجر تصمیم گرفتند چون 
به واســطۀ سانسور شدید حکومت امکان دارد سخنانشان تحریف شود، با اعزام چند مبلغ به 
اروپا به افشاگری و بیان حقایق دست بزنند )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، ج 

1، صص. 335-336، 372، 374(.

اعتقاد قلبی آیت‌الله میلانی به مرجعیت آیت‌الله خمینی
مرجعیت آیت الله خمینی برای آیت الله میلانی امری مسلم و قطعی بود و رسالۀ ایشان را در 
اختیار مقلدین قرار می‌داد و ازنظر عاطفی علاقه وافری به ایشان داشت. این علاقه در حدی 
بود که وقتی نام امام خمینی را می‌برد واژۀ )سلام الله علیه( را بر زبان جاری می‌کرد و دست 
روی چشمش��ان می گذاش��ت و هنگامی که نام امام نزد او برده می‌شد، کلمۀ )علیه السلام( 
را در ادامه س��خن مخاطبین می‌آورد )احمدی، 1381، ص. 258(. او در پاسخ به سؤالی دربارۀ 
مرجعیت آیت اللــه خمینی گفت: »حاج آقا روح الله خمینی از مفاخر عالم اسلام و یکی از 
مراجع تقلید می باشند. موقعیت دینی و شخصیت اسلامی ایشان بر کسی پوشیده نیست...« 
)اســناد انقلاب اسلامی، 1374، ج 1، ص. 152(. آیت الله مرعشــی نجفی و شیخ محمدتقی آملی 
نیز مرجعیت امام را تأییــد کردند. اعتقاد آیت الله میلانی به مرجعیت امام به گونه ای بود که 
حتی پیشــنهاد حکومت مبنی بر اعلام مرجعیت خودش را به شدت رد کرد. عبدخدایی در 
خاطــرات خود بیان می کند که چون به منزل آیت الله میلانی رفت وآمد داشــته، به او چنین 

گفته است:
 بعد از فوت آیت الله بروجردی، شــاه به من پیغام داد اگر شما حاضر باشید 
ما پول برای تقســیم بین طلاب در اختیار شما می گذاریم و تمام رسانه ها را 
بسیج می کنیم تا شــما به عنوان مرجع شناخته بشوید. وقتی شاه به باغ ملک 
آمد به من پیغام داد که با او ملاقات کنم و من نکردم... آن ها می خواستند 
مرا مقابل حاج آقا روح الله قرار بدهند، من حاضر نشدم مرجعیتی را که این ها 
به من پیشنهاد می کنند بپذیرم چون به حاج آقا روح الله معتقد هستم )حسینی، 

1379، صص. 284-282(.
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کید داشــت. دریکی از جلســات روحانیون در   ایشــان بر مرجعیت آیت الله خمینی تأ
تهران، آیت الله میلانی از ایشــان به عنوان مرجع مســلم یاد و مرجعیت وی را همگانی اعلام 
کرد. او در این جلســه از آیت الله خمینی به عنوان آقای روح الله روحی له الفداء یاد کردند 

)عرفان منش، 1375، ص. 85؛ فارسی، 1373، ص. 127(.

اعلام همگانی و تأیید مرجعیت آیت‌الله خمینی
با قوی شــدن احتمال صدمه به جــان آیت الله خمینی و دیگر بازداشت شــدگان قیام پانزده 
خــرداد، آیت الله میلانی با همراهی ســه تن از علمای مهاجر: آیات عظام مرعشــی نجفی، 
شــیخ محمدتقی آملی و شریعتمداری اعلامیه ای صادر و مرجعیت آیت الله خمینی را تأیید 
کردند )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ج 3، ص. 319(. تأیید اعلامیه مرجعیت 
آیت الله خمینی، ازجمله اعلامیه‌های رســمی علمای مهاجر بود که از ســوی مجمع اصلی 
مهاجرت متشــکل از چند تن از آیات عظام منتشــر شد )حس��ن‌زاده، 1388، صص. 43 - 23(. 
در این اعلامیه آن ها آیت الله خمینی را دارای مقلد بســیار در کشــور دانســتند که بر طبق 
قانون اساسی مشروطه دارای مصونیت است؛ لذا نمی توان کوچک ترین آسیبی به او رساند. 
همچنان که سی وشش تن از علمای مهاجر در تأیید مرجعیت آیت الله خمینی اعلامیه صادر 

کردند )حسن‌زاده، 1388، ص. 43(.
انتشار وســیع این اعلامیه در سطح کشــور گام مهمی برای خنثی سازی توطئه حکومت 
بود. به طوری که برخی از احزاب و دس��ته‌های سیاســی که چندان با نهضت روحانیت همراه 
نبودند با صدور بیانیه‌هایی مرجعیت آیت‌الله خمینی را تأیید کردند )مرکز بررســی اســناد تاریخی 
وزارت اطلاعات، ب 1382، ج 2، ص. 135(. آیت‌الله میلانی چندین بار به پاکروان رئیس ســاواک 
هشدار داد که اگر یک تار مو از سر امام خمینی کم شود، حکمی صادر خواهد کرد که ملت 
اصل‌وفرع رژیم پهلوی را از بین ببرند. )اباذری، 1380، ص. 52؛ دهقانی اشکذری و همکاران، 1382، 
صص. 99-98(. همچنین آیت‌الله میلانی با سفر به قم از خانواده امام دلجویی و تفقد کرد، این 
اقــدام پس از زیارت حرم حضرت معصومه )س( و طلب آمرزش برای آیت‌الله بروجردی انجام 
شــد. طلاب قم که از ورود آیت‌الله میلانی اطلاع پیدا کردند با ایشــان همراه شدند و آنگاه 
همگی به منزل آیت‌الله خمینی رفتند. حضور در منزل ایشان در شرایطی انجام گرفت که رژیم 
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تهدید کرده بود احتمال محاکمۀ نظامی بازداشت شــدگان وجود دارد )مراســان، ش 950، س 2(. 
این موضوع برای حکومت بسیار سنگین تمام شد، آن ها سعی داشتند تا امام را از دیگر مراجع 
جدا و این طور وانمود کنند که مراجع دیگر حامی و همراه امام نیستند؛ اما با این اقدام آیت‌الله 

میلانی و همراهی طلاب حوزه این مسئله منتفی شد.
بعد از اینکه مســئلۀ تبعید آیت الله خمینی به ســنندج مطرح شد )مؤمن، 1382، ص. 31(. 
علمای مهاجر در برابر آن موضع گرفتند. آیت الله نصرالله موســوی بنی‌صدر در تلگرافی به 
امام او را با عنوان مرجع تقلید شیعیان جهان مخاطب قرار داد. آیت الله میلانـــی دسـتور داد 
طومارهـــایی در تأیید مرجعیت آیت الله خمینی تهیه شــود و بازاریان و دیگر اقشار مختلف 
اعلام کنند که طبق قانون اساسی شخصیت‌های اول مملكتی و شخصیت طراز اول مـذهبی 
دارای مصونیت هســتند و بازداشــت و تبعید آقای خمینی مخالف قانون اساسی است )مرکز 
بررســی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، ۱۴۰۰، ج ۲، ص. ۳۴(. اعلام مرجعیت ایشان دارای دو معنا 
و مفهوم بود: اول آنکه طبق قانون اساســی دولت، حق محاکمه و بازداشــت ایشان را ندارد 
و دوم آنکــه علما و مراجع دیگر، نظرات سیاســی و حکومتی امــام را مقدم بر نظرات خود 
می‌دانند )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، ب 1393، ج 1، ص. 16(. نکتۀ آخر اینکه در 
بحــث تأیید مرجعیت امام همگان متفق القول نبودند و دراین بین برخی از افراد ازجمله مظفر 
بقایی و همفکرانش با شــایعه پراکنی بین علمای مهاجر، قصد داشتند آن ها را در حمایت از 
امام دلســرد کنند. روایت حجت الاسلام محمد هاشمیان از علمای مهاجر از کرمان دربارۀ 
گفتگوهای بقایی با آقای صالحی کرمانی مؤید این مطلب اســت )شمس‌آبادی، 1387، صص. 

45-47؛ روزنامه اطلاعات، 1364/11/15، ص. 9(.

صدور فتوا و اعلامیه از سوی مهاجرین
ازجمل��ه اقدامات علمای مهاجر ب��ه تهران صدور اعلامیه‌ در مناس��بت‌های مختلف بود. با 
نزدیک شــدن به چهلم قیام 15 خرداد جهت زنده نگه داشــتن یاد و نام شهدای این حادثه، 
آیت اللــه میلانی و آیت الله شــریعتمداری بــا صدور اعلامیه ای، روز یکشــنبه مورخ 22 تیر 
1342 را تعطیلــی عمومی اعلام کردند. آن ها همچنین گفتند که در حمایت از امام خمینی 
و اعتراض به اقدامات شــاه تظاهرات خواهند کرد )مرکز بررســی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 
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1378، ج 3، ص. 453(. به دنبال انتشــار و توزیع اعلامیه، جوش وخروشی در میان مردم پدید 
آمد و بار دیگر یاد و خاطرۀ شــهدای 15 خرداد گرامی داشته شد. حتی افرادی که به منزل 
آیت اللــه میلانی رفت وآمد داشــتند اظهار کردند اگر تا روز اربعین این شــهدا قضایا خاتمه 
پی��دا نکند در روز تعیینش��ده از مکان‌های مختلف اعتــراض خیابانی راه خواهند انداخت 
و درحالی که پیشــاپیش هر دسته یکی از مراجع تقلید حرکت خواهد کرد، کار حکومت و 
سلطنت را یکسره خواهند کرد. این در حالی بود که در میان جوانان بازاری هم که به منزل 
آیت الله میلانی رفت وآمد می کردند، گفتگوهایی پیرامون تشکیل گروه انتقام شنیده می شد 
)مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ج 3، ص. 421(. اداره یکم عملیات ساواک در 
نامه‌ای به اداره کل ســوم ســاواک کنترل آیت الله میلانی را در این روز از کارهای ضروری 
دانست که باید به آن توجه شود )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص.319(. 
از این گزارش پیداســت که محوریت تظاهرات با ایشان بوده است و همگان امید داشتند با 

اقدامات او زمینۀ آزادی امام خمینی و دیگر دستگیرشدگان فراهم شود.
در گزارش های س��اواک به صراحت آمده که اعلامیه‌ها معمولًاً در منزل آیت الله میلانی 
تهیه و به امضای دیگران می‌رســید )مرکز بررسی اس�ـناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 
310(. آیت الله میلانی مجدداًً با انتشــار اعلامیه ای با عنوان »ملت مســلمان ایران« در تاریخ 
1342/4/14 که به اعلامیۀ شــماره یک معروف شــد، دولت را موردحمله شدید قرار داد. 
ایشــان در این اعلامیه از اســراف بیت المال در راه اغراض خصوصی، انتصابات ناشایست، 
رشوه خواری، ظلم و کشتارهای بی رحمانه، عدم امنیت، بیکاری، خفقان و عدم آزادی ابراز 
نگرانی کرد و علت مسافرت خود به تهران را اجرای امربه معروف و نهی از منکر اعلام کرد 
)مراسان، ش 949، س. 86(. صدور اعلامیه‌های مختلف بخشی از فعالیت‌های آیت الله میلانی 
در این برهه بود. وی در تاریخ 1342/5/2 بار دیگر در اعلامیه‌ای خطاب به »ملت مسلمان 
و ســتمدیده ایران« که به اعلامیۀ شــماره دو معروف شــد با لحن بسیار تندی اقدام جائرانه 
حکومت از قبیل کشتار، شکنجه، ضرب و شتم و ایجاد محدودیت‌ها را محکوم و سه نکته 

اساسی را تذکر دادند.
1. ملــت ایران به هیچ وجه با تبعید شــخصیتی مثل آیت الله خمینی و دیگر علمای بزرگ 

موافقت نخواهد کرد و اجازه چنین تجاوزی را نمی دهد.

https://www.gisoom.com/search/book/author-728450/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-728450/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
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2. برای ملت ایران ادامه توقیف و شکنجه رجال و افراد صالح دیگر قابل تحمل نبوده و 
باید به این جنایات خاتمه دهند.

 3. ملت مســلمان در مقابــل صندوق بازی و انتصابات قلابــی مقاومت خواهد کرد و 
اجــازه نخواهد داد حقی که ســال‌ها از او ســلب کرده اند باز در اختیــار دیگران قرار گیرد 

)مراسان، ش 945، س 104(.
آیت الله میلانی با صدور نامه‌ها و اعلامیه‌های علما می‌خواســت نشــان دهد که علمای 
مهاجر علیه ستم و بی‌دینی و تنها به منظور اجرای قانون اساسی قیام کرده‌اند و تا جان در بدن 

دارند از تعقیب و اجرای هدف مقدس خود منصرف نخواهند شد.

وفات آیت‌الله حکیم و طرح بحث مجدد مرجعیت
بعد از درگذشــت آیت الله ســید محســن حکیم در خرداد 1349 بار دیگر بحث مرجعیت 
آیت الله خمینی مطرح شــد )شــعاع حســینی، 1387، صص. 11-12( با وفات آیت الله حكیم در 
نجف كه یکی از مراجع شــیعه بودند، مســئلۀ مرجعیت اذهان روحانیون و مردم را به خود 
مشغول کرد )مرکز بررسی اس�ـناد تاریخی وزارت اطلاعات، الف 1393، صص. 90-87(. برخی دربارۀ 
جانشــینی آیت الله حکیم، از مرجعیت آیت الله خمینی جانب داری کردند )مرکز بررسی اسناد 
تاریخی وزارت اطلاعات، 1396، ص. 83(. در برخی از شهرها روحانیون معروف مسئلۀ مرجعیت 
آیت الله خمینی را مطرح کردند. در قزوین ســاواک گزارش داد که روحانیون ازجمله سید 
جلیل زرآبادی و شیخ هادی باریک بین فعالیت‌های خود را دربارۀ مرجعیت آیت الله خمینی 
شــروع کردند )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعــات، ج 1393، ج 1، ص. 298( جمعی از 
مدرس��ین حوزۀ علمیۀ قم تلگراف‌های تسلیتی به همین مناسبت برای آیت الله خمینی ارسال 
و تعدادی از آن ها را در ش��هر قم توزیع کردند. هرچند س��اواک تلگراف‌های ارسالی برای 
شهرستان ها را در ادارۀ پست ثبت و ضبط کرد )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، 
ص. 198(؛ اما با رســیدن خبر درگذشــت آیت الله حکیم و شهادت سید محمدرضا سعیدی 
کــه تقریباًً در یك مقطع زمانی به‌ وقوع پیوســت این دو حادثــه ناراحتی و نگرانی را در بین 
مردم مشــهد ایجاد كرد. از سویی دیگر ساواك خراســان مجموعه اقداماتی را به منظور عدم 
اعلام مرجعیــت آیت الله خمینی انجام داد؛ لذا از برگزاری مجالس مذهبی، روضه خوانی و 

https://www.gisoom.com/search/book/author-268667/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
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عزاداری علما آن هم به طور جداگانه جلوگیری و دستور داد تا ترتیبی اتخاذ شود که مجالس 
ترحیم بانام تولیت آســتان قدس رضوی و با حضور علما در مســجد گوهرشاد برگزار شود. 
س��اواک گزارش داد که محمدرضا محامی، عباس واعظ طبسی، سید علی خامنه‌ای و سید 
عبدالکریم هاشــمی نژاد اعلام کردند که تنها آیت الله خمینــی صلاحیت تقلید دارد )مرکز 

بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 312(.
مســئلۀ مرجعیت چنان اهمیت داشت که استاندار خراســان بعد از بازگشت از تهران به 
ریاست ساواک مشهد گزارش داد که »مسئلۀ مرجعیت را به شرف عرض همایونی رسانیده، 
فرمودنــد اقداماتی دربارۀ خنثی نمودن فعالیت خمینــی به عمل آمده، بعداًً دربارۀ مرجعیت 
اوامر لازم صادر خواهند فرمود« )مرکز بررس�ـی اس�ـناد تاریخی وزارت اطلاع�ـات، 1400، ج 2، ص. 
350(. چند روز بعد س��اواک مشهد در بخشنامه‌ای به ادارات ساواک در شهرستان ها اعلام 
کرد »به فرموده مقرر اســت به روحانیون تفهیم و توصیه شــود که مرجع تقلید باید در ایران 
باشد و آیت الله شریعتمداری یا خوانساری را بایستی انتخاب نمایند« )مرکز بررسی اسناد تاریخی 

وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 356(.
در ایــن دوره بــرخلاف زمان وفــات آیت الله بروجردی که حکومت ســعی داشــت 
تا مرجعیت شــیعه را از ایران خارج ســازد، تلاش شــد تــا مرجعیت در ایــران بماند؛ اما آن 
را تحــت كنترل خود درآورد. شــاید یکــی از علل این بود که این بــار رژیم وقت عراق به 
حوزه هــای علمیه یورش برده و رفتارهای خشــونت آمیزی در قبال ایرانیان مقیم عراق انجام 
داده بود؛ بااین حال حکومت ابتدا افرادی كه تلگراف تســلیت را به بیت امام در قم ارســال 
کرده بودند بازداشــت کرد. هدف این بود كســی مرجعیت را عهده دار شــود كه در برابر 
برنامه هــای حكومت انعطاف پذیر باشــد. از این نظر در مورد انتخاب مراجع داخل کشــور 
بسیار سختگیری ش��د. زمانی که پیرنیا استاندار وقت خراسان پیشنهاد داد که می‌توان روی 
آیت الله میلانی به عنوان مرجع مانور داده شــود، ســاواك مركز واکنش نشان داد و با رد این 
نظر، وی را به عدم شناخت دقیق از آیت الله میلانی متهم ساخت و بیان كرد كه اگر بنا باشد 
مرجعیت در ایران حفظ شــود، آقایان خوانساری و شــریعتمداری نسبت به میلانی موقعیت 

بهتری دارند )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ب 1381، ج 3، ص. 436(.
حکومت با ارســال پیام تســلیت بــه آیت الله خویــی در نجف و آیت الله ســید احمد 

https://www.gisoom.com/search/book/author-728450/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-728450/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-728450/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-728450/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-728450/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
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خوانساری و شریعتمداری در قم و تهران نظر خود را دربارۀ مرجعیت و برتری حوزۀ نجف 
بر قم اعلام کرد. خبرگزارى رویترز آیت الله‌ ســید ابوالقاسم خویى را به‌عنوان مرجع شیعیان 
جهان در اخبار خود معرفى کرد. از سوى آیت الله‌ شریعتمدارى در پاسخ به تلگراف تسلیت 
شــاه به وى، متقابلًاً تلگرافى ارســال کرد. آیت الله‌ سید محمود طالقانى درصدد برآمد تا او 
را از فرســتادن تلگراف منصرف نماید؛ لیکن تلاش هاى ایشان کار به جایی نبرد. ارسال این 
تلگراف از جانب شریعتمدارى موجب مخالفت ها و انتشار اعلامیه هایى علیه او شد )صالح، 

1385، ج 4، صص. 128-129(.
حکومت در مشهد محدودیت‌هایی را در رفت‌وآمد به منزل آیت‌الله میلانی اعمال كرد و 
چون در این زمان تعدادی از شیعیان افغان به بیت ایشان مراجعه و درخواست اخذ رسالۀ عملیه 
را داشتند، شهربانی مشهد با آن ها بدرفتاری و حتی وسایل یكی از تجار افغانی را به علت ورود 
به منزل ایشــان مورد تفتیش قرار داد )صالح، 1385، ج 4، ص.444(. این رویه در دیگر شهرها هم 

اجرا شد. شیخ‌الاسلامی ریاست ساواک گیلان در بخشنامه‌ای اعلام کرد که
نظر بــه اینکه اخیراًً عــده ای از عناصر متعصب مذهبی مبــادرت به تهیه و 
توزیع رســاله های آیت الله خمینی نموده اند دســتور فرمایید ضمن شناسایی 
اشــخاص )اشــخاصی( که در امر چاپ و توزیع آن ها دخالت دارند به نحو 
مقتضی به وســیله عوامل خودی و با استفاده از امکانات موجود در محل و 
بین طبقات به ویژه متعصبین مذهبی شــایع نمایند چاپ و انتشــار رســالات 
خمینی با نظر مقامات مســئول صورت می گیرد... )مرکز بررسی اسناد تاریخی 

وزارت اطلاعات، 1389، ج 1، ص. 195(.
اعمال این محدودیت‌ها هیچ ســودی برای حکومت در پی نداشت، روز 1349/3/14 
اعلامیه ای با امضای مدرســین حوزۀ علمیه مشــهد مبنی بر اقامۀ سوگواری به مناسبت فوت 
آیت الله حكیم صادر شــد. سید عبدالکریم هاشــمی نژاد در این مراسم دربارۀ شخصیت و 
ویژگی‌های آیت الله خمینی صحبت کرد )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1377، ص. 
316(. زمانــی که تعدادی از طلاب در منزل آیت الله حســن طباطبایی قمی اجتماع كردند، 
عباس واعظ طبســی طی سخنانی بیان كرد كه او مقلد امام است و هر كس در این زمینه از 
او ســؤال کند به او خواهد گفت كه از آیت الله خمینی تقلید كند. این اقدامات در شرایطی 
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بود که روحانیون تحت فشــار ســنگین حکومت قرار داشــتند. چنانکه ساواک خراسان در 
تبیین ش��رایط حاکم بر مجامع مذهبی و حوزه‌های دینی گزارش داد که شیخ عباس طبسی، 
محامی و س��ید علی حسینی خامنه‌ای ازجمله رهبران مخالفین در مشهد هستند که به دنبال 
اقدام دولت نسبت به تعقیب چند نفر طلبه طرفدار آیت الله خمینی، از بیم مأمورین متواری و 
مخفی شدند )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، صص. 358-357(. به همین 
دلیل واعظ طبسی و محامی به ساواک اظهار و از آن ها تعهد گرفته شد و سید علی حسینی 
خامنه‌ای دستگیر و ساواک تصمیم گرفت او را به مدت سه سال تبعید نماید )مرکز بررسی اسناد 
تاریخی وزارت اطلاعات، 1400، ج 2، ص. 395(. همچنین آن دســته از طلابی كه مشمول انجام 
وظیفۀ عمومی بودند به ادارۀ نظام وظیفۀ عمومی تحویل داده شــدند )مراســان، 123، س 91-

90(. این اقدامات بی‌فایده بود. شیخ حسینعلی منتظری و عبدالرحیم ربانی شیرازی تلگرافی 
به آیت الله خمینی مخابره و او را جانشــین آیت الله حکیم معرفی کردند )مرکز بررســی اســناد 
تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، ص. 200( در این تلگراف آیت الله خمینی لایق‌ترین شــخصیت 
برای رهبری و زعامت و شایســته تقلید و مراجعه عموم دانسته شده بود )روحانی، 1387، ج 2، 
ص. 572(. اعلامیه‌ای هم با عنوان نظریه اســاتید بزرگ و حجج اسلام حوزه مقدســه علمیه 
قم دربارۀ مرجعیت عامۀ آیت الله العظمی خمینی در قم منتشــر شــد. حسین نوری، محمد 
موحدی، علی مشــکینی، ابوالقاســم خزعلی، نعمت الله صالحی نجف آبادی، محمدشــاه 
آبادی، ابراهیم امینی و احمد جنتی هر یک با دستخط خودشان مرجعیت آیت الله خمینی را 
ذیل آن تأیید کرده بودند )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، ص. 205؛ الف 1382، 
ص. 116(؛ این گونه بود که مشــهد و به ویژه روحانیت آن بارها و در مقاطع مختلف تاریخی 
از مرجعیت آیت الله خمینی حمایت و طرفداری کردند. به موازات حمایت و اقدامات علما، 
مردم مشهد هم با امضای طوماری بالغ بر هشتاد هزار نفر، حمایت خود را از آیت الله خمینی 

و دیگر علمای مبارز کشور اعلام کردند.

نتیجه‌گیری
ریشۀ مهاجرت سیاســی علما به عنوان یک رفتار سیاسی به دوران مشروطیت و دو مهاجرت 
صغرا و مهاجرت کبرا برمی‌گردد. مهاجرت علما به تهران دســتاوردهای مهمی چون ایجاد 
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همبســتگی بین علما و مراجع، شکســتن فضای خفقان بعد از قیــام 15 خرداد 1342 تبدیل 
زندانِِ امام خمینی به حصر و فراهم شــدن زمینۀ آزادی ایشان و به ویژه تثبیت مرجعیت دینی 
و رهبری سیاسی بود. در تثبیت مرجعیت امام خمینی، آیت الله میلانی نقشی مهم ایفا کرد. 
مسئلۀ مرجعیت اگرچه موردتوافق همگان نبود و برخی از مراجع با این مسئله مخالف بودند؛ 
اما بهترین راه برای فراهم ســاختن آزادی امام خمینــی از مخمصه بود. اصرار حکومت بر 
تبعید امام خمینی و حتی طرح احتمال اعدام بازداشت شدگان باعث شد تا آیت الله میلانی و 
جمعی دیگر از مراجع جهت تأیید مرجعیت ایشان بیشتر تلاش کنند. در پاسخ به استفتائاتی 
که جمعی از اصناف بازار و ســایر مردم دربارۀ از آیت الله میلانی دربارۀ مقام و شــخصیت 
امام شد، ایشــان او را ازجمله مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع تقلید دانست که موقعیت 
علمی و اسلامی‌اش بر همگان آشــکار است و از اینکه چنین سؤالی از او شد اظهار تعجب 
کــرد. همچنان که در اعلامیۀ علمــای مهاجر قبل از ترک تهران مجــدداًً به موضوع نیابت 
عامۀ علمای اعلام و مراجع تقلید در زمان غیبت کبرا اشاره شد. در این اعلامیه که آیت الله 
میلانی از امضاکنندگان آن بود، بار دیگر آیت الله خمینی از مراجع مســلِِم شــیعه و فتوای او 

چون فتوای آیت الله بروجردی و دیگر آیات عظام شیعه لازم الاتباع شمرده شد.
ب��ا فعالیت‌های علمای مهاجر و به ویژه آیت اللــه میلانی در تهران و حمایتی که آن ها از 
مرجعیت آیت الله خمینی انجام دادند، این مسئله حداقل در بین شاگردان و طرفداران ایشان 
به یک گفتمان عمومی تبدیل شــد. ضمن اینکه طرح این بحث باعث شــد تا حکومت از 
مســئلۀ اعدام و تبعید منصرف و زمینۀ آزادی ایشان و دیگر دستگیرشدگان در فروردین سال 

1343 فراهم شود.
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- حســینی، ســید مهدی )به کوشــش( )1379(. خاطرات محمدمهدی عبدخدایــی )مروری بر 

تاریخچه فدائیان اسلام(. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- دوانی، علی )1377(. نهضت روحانیون ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- دهقان��ی اش��کذری، محمدرضا؛ کرمی پور، حمیــد و نیکبخت، رحیم )به کوشــش( )1382(. 
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تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
- مرکز بررســی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات )1389(. انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، 

استان گیلان. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
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- مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات )1396(. آیت الله سید یحیی جعفری به روایت اسناد 
ساواک. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

- مرکز بررسی اس�ـناد تاریخی وزارت اطلاعات )1400(. انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: 
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 Introduction  
Although the principle of eliminating hardship and constriction (Nafi ʿUsr wa Ḥaraj) is one 
of the most widely applied principles in jurisprudential family matters, there are significant 
disagreements regarding its interpretation and implications. Its importance stems from the 
fact that differing views on its jurisprudential foundations in judicial courts sometimes lead 
to divergent rulings in similar cases. This research employs a descriptive-analytical method 
to examine the content, evidence of the (Lā Ḥaraj) principle, and the jurisprudential foun-
dations influencing its application to family law issues. Key questions addressed include:  
- What is meant by the “munificent nature” of the principle of eliminating hardship and 

constriction?  
- Is the eliminated (ḥaraj) in the general proofs of hardship (umūmāt adilla) a predominant 

typical hardship or a personal hardship?  
- Does the Lā Ḥaraj principle encompass negations (ʿadamiyyāt)?  
- Does the principle apply to prescriptive rulings (aḥkām taklīfī) or declaratory rulings 

(aḥkām waḍʿī)?  
- How does the principle apply to prohibitions (maḥramāt)?  
- Does Lā Ḥaraj take precedence over the primary evidence (adilla awwaliyya) of rulings?  
- Does the principle remove actual hardship (ḥaraj waqīʿī) or known hardship (ḥaraj 

maʿlūm)?  
- Has the principle been weakened due to frequent specification (kathrat takhṣīṣ)?  
- What is meant by the actuality (fiʿliyyat) of hardship?  
- Does the principle apply to the rights of others?  

1. Background  
In the article Alimony for a Missing Spouse in Jurisprudence and Law with a Focus on 
Imam Khomeini’s Viewpoint, the authors argue that alimony for a missing spouse is among 
the non-financial rights of a wife, critical to sustaining marital life, and its absence causes 
significant hardship. However, this article focuses solely on alimony and does not explore 
other applications of the Lā Ḥaraj principle.  
Another article, The Application of the Principle of Eliminating Hardship in Dowry Mat-
ters with a Focus on Imam Khomeini’s Viewpoint, states that credible narrations condemn 
a financially capable man’s refusal to pay dowry. The exclusivity of this article to dowry 
distinguishes it from the present research.  

2. Definition of the Lā Ḥaraj Principle  
This principle asserts that God does not impose obligations beyond human capacity. If a 
duty causes hardship (ʿusr) or constriction (ḥaraj) beyond one’s endurance, it is exempted 
from legal obligation.  

3. Evidence for the Principle of Eliminating Hardship**  
3.1. Quranic Verses  
1. The Verse of Ḥaraj: “He has not placed upon you in religion any hardship” (Q22:78).  
2. The Verse of ʿUsr: “Allah intends ease for you and does not intend hardship” (Q2:185).  
3. The Verse of Capacity: “Allah does not burden a soul beyond its capacity” (Q2:286).  
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3.2. Narrations  
- Narration of ʿAbd al-Aʿlā: Imam al-Ṣādiq (AS) permits wiping over a bandage during 
ablution, citing the Verse of Ḥaraj.  
- Narration of Abū Baṣīr: A ritually impure person may use water from a container if their 
hand is not contaminated, as “God has not placed hardship in religion.”  
- Narration of Faḍl ibn Yasār: Permitting the flow of ablution water into a container, based 
on the same principle.  

3.3. Rational Evidence  
If a duty causes unbearable hardship or disrupts societal order, reason dictates its removal. 
Some scholars argue Lā Ḥaraj is inherently rational, supported by the *principle of divine 
grace (qaʿīdat al-luṭf).  

3.4. Consensus (Ijmāʿ) 
One of the reasons given by some jurists for the validity of this rule is the consensus of 
Imamia and even the consensus of Muslims. In the writer’s opinion, in the discussion of 
the rule of difficulty and hardship, Ijma cannot be cited as one of the foundations of juris-
prudence, because this Ijma, like most of the Ijma’s cited by jurists, is not a devotional Ijma 
and a discoverer of infallible words;

3.5. The building of wisdom
A group of thinkers  consider this rule to be rational and believe that reason independently 
understands that it is ugly to commit to impossible or laborious tasks. Their reason is that 
people generally do their homework out of fear of the divine eagle, not out of inner desire. 
If a duty is beyond human capacity, it will not be done and it will lead to sin. Therefore, 
reason dictates that such a task is incorrect.

4. The Role of Custom (ʿUrf)   in Jurisprudence and Law 
Custom refers to the consistent understanding or judgment of people, serving as a tool 
for jurists to interpret scriptural evidence.   Custom aids jurists in interpreting scriptural 
sources and contextualizing rulings.  

5. Scope of the Lā Ḥaraj Principle 
5.1. The Munificent Nature of the Principle  
God, out of grace, removes initial obligations that impose undue hardship.  

5.2. Personal vs. Typical Hardship  
The principle prioritizes personal hardship over generalized hardship, tailored to individ-
ual circumstances.  

5.3. Application to Negations (ʿAdamiyyāt)  
Some scholars argue the principle applies to both affirmative and negated rulings.  

5.4. Application to Prescriptive and Declaratory Rulings  
The principle applies universally, as no restriction limits its scope to specific rulings.  
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5.5. Application to Prohibitions  
Some jurists assert that Lā Ḥaraj overrides all general obligations, including prohibitions, 
as “in religion” encompasses all duties.  

5.6. Precedence Over Primary Evidence 
The principle supersedes primary evidence, restricting general obligations to non-hardship 
contexts.  

5.7. Removal of Actual Hardship  
The principle removes actual hardship*, irrespective of the individual’s awareness of it.  

5.8. Actuality of Hardship
The principle addresses current or future hardships, not past ones, provided no harm is 
inflicted on others.  

5.9. Application to Others’ Rights  
The principle applies to others’ rights; if a right causes hardship, it is revoked.  

6. Lā Ḥaraj and Judicial Divorce  
While divorce is primarily a husband’s right, courts may grant judicial divorce if marital 
life becomes unbearable for the wife, suspending the husband’s exclusive authority.  

Conclusion
In this research, after examining the provisions of the rule, while dealing with a judicial 
decision, it is stated that the custom, the main criteria and criteria for recognizing the 
danger in different people, is obliged to consider individual and social characteristics 
and also consider the factor of time and place. In this rule, the meaning of harassment is 
current personal harassment, both physical and mental, which includes all mandatory rules 
(including obligations and taboos) and non-binding rules as well. This rule does not apply 
to past harms, and only applies to current and welcome harms, and it also applies to the 
rights of others.
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قاعــده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه اســت که بر اســاس آن حکم 
حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده 
بر آن ها استوار است اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی 
آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشــابه 
می شــود. ازآنجاکه یکــی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مســائل 
خانواده اســت توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام 
را در مــوارد قانونی برمی‌دارد، مانع برخورد ســلیقه ای اشــخاص در تطبیق 
این قاعده بر موارد مشــابه می شــود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا 
چــه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به‌ویژه دعاوی 
خانوادگی اســتفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و 
مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی 
خانواده بررسی ش��ده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده 
که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشــخیص حــرج در افراد مختلف، 
با ملاحظه ویژگی های فــردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل 
زمان و مکان اســت. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شــخصی، 
اعم از جســمی و روحی اســت که شــامل تمامی احکام تکلیفی )اعم از 
واجبات و محرمات( شــده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده 
در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را 

برمی‌دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.
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مقدمه
باوجوداین که قاعدۀ نفی عسرو حرج از قواعد بسیار پرکاربرد در مسائل فقهی خانواده است، 
ولی اختلافات زیادی در فهم و دلالت آن وجود دارد که باعث به چالش کشــیدن کیفیت 
جریان و تطبیق آن در موارد نزاع شــده اســت. توجه به مبانی فقهی کــه این قاعده بر آن ها 
استوار اســت، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی 
گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشــابه می شــود؛ بنابرایــن توجه به این مبانی 
فقهی و یافتن رویکرد واحد امری ضروری اســت. سؤالات زیادی در این رابطه وجود دارد 
از قبیل این که منظور از امتنانی بودن قاعدۀ نفی عســرو حرج چیست؟ آیا حرج نفی شده در 
عمومات ادله حرج، حرج نوعی غالبی است یا حرج شخصی؟ آیا قاعده لاحرج عدمیات را 
در برمی گیرد؟ قاعده لاحرج در احکام تکلیفی جاری اســت یا وضعی؟ جریان قاعده نفی 
عســروحرج نسبت به محرمات چگونه است؟ آیا لاحرج بر ادلۀ اولیه احکام تقدم دارد؟ این 
قاعده حرج واقعی را رفع می کند یا حرج معلوم را؟ آیا این قاعده به واسطه کثرت تخصیص، 
سس��ت شده  اس��ت؟ منظور از فعلیت داشتن حرج چیســت؟ آیا این قاعده در مورد حقوق 

دیگران نیز جاری است؟

1. پیشینه
با توجه به گستره قاعده فقهی نفی عسر و حرج این قاعده در تحقیقات و مقالات عدیده ای 

موردتوجه قرارگرفته است که در این قسمت به برخی از آن ها می پردازیم.
در مقال�ـه نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی، 
نویسندگان به این موضوع پرداخته اند که نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی 
زوجه محســوب می شــود که در ادامه زندگی زناشویی مؤثر بوده و فقدان آن منجر به ایجاد 
مشکلات فراوان در زندگی می شود. بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که 
اگر همســر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی 
هم نباشــد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند )صفایی و خیریه، 
1392، صــص.137-119(. این مقالــه تنها به موضوع نفقه پرداختــه و دیگر کاربردهای قاعده 

لاحرج در آن دیده نمی شود.
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مقاله کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی بیان 
می کند که در روایات معتبر عدم پرداخت مهر توســط مردی که مشــکل مالی ندارد، امری 
مذموم اســت و از آن نهی شده است؛ اما درصورتی که مرد با وجود تمکن مالی از پرداخت 
مهریه زن امتناع کند، راهکارهایی در شــرع و قانون ازجمله زندانی کردن مرد، فروش اموال 
مرد و نیز تقسیط مهریه در صورت تحصیل درآمد مرد، پیش بینی شده است )یزدی نیا و لامع، 
1392، صص.163-137(. این مقاله در پی یافتن راهکارهایی در جهت حل این مشکل برآمده 

است. انحصار این مقاله در موضوع مهریه وجه تمایز آن از تحقیق حاضر است.

2. تعریف قاعده لاحرج
مقصود از قاعده نفی عسرو حرج، برداشتن تکالیفی است که موجب مشقت و سختی برای 
مکلف اســت. طبق این قاعده اساســاًً خداوند تکلیف حرجی جعل نکرده است و چنانچه 
تکلیفی در شــرایطی خارج از توان و طاقت مکلف باشــد و موجب عسر و حرج او گردد از 

دایره تشریع برداشته می شود.
در قرآن کریم آمده اســت: »وََ ما جََعََلََ عََلََیكُُمْْ فِِی الدِِینِِ مِِنْْ حََرََج« )حج: 78(. با توجه 
به مؤدای آیه حرج که مســتند این قاعده اســت، قول قوی این است که مفاد قاعده لاحرج 
هماننــد قاعده لاضرر، نفی حکم حرجی اســت و به بیان اقوالــی که فقها در قاعده لاضرر 
ذکر کرده اند نیاز نیست )موسوی بجنوردی، 1385، ص. 275(؛ زیرا مستند قاعده لاضرر حدیث 
نبوی اســت، درحالی که مســتند قاعده لاحرج آیات قرآن و خصوص آیه حرج است که از 

قدرت بیشتری برخوردار است.

1-2. عُُسر 
در کتاب العین واژۀ عســر به معنی »کمی صاحب دســت )فقر(«)فراهیــدی،1410، ج 1، ص. 
326( و »نقیض یُُسر« معنی شده است. راغب اصفهانی معتقد است همین معنی در قرآن نیز 

به کاررفته است )راغب اصفهانی،1412، ص. 566(.
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2-2. حرج
 ابن فارس حاء، راء و جیم را اصل واحدی می داند که به معنی تجمع شیء و تنگی است و 

حََرََج را به معنی »محل تجمع درخت« می داند )ابن فارس، 1404، ج 2، ص.50(.
 برخی از فقها مانند شــهید ثانــی )1410، ج 1، ص. 111(؛ مقدس اردبیلی )1403، ج 1، ص. 
215(؛ صاحب جواهر )نجفی، 1404، ج 5، ص. 114( و نیز مکارم شیرازی )1411، ج 1، ص. 183( 
حرج را به مشــقت شدید یا مشقتی که قابل تحمل نباشد تفسیر کرده اند. امام خمینی، حرج 
را به مطلق ضیق و سختی تفسیر کرده و قید »شدید« یا »ما لا یتحمل« را ذکر نکرده است 

)1379، ج 2، ص.73(.

3. مستندات قاعده نفی عسر و حرج
1-3. آیات

1-1-3. آیه حرج

»وََ ما جََعََلََ عََلََیكُُمْْ فِِی الدِِینِِ مِِنْْ حََرََجٍٍ« )حج: 78(؛ »و در دین بر شــما ســختی قرار نداده 
است«. بسیاری از فقها معتقدند که آیه بر نفی احکام حرجی دلالت می کند. شیخ طوسی 
نیز در بحث تیمم )1407، ج 1، ص. 36( برای رفع حکم حرجی به این آیه اســتناد کرده اند. با 
توجه به »ما جََعََلََ« می توان دریافت که این آیه ناظر به کلیۀ قوانین اسلام است و اختصاص 

به احکام خاصی ندارد )طباطبایی، 1417، ج 14، ص.412؛ محقق داماد، 1383، ج 2، ص.82(.

2-1-3. آیه عسر

»یریدُُ اللََهُُ بِِکُُمُُ الْْیسْْرََ وََ لا یریدُُ بِِکُُمُُ الْْعُُسْْرََ« )بقره:185(؛ »خداوند راحتی شما را می خواهد و 
زحمت شما را نمی خواهد؛ بنابراین ازآنجاکه خداوند نمی خواهد بندگانش به زحمت بیفتند، 

روزه را برای فرد مریض و مسافر واجب نکرده است« )طباطبایی، 1417، ج 2، ص. 24(.

3-1-3. آیه وسع

»لا يُُكََلِِفُُ اللََهُُ نََفْْســاًً إِِلَاَ وُُسْْــعََها «)بقره: 286(؛»خداوند هیچ کس را، جز به اندازه توانایی اش 
تکلیف نمی کند«. درواقع ایــن آیه، این حقیقت عقلى را تأیید می کند که تکالیف الهى از 
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میزان قدرت و توانایى افراد بالاتر نبوده و تمامی احکام، با همین آیه مقید شــده به مواردى 
که تحت قدرت انسان است )مکارم شیرازی، 1374، ج 2، ص. 400(.

2-3. روایات
1. روایت عبدالاعلی مولی آل ســام که در آن راوی از امام صادق )ع( در مورد زخم ناخنش 
می پرسد که روی آن پارچه ای گذاشته و نمی داند چگونه وضو بگیرد؟ حضرت در پاسخ 
می گوید بر آن پارچه مسح کن و حکم آن را به آیه حرج استناد می دهد)حرعاملی، 1409، 

ج 1، ص. 327؛ کلینی، 1407، ج 1، ص.11؛ شیخ طوسی، 1407، ج 1، ص. 103(.
2. روایت ابوبصیر که در آن سؤال راوی از شخص جنبی است که انگشتش را داخل ظرف 
آبی می کند، حضرت می فرمایند: اگر دســتش نجس است، آب را بریزد و اگر نجاستی 
به دستش نرســیده، می تواند از آب ظرف، خودش را بشوید؛ زیرا این، ازجمله چیزهایی 
اســت که خدا درباره اش می گوید: من در دین بر شما سختی قرار ندادم)مجلسی، 1403، 

ج 2، ص. 273(.
3. روایت فضل بن یســار که در آن ســؤال راوی از شخصی است که در حال غسل کردن 
اســت و غساله بدن او درون ظرفی که از آن غسل می کند می ریزد. حضرت با استناد به 
آیه حرج می فرمایند اشــکالی ندارد )حر عاملی، 1413، ج 1، ص. 154؛ مجلســی، 1403، ج 2، 

ص. 274(.

3-3. عقل
 بی تردید اگر عسروحرج ناشی از یک تکلیف، خارج از طاقت انسان باشد یا موجب اختلال 
نظام زندگی فرد و جامعه شــود، به حکم عقل، چنین حکمی از انســان برداشــته می شود. 
گروهی معتقدند قاعده نفی عســروحرج قاعده ای عقلی است و بنای عقلا مؤید آن است؛ 
زیــرا بیشــتر مردم تکالیف را به خاطر تــرس از عقاب خداوند انجــام می دهند، در غیر این 
صورت آن را انجام نمی دادند؛ بنابراین اگر به انجام امور سخت تکلیف شوند، از آن امتناع 
کــرده، مرتکب معصیت می شــوند و عقل حکم می کند که تکلیــف به چنین اموری قبیح 
باشــد )آشــتیانی، 1425، ص. 229(. گروهی نیز در اثبات عقلی بــودن قاعده لاحرج به قاعده 
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لطف اســتناد کرده اند؛ بنابراین تکلیف به امرمالایطاق خلاف لطف خداوند است، چراکه 
انگیزه تکلیف اطاعت است و این مهم با تکلیف مالایطاق منقضی می گردد )حسینی مراغی، 

1417، ج 1، ص. 286(.

4-3. بنای عقلا
 بنای عقلا نیز ناظر بر این است که احکام حرجی تشریع نشده و شارع مقدس به عنوان رئیس 

عقلا محال است از روش عقلای عالم پیروی نکند و چنین کاری جایز نیست.
 به تعبیر دیگر، ادراکات عقل عملی جعل حکم حرجی را جایز ندانسته و شارع مقدس 
نیز با دریافت این مطلب که در چنین حکمی مفســده وجود دارد، آن حکم را فاقد ملاک 
دانسته و بنابراین از دایرۀ تشریع برمی دارد. آیات شریفه و روایات وارده هم این معنی را تأیید 

می کند )موسوی بجنوردی، 1385، ج 1، ص. 274(.

5-3. اجماع
یکی از دلایل برخی فقها برای حجیت این قاعده اجماع امامیه )نراقی، 1417، ص. 174( و حتی 
اجماع مسلمین است )آشتیانی، 1425، ص. 299(. به نظر نگارنده در بحث قاعدۀ‌ عسر و حرج 
نمی توان به اجماع به عنوان یکی از مبانی فقهی اســتناد کرد چراکه این اجماع مانند بیشــتر 
اجماعهایی که فقها به آنها اســتناد کرده اند، اجماع تعبدی و کاشف از قول معصوم نیست؛ 
زیرا در اکثر این گونه موارد یا مدرک آن ها مشــخص اســت و یــا اینکه احتمال دارد اجماع 
مدرکی باشد و به اتفاق همۀ فقها اجماع مدرکی حجت نیست )روحانی، 1416، ج 4، ص. 340(.

4. جایگاه عرف در فقه و حقوق
در ابتدای تأســیس اسلام در عربســتان کلیۀ امور حقوقی اعــراب از عرف و عادت موجود 
تبعیــت کرده و قانون تدوین یافتــه ای در این زمینه موجود نبود. این آداب ورســوم گاهی از 
تجربیات اعراب نشــأت می گرفت و گاهی نیز از شــریعت های گذشته و یا قوانین و آداب 
کشورهای همسایه مانند »روم« و »ایران« گرفته می شد و در زندگی اعراب مؤثر بود. اسلام 
برخی از احکام و عادات آن زمان عربستان را مورد امضا قرار داد. لذا بیشتر عقود، ایقاعات 
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و تعهدات در حقوق اسلام به صورت حقوق‏ عرفى است و این خود بیانگر میزان تأثیرپذیری 
فقه و حقوق اسلام‏ از عرف و عادت است که اکثر فقها، در اصل اعتبار آن اتفاق نظر دارند 

)ابن نجیم، 1419، ص. 93(.
عــرف در لغت به معنای معروف مقابل منکر، شــناخت و معرفت و در پی بودن چیزی 
به کاررفته اســت )ابن منظور، 1414، ج 9، ص. 236(. در اصطلاح فقه و حقوق به معنای فهم یا 
داوری مســتمر و ارادی مردم است که به صورت قانون مجعول و مشروع درنیامده، همچنین 
عرف درواقع ابزار فقیه اســت و برای تفســیر آیات و روایات در خدمت دلیل شــرعی قرار 
می گیرد )علیدوســت، 1384، ص. 61(. برخی از فقها معتقدند که تشریع احکام شرعی به نحو 
توســعه و رفع حرج از مکلفین اســت و ملاک عســر و حــرج افراد مکلفیــن در زمان ها و 
مکان های مختلف و متفاوت اســت )مکارم شــیرازی، 1411، ج 1، ص. 196(. یکی از مهم ترین 
کید امام بوده، تأثیر زمان و مكان در اجتهاد اســت. ایشان این مطلب را  مســائلی که مورد تأ
در دیدار با اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در دی ماه 1367 بیان 
کردند: »تذكرى پدرانه به اعضاى عزیز شــوراى نگهبان م ىدهم كه خودشــان قبل از این 
گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یىك از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب 
كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است« )امام خمینی، 1385، ج 21، 
ص. 217(. همچنین معتقد اســت رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان صحیح بوده و 

هیچ گریزی از آن نیست)امام خمینی، 1392، ج1، ص. 8(.
معیار تشــخیص ســوء معاشــرت در روابط زوجین و درجه ای که زن را از ادامۀ زندگی 
منصرف می کند، عرف اســت که با در نظر گرفتن محیــط زندگی زوجین از حیث زمان و 
مکان و نیز در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین تعیین می شود )امامی، 
1366، ج 5، ص. 37(؛ بنابرایــن با اختلاف فرهنگ معنای حــرج نیز تغییر می کند و درزمینۀ 

اجتماعی، فرهنگی مفاهیم و ماهیت مختلف می یابد.

5. قلمرو قاعده نفی عسر و حرج
1-5. امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج

امتنان بر امت پیامبر اسلام )ص( یکی از ویژگی های احکام ثانویه به خصوص قاعده نفی عسر 
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و حرج اســت. به این معنا که پروردگار از باب لطف بر رســول الله )ص( و پیروانش، تکالیف 
اولیه ای که انجام آن ها برای مکلف ســخت باشــد برداشته است)مکارم ــشیرازی، 1411، ج1، 

ص.82(.

2-5. شخصی بودن حرج نفی شده در عمومات ادله حرج
بحثی که مطرح می شــود این است که هرگاه انجام تکلیفی مستلزم حرج باشد، آیا آنچه در 
رفع حکم به واسطه عسر و حرج معتبر است حرج شخصی است یا نوعی؟ برخی معتقدند که 
حرج نوعی اســت. طبق این نظریه خداوند در مقام جعل احکام اولیه، احکامی را که برای 
نوع مردم ســخت اســت، وضع نکرده و شرایط انسان های متعارف را در نظر گرفته و مطابق 
با توان و تحمل آن ها، به وضع احکام پرداخته اســت )حســینی مراغی، 1417، ج 1، صص. 294-

292(. به عنوان مثال در روایت نقل شده از قول ابی بصیر1 مشاهده می شود که امام )ع( به عموم 
آیه نفی حرج اســتناد می کنند، درحالی که ممکن است این حکم بر جمیع مکلفین مستلزم 
حرج نباشــد؛ اما به عقیده برخی دیگر حرج شــخصی است؛ بنابراین باید وضعیت روحی و 
اجتماعی فرد نســبت به حرجی بودن مســئله از دیدگاه عرف موردتوجــه قرار گیرد. گرچه 
برخی از گذشــتگان حرج را نوعی دانســته اند، ولی مشــهور فقهای متأخر حرج را شخصی 
می دانند )نراقی، 1417، ص. 187؛ طباطبایی، 1296، ص. 537(. به عقیده برخی، چنانچه حکمی 
برای مکلف برحســب موارد شخصی و جزئی وی باعث حرج شود بر اساس ادله نفی عسر 
و حرج التزام به آن حکم ممنوع می شود؛ بنابراین منظور از حرج در ادله عسر و حرج، حرج 
شــخصی است نه حرج نوعی و غالبی )آشــتیانی، 1425، ص. 148(. همین مضمون در عبارات 
فقهای دیگری چون میرزا حســن بجنوردی )1388، ج 1، ص. 237(، ســید محمدتقی حکیم 

)1429، صص. 191-190( و مکارم شیرازی )1411، ج 1، ص. 188( دیده می شود.
قول حق و نظریه درســت، شخصی بودن معیار حرج اســت. به نظر می رسد بهتر است 
بیــن مقام جعل احکام )که ملاک آن رفع حرج نوعی اســت( و مقــام امتثال مکلفین )که 
ملاک آن رفع حرج شــخصی اســت( تفاوت قائل شــد؛ بنابراین رفع حــرج نوعی از دایرۀ 

1. شرح کامل روایت در بخش مستندات فقهی بیان شده است.
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بحث خارج شــده و آنچه موضوع قاعده نفی حرج را تشــکیل می دهد، نفی حرج شخصی 
است که برای اثبات آن می توان به دلایل زیر تمسک جست: اول این که بدون شک قاعده 
نفی عســر و حرج در مقام امتنان پروردگار بر بندگان بوده و اقتضای آن این اســت که برای 
رفع حرج حال هر شــخصی به نســبت خود آن فرد سنجیده شود. همچنین قاعدۀ لطف نیز 
ایجاب می کند که ضابطه تشخیص حرجی بودن امری نسبت به خود شخص سنجیده شود 
)موســوی بجنوردی، 1388، ج 1، ص. 237(. در ثانی روایات واردشــده در این باب که به عنوان 
مســتند قاعده لاحرج ذکرشده اند، بیانگر این مطلب است که حرج مورد سؤال که با استناد 
به آیه »ماجََعََلََ عََلََیکُُم فی الدینِِ مِِن حََرََج« نفی شده حرج شخصی است. مثل حکم به عدم 
انفعــال آب کــر و رفع حکم وضو و جواز تیمم بر جبیــره و... دلیل آخر این که در صورت 

نوعی بودن حرج، مناسبت حکم و موضوع از بین می رود )آشتیانی، 1425، ص.250(.

3-5. جریان قاعدۀ لاحرج در احکام عدمی
بی شــک قاعده نفی عسر و حرج، احکام وجودی ای را برمی دارد که به‌واسطۀ آن ها حرج و 
مشــقت بر مکلفین ایجاد می شود؛ مثلًاً هرگاه هوا آن چنان سرد است که وضو گرفتن باعث 
بیماری می شــود، وجوب آن برداشته می شود )محقق حلی، 1408، ج 1، ص. 39؛ نجفی، 1404، ج 

5، صص. 113-114(.
اما آیا این قاعده احکام عدمی را نیز در برمی گیرد؟ مثلًاً هرگاه شــرایط زندگی آن چنان 
سخت باشد که زوجه در شرایطی طاقت فرسا قرارگرفته و قادر به ادامه زندگی نباشد، نداشتن 

حق طلاق )عدم حکم طلاق( برای زوجه منجر به حرج و مشقت شدید وی می شود.
 قائلین به عدم شــمول قاعده نفی عســر و حرج برای احکام عدمــی معتقدند مفاد این 
قاعده، قابل انطباق بر احکام عدمی نیســت؛ زیرا عدم حکم، خود حکم شــرعی نیســت 
که در صورت حرجی بودن با این قاعده نفی شــود )آشــتیانی، 1425، ص.241(. از طرفی اگر 
قواعدی همچون لا ضرر و لاحرج احکام عدمی را در برگیرند، با تأسیس فقه جدیدی مواجه 
می شــویم که درصدد حلال کردن امــور حرام و نیز حرام کردن امور حلال اســت )نجفی 

خوانساری، 1373، ج 1، ص. 294(.
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 قائلیــن به شــمول قاعده برای احــکام عدمی معتقدند قلمرو قاعده نفی عســر و حرج 
اختصاصی به احکام وجودی ندارد و احکام عدمی را نیز در برمی گیرد )مکارم شیرازی، 1411، 
ج 1، ص. 193(. یــزدی معتقد اســت در موارد فقدان زوج به مدت کمتر از چهار ســال و یا 
حضور وی و عدم قدرت در پرداخت نفقه زوجه، جایز نبودن طلاق از ســوی حاکم منجر 
به حرج و مشــقت زوجه می شود که با قاعده لاحرج منتفی می شود )طباطبایی یزدی، 1419، ج 

1، ص. 75(.
به نظر می رسد این قاعده به دلایل زیر احکام وجودی و عدمی را دربرمی گیرد: 1. در 
پاســخ به دلیل اول قائلین به امتناع باید گفت که سیاق آیات و روایاتی که بیانگر این قاعده 
هستند، موضع دین در قبال احکام حرجی را بیان می کنند یعنی شارع در مقام جعل احکام، 
هرگز دیدگاهی را که باعث سختی و مشقت مکلفین باشد، انتخاب نمی کند؛ و هر حکمی 
که با انتســاب به دین، موجب حرج بر مکلفین باشــد، برداشته شــده است و در این جهت 
تفاوتی بین حکم وجودی و عدمی نیســت؛ 2. احکام عدمی به‌طور مستقل و بدون توجه به 
دایره احکام شــرعی در نظر گرفته نمی شوند بلکه با نگاهی به تشریعات الهی به دست آمده 
و درواقع به احکام وجودی برمی گردند؛ به عنوان مثال در موارد عسر و حرج زن، در صورت 
نبــودن حــق طلاق برای وی، با حکمی عدمی مواجهیم که منجر به حرج و مشــقت زوجه 
اســت؛ 3. ادعای لزوم تأســیس فقه جدید، ادعایی بدون دلیل و شــعاری اســت که تکرار 
می شود؛ ولی هیچ گاه دلیل معتبری بر آن اقامه نمی شود. خود محقق نائینی پس از ذکر این 
مطلب، به اقوال برخی فقهای بزرگ همچون ســید کاظم یزدی اشــاره‌کرده که شمول این 
قاعــده را بر احکام عدمی پذیرفته اند؛ لــذا از پذیرش عمومیت این قاعده بر احکام عدمی، 
فقــه جدید لازم نمی آید؛ 4. در علم اصول )ســبحانی، 1383، ص. 52( و همچنین در مباحث 
فقهی )مکارم شیرازی، 1422، صص. 517- 516(، بیان شده که هیچ اتفاقی از رویدادهای زندگی 
انسان خالی از حکم نیســت و همه موضوعات دارای حکم شرعی هستند و روایات متعدد 
آن را اثبات کرده اند؛ بنابراین دوام زوجیت در موارد عســر و حرج نیز دارای حکم شــرعی 
خواهند بود و با توجه به ادله لاحرج، می توان حکم به عدم عسر و حرج زوجه کرد )سجادی 

امین، 1392، صص.70-72(.
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4-5. جریان قاعده لاحرج در احکام تکلیفی و احکام وضعی
 با توجه به ادله نفی عســر و حرج و لســانی که در آیات و روایات وارده در این باب وجود 
دارد، به وضوح درمی یابیم که این ادله عام و مطلق بیان شده اند و در آن ها نفس حکم حرجی 
رفع شــده اســت، اعم از اینکه حکم تکلیفی باشد و یا وضعی، چراکه هیچ مخصصی وارد 
نشــده و هیچ قیدی برای رفع حکم حرجی بیان نشــده اســت. برخی از فقها معتقدند مفاد 
این قاعده رفع حکمی اســت که حرجی باشــد، خواه حکم حرجی باشد یا وضعی و مساق 
آن، مســاق لاضرر است )موســوی بجنوردی، 1388، ج 1، ص.255(. رابطه میان احکام تکلیفی 
و احــکام وضعی، رابطه ای انفکاک ناپذیر اســت؛ زیرا در کنــار هر حکم وضعی، حکم یا 
احکام تکلیفی وجود دارند. مثلًاً زوجیت، حکم شرعی وضعی است که در کنار آن احکام 
تکلیفــی متعــددی نظیر وجوب نفقه زن بر شــوهر، وجوب تمکین زن از شــوهر و... دیده 
می شود )فیض، 1387، ص. 110(. چنان چه قاعده لاحرج را در احکام تکلیفی جاری بدانیم، 
در حقیقت احکام وضعی نیز شــامل این قاعده می شــوند؛ زیرا بازگشــت احکام وضعی به 
احکام تکلیفی اســت و این دو رابطه ای جدایی ناپذیر دارند؛ بنابراین به نظر نگارنده قاعده 
نفی عســر و حرج کلیۀ احکام و تکالیف، اعم از تکلیفی و وضعی را در برگرفته و با توجه 
به ادله لاحرج درصورتی که انجام آن ها مســتلزم مشــقت شدید باشد، این احکام و تکالیف 

مرفوع است.

5-5. جاری شدن قاعده نفی عسر و حرج نسبت به محرمات
 برخی از فقها معتقدند قاعده نفی عســر و حرج بر جمیع عمومات و اطلاقات ادله احکام 
الزامی، چه احکام از واجبات باشند و چه از محرمات، حاکم است و همان طور که واجبات 
حرجی را مرتفع می کند، محرمات حرجی را نیز مباح می کند )موســوی بجنوردی، 1388، ج 1، 
ص. 264(. عده ای دیگر معتقدند که ادله لاحرج تنها حاکم بر واجبات بوده و اصلًاً شــامل 

محرمات نمی شود )آشتیانی، 1425، ص. 241؛ شبیری زنجانی، 1419، ج 5، ص. 1470(.

1-5-5. عدم شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات

 دلایل قائلین به عدم شــمول قاعدۀ لاحرج نســبت به محرمات عبارتند از: 1. جاری شدن 
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ایــن قاعــده در محرمات موجب ایجاد فقه جدیدی می شــود که محرمــات الهی را حلال 
می کند، چیزی که هیچ فقهی قائل به آن نیســت )آشــتیانی، 1425، صص. 242-241(؛ 2. آنچه 
در آیــه حرج متعلق جعل قرارگرفته اســت، خود فعل اســت نه حکــم و آنچه عرف از این 
تعابیــر می فهمد، فعل وجودی اســت نه عدمی؛ زیرا عدم نمی تواند متعلق جعل واقع شــود 
و ازآنجاکه محرمات از ســنخ متروک بوده و متروک عدمی هســتند پس آیه مذکور ناظر به 
واجبات بوده، نه محرمات که عدمی هســتند )شبیری زنجانی، 1419، ج 9، ص. 2956(؛ 3. اگر 
قاعــدۀ لاحرج بتوانــد لزوم ترک محرمات را بردارد، ادله اثبات محرمات لغو خواهند شــد؛ 
زیرا ترک اکثر محرمات برای معمول انســان ها حرجی اســت. بــا وجود حرجی بودن ترک 
محرماتی چون زنا و لواط گاهی آن چنان شهوت و غضب بر وجود انسان ها حاکم شده که 
بــه این گونه خطرات توجهی نکرده و مرتکب اعمال خلاف می شــوند؛ بنابراین اگر قاعده 
لاحرج این گونه محرمات را رفع کند، لازمه اش این است که دین اجازه تحقق این مفاسد را 
در عمده موارد به هر انسانی بدهد که نتیجه آن تأسیس فقه جدید و ایجاد هرج ومرج است. 
به علاوه مرتکب محرمات برای تبرئه خود به لاحرج استناد کرده و خود را مستحق مجازات 
نمی داند. ادعایی که قطعاًً باطل است. چون هدف از قرار دادن محرمات، دوری از گناه و 
غلبه بر غضب و شــهوت بوده و حکومت داشتن این قاعده بر محرمات موجب لغویت این 

امور می شود )شبیری زنجانی، 1419، ج 5، صص. 1470-1473(.

2-5-5. شمول قاعده نفی عسر و حرج نسبت به محرمات

 در مقابل، عدهای معتقدند این قاعده محرمات را در برمی گیرد و عبارت »فی الدین« تمام 
تکالیــف اعــم از واجبات و محرمات را دربر می گیرد و اختصــاص آن به بعضی از احکام 
دین برخلاف آیه است )آشــتیانی، 1425، ص. 242(. موسوی بجنوردی معتقد است که منظور 
از فرمایش خداوند در اینکه من در دین شــما سختی قرار نداده ام، این است که: این قاعده 
عامی است که بر هر حکم شرعی حرجی از واجبات یا محرمات صدق می کند و فرقی در 
محرمات صغیره و کبیره نیست ولیکن در ظاهر فقها و اصحاب به این عموم عمل نکرده اند، 
خصوصاًً چنانچه مراد از حرج و ســختی عرفی که موضوع رفع حکم در آیه شــریفه است، 
حرج شــخصی باشــد نه حرج نوعی، همان طور که این گونه است )1388، ج 1، صص. 265-
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264(. به نظر می رســد قاعده نفی عسر و حرج در محرمات نیز جاری است؛ زیرا عمومیت 
و اطلاق ادله نفی عسر و حرج بیانگر این است که این قاعده در واجبات و محرمات هردو 
جاری می شود. از سوی دیگر، در علم اصول ثابت شده آنچه از صیغه نهی فهمیده می شود، 
زجــر از وجود طبیعت اســت )فاضــل لنکرانــی،1420، ج 1، ص. 164( و حتی در فرض عمدی 
بودن احکام تحریمی درگذشــته به تفصیل بیان شــد که قاعده لاحرج شامل احکام عدمی 
نیز می شــود؛ اما باید توجه داشــت که ثبوت محرمات و برداشته نشدن حکم اولیه به خاطر 
عدم شــمول ادله نفی عســر و حرج در محرمات نیســت، بلکه ادله ثبوت برخی محرمات 
ماننــد ادله ابواب دماء و فروج مثل حرمت زنا، لواط، قتل و... به گونه ای شــدید و غلیظند 
که تخصیص ناپذیر بوده و اصطلاحاًً آبی از تخصیص اند و در هیچ شــرایطی انسان مجاز به 

ارتکاب چنین معاصی ای نیست.

6-5. حکومت قاعده لاحرج بر ادله اولیه احکام
 برخــی معتقدند ادله نفی حرج و ضرر، حکومت واقعیه در جانب محمول به صورت تضییق 
دارد و مرفوع آن حکم حرجی و ضرری اســت نه رفع حکم به رفع موضوع تعبداًً )موســوی 
بجنوردی، 1337، ج 1، صص. 257-256(. ازنظر امام خمینی نیز ادله اولیه احکام محکوم لاحرج 
هستند )امام خمینی، 1376، ج 2، ص. 59(.‌ به نظر می رسد ادله نفی عسر و حرج حاکم بر ادله 
احکام اولیه است، به این معنی که عمومات احکام تکلیفی اولیه، به حالتی که عسر و حرج 

وجود نداشته باشد، تخصیص یافته اند.

7-5. مرفوع شدن حرج واقعی
 برخــی معتقدند که قاعده نفی عســر و حرج تنها حرج معلوم را برمــی‌دارد نه حرج واقعی 
گاهی به برداشــته شــدن حکم، آن را انجام  را؛ زیرا در مواردی که شــخص به علت عدم آ
می دهد، درواقع حکم شرعی سبب ابتلای او به حرج نبوده تا با لاحرج نفی شود. از طرفی 
در این گونه موارد، برداشتن حکم شرعی خود موجب مشقت و حرج شخص مکلف است؛ 
زیرا اعاده عمل انجام شــده امری واجب است که با مفاد قاعده لاحرج که از باب امتنان بر 
مردم تشــریع شده، مغایرت و منافات دارد )محقق داماد،1383، ج 2، صص. 96-95(. با توجه به 
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این که در علم اصول ثابت شــده است که احکام شــرعی بین عالم و جاهل مشترک هستند 
)انصاری، 1428، ج 1، ص. 113؛ مظفر، 1415، ج 2، ص.35(، به نظر می رســد علم یا جهل مکلف 

در رفع حکم حرجی تأثیری ندارد و لاحرج، حرج واقعی را برمی دارد.

8-5. فعلیت داشتن حرج
 ســؤالی که در این قســمت مطرح می شود این اســت که آیا قاعده لاحرج تنها احکامی را 
که در زمان حال موجب مشــقت اســت از مکلف برمی دارد یا حرج های گذشته و آینده را 
نیز شــامل می شود؟ مثلًاً زنی که درگذشته به ســبب زندانی بودن همسرش در عسر و حرج 
بوده و درخواســت طلاق نکرده، آیا اکنون که همسرش آزاد گشته می تواند به سبب عسر و 
حرج گذشته درخواست طلاق کند؟ در این صورت قاعده لاحرج جاری نیست؛ زیرا برای 
جریان این قاعده موضوع باید فعلیت داشــته باشــد و می دانیم که فعلیت حکم متوقف بر 
فعلیت موضوع است )شاهرودی، 1418، ج 1، ص. 122(. به عقیده برخی از حقوقدانان نیز هدف 
دادرسی، علاوه بر مجازات شــوهر به دلیل رفتار ناشایست او درگذشته، جلوگیری از ایجاد 

حرج و دفع آن در ادامه زندگی است )کاتوزیان، 1388، ج 1، ص. 343(.
گاهی ممکن اســت عمل به حکمی در زمان حال حرجی نداشــته باشد؛ اما پایبندی به 
این حکم باعث ایجاد عســر و حرج در آینده شــود، مثلًاً زنی که اکنون باردار اســت و از 
این بابت در ســختی نیســت؛ ولی بر اساس آزمایش های پزشکی ثابت شــده ادامۀ بارداری 
برای او خطرناک اســت یا در مواردی ثابت شــده جنین ناقص الخلقه اســت و نگهداری او 
در آینده موجب مشــقت و ســختی خواهد بود. آیا می توان در حال حاضر به ســبب عسر و 
حرجی که در آینده ایجاد می شــود جواز سقط جنین را صادر کرد؟ به عقیده برخی با حرج 
استقبالی نمی توان حکم فعلی را برداشت و فعلیت حرج در زمان حاضر شرط است؛ بنابراین 
ســقط جنین در این موارد جایز نیســت )خرازی، 1379، ص.44(. آنچه مسلم است سقط جنین 
پس از ولوج روح، مصداق قتل نفس محترم اســت و تحت هیچ شــرایطی جایز نیست. در 
قرآن به صراحت بیان شده که قتل نفس حرام است )انعام: 151(. بر این اساس، ازآنجاکه جنین 
بعد از ولوج روح، نفس محترمه محسوب می شود و قتل او حرام است، نمی توان به نفع مادر 

و زیان جنین از این قاعده استفاده کرد )محسنی،1382، ص. 66(. 
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در پاسخ به این سؤال که چنان چه مادری بیمار است و تداوم بارداری وی مغایر با ادامه 
حیاتشان بوده و نیز سن جنین بیش از چهار ماه است، اما از نظر سنی در وضعیتی است که 
امــکان حیات وی خــارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر، او نیز فوت خواهد 
کرد؛ آیا می توان به منظور نجات حداقل یک نفر )یعنی مادر( به حاملگی خاتمه داد یا خیر؟ 
امام خمینی معتقد است باید تا آخرین ساعات امکان حفظ حیات مادر منتظر بمانند. چنان 
چه در آن هنگام جنین در وضعی باشــد که امکان ادامه حیاتش نیســت، سقط او از جهت 

حفظ حیات مادر مانعی ندارد )1392، ج8، ص. 428(. 
 به نظر می‌رســد آنچه مسلم اســت، جنین پس از ولوج و دمیده شــدن روح، مانند سایر 
انسان هاســت و حرج مادر هر مقدار هم که باشــد، قابل قیاس با زندگی جنین نیست تا بتوان 
رفع حرج را بر جان جنین ترجیح داد. در گذشــته بیان شد که قاعدۀ لا حرج از قواعد امتنانی 
پروردگار بر امت اسلام است و استفاده از این قواعد تنها باید برای حفظ منافع و مصالح افراد 
صورت گیرد، آن هم بدون هیچگونه ضرر و زیان به دیگران. بدیهی است که بر مبنای قواعد 
اصولی، چنانچه جنین در مرحلۀ ولوج روح باشد و وجودِِ آن برای مادر ضرر جانی داشته باشد، 
بر اساس اصل انتخاب ضرر أخف، باید اجازۀ سقط جنین را به زن داد. ولی برخی از فقها اعلام 
کرده اند، حتی برای نجات مادر نیز نمی توان جنینی را که روح در آن دمیده شده ساقط کرد. 
طبق قول این دسته از فقها، تنها یک‌راه برای سقط جنین وجود دارد و آن این است که زنده بودن 
جنین محل تردید بوده و ضرر جانی مادر در بین باشد )موسوی بجنوردی، 1386، ص.93(؛ بنابراین 
به نظر می‌رســد قاعده لاحــرج احکامی را که در زمان حال و یا آینده موجب عســر و حرج 
می شوند برمی‌دارد و حرج هایی که درگذشته اتفاق افتاده است با این قاعده رفع نمی شود. البته 

باید توجه داشت که برای رفع حرج استقبالی نباید ضرر و زیانی به دیگران وارد شود.

9-5. لاحرج و حقوق دیگران
 پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این قاعده همان گونه که احکام تکلیفی 
را رفع می کند می تواند در حقوق دیگران نیز جاری باشد یا خیر؟ برای مثال وقتی که رعایت 
حقوق والدین موجب حرج باشد یا در مواردی که رعایت حق حضانت باعث حرج می شود، 
لاحرج می تواند این حق را ســلب کند؟ از عبارات بســیاری از فقها به دست می آید که این 
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قاعــده در حقوق نیز جاری اســت. برخی از فقها معتقدند اگر مادر برای شــیر دادن طفل 
مطالبه اجرت زیادی کند، قبول آن بر پدر واجب نیست و می تواند برای کودک دایه بگیرد. 
در این صورت حق حضانت مادر نیز ساقط می شود؛ زیرا بقای این حق مستلزم عسر و حرج 
پدر اســت. برخی از فقها برای ســقوط حق حضانت مادر در این موارد به قاعده نفی عسر 
و حرج اســتناد کرده اند )طباطبایی حائری، 1418، ج 12، ص.155؛ نجفی، 1404، ج 31، ص. 300(. 
علاوه بر این با توجه به فتوای مشــهور فقها، حضانت فرزند پســر پس از دوسالگی و فرزند 
دختر پس از هفت سالگی با پدر است. در متن اولیه ماده 1169 قانون مدنی نیز همین سنین 
برای حضانت اطفال در نظر گرفته شــده بود تــا اینکه مجلس در 1381/3/8 آن را اصلاح 
کرد و اولویت نگهداری اطفال را تا ســن هفت ســالگی به مادر داد. این مصوبه با اعتراض 
شــورای نگهبان مواجه شده و سرانجام مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 1382/9/8 با 
تغییر مختصری مصوبه مزبور را به این شــرح اعلام کرد: »برای حضانت و نگهداری طفل 
که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس ازآن با 
پدر است« )روزنامه رسمی کشور، شماره 17141-1382/10/10(. به نظر می رسد علت تصویب این 
قانون عسر و حرج مادر باشد؛ زیرا جدا کردن مادر تا قبل از هفت سالگی برای او مشقت آور 

است. متن استفتایی از امام خمینی و پاسخ ایشان قابل توجه است:
اســتفتا: »آیا اگر عمل به حق الحضانة مستلزم عسر و حرج فوق العاده نسبت به دیگرى 
باشد، مثل اینکه گرفتن فرزند از مادر بعد از دو سال و رد به پدر باعث مشقت غیرقابل تحمل 
براى او باشــد كه این مشــقت اضافه بر اصل مشــقت فراق اســت كه معمولًاً متوجه مادر 
مىشــود و یا عمل به حق الحضانة باعث فساد و انحراف اخلاقى و تربیتى باشد و كودك در 
معرض فســاد قرار م ىگیرد، در این صورت باز حق ثابت اســت. یا به حكم حرج و فســاد 
ســاقط م ىشود؟« پاســخ: »در صورت دوم كه كودك در معرض فساد دینى یا اخلاقى قرار 
م ىگیــرد، پدر صلاحیت حضانت را، مادام كه چنین اســت، نــدارد؛ و در صورت اول كه 
مشــقت غیرقابل تحمل براى مادر اســت پدر نباید فرزند را از مادر جــدا كند« )امام خمینی، 
1385، ص. 76(. به نظر می رســد قاعده لاحرج بی شــک در مورد حقوق دیگران نیز جاری 
است و چنانچه حقی مستلزم عسر و حرج دیگری شود، ادله لاحرج آن حق را سلب می کند 

و فتوای امام نیز به صراحت مؤید این مطلب است.
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6. قاعده لاحرج و اثبات طلاق قضایی
عنوان ثانوی )عس��ر و حرج( از عناوینی اس��ت که در حقوق خانواده تحولات قابل‌توجهی 
ایجاد کرده اســت. یکی از ایــن تحولات واگذاری اختیار طلاق مرد در شــرایط خاص به 
حاکم اســت. بر اســاس احکام اولیه اسلام، اختیار طلاق به دست مرد است: »الطلاق بید 
من اخذ بالســاق«)قزوینی، 1418، ج 1، ص. 672(. قانون مدنی نیــز بر مبنای حکم اولیه گفته 
ب��ود: »مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خــود را طلاق دهد«. اگرچه طبق ماده ۱۱۳۳ 
قانون مدنی طلاق به دســت مرد صورت می گیرد و زنان دارای چنین حقی نیســتند؛ اما در 
مواردی که ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل است به تجویز قانون به وی امکان 

درخواست طلاق به عنوان موارد استثنایی داده شده است که طلاق قضایی نامیده می شود.
اغلب فقها تنها در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه زن و یا مفقود شــدن مرد، قائل به 
جواز طلاق زن به وســیلۀ حاکم شرع بدون رضایت مرد می باشند، اما طلاق حاکم بر مبنای 
قاعده عسر و حرج در بین فقها محل اختلاف نظر است. برخی معتقدند: »عسر و حرج زن 
در باقی ماندن بر زوجیت در فرض ثبوت، فی نفســه ولایت حاکم شــرع بر طلاق را موجب 
نمی شــود و ولایت طلاق با شوهر اســت« )تبریزی، 1385، ج 1، ص. 384( و در مقابل برخی 
نیز معتقدند: »آنچه در برخی از موارد در مســئله ســابق گفته شــد که باید زن صبر کند در 
صورتی اســت که در حرج شدید واقع نشود، وگرنه می تواند از حاکم شرع بخواهد که او را 
طلاق دهد« )فاضل لنکرانی، 1425، ج 1، ص. 422؛ مکارم شیرازی، 1427، ج 1، ص. 264(. در سال 
1361، شورای نگهبان قانون اساسی، ضمن اظهارنظر دربارۀ مواردی از قانون مدنی، از امام 
خمینی دربارۀ امکان الزام شــوهر به طلاق از سوی حاکم در موارد عسر و حرج استفتا کرد 
و ایشان گفتند: »طریق احتیاط، آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق 
نمایند و در صورت میســر نشدن به اذن حاکم شــرع طلاق داده می شود و اگر جرأت بود، 
مطلبی دیگر بود که آســان تر است«)مهرپور،1380، ص. 201(؛ بنابراین استیلای زوج بر طلاق 
در برخی موارد حرجی برداشــته شد و زن توانســت با حصول شرایطی از دادگاه درخواست 
طلاق کند. دادگاه در صورت احراز شرایط، مرد را ملزم به طلاق نموده و در صورت عدم 
اجرای آن از طرف مرد با توجه به قاعده »الحاکم ولی الممتنع« طلاق را جاری کرده و زن 
را مطلقه می ســازد. به این ترتیب حق مرد در طلاق همسر که از احکام اولیه اسلام است، در 
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مواردی که زندگی بر زوجه حرجی شــود به حاکم واگذار می گردد و شرطیت انحصار امر 
طلاق در دســت زوج ساقط می شود )موســوی بجنوردی،1385، ج 1، ص. 279(. بر این اساس 
ماده 1130 قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: درصورتی که دوام زوجیت موجب عســر و 

حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.
به عنوان مثال در دادنامه 2336 شــعبه 26 دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران آمده است: با 
توجه به اظهارات بی شائبه و مقرون به واقع مبنی بر این که زوج پنج سال است زندگی مشترک 
را تــرک نموده و در این مدت نفقه نداده بلکه از افراد مختلف در قالب قرض کلاهبرداری 
نموده و در هیچ یک از جلســات رســیدگی حاضر نشــده و لایحه نــداده دعوی مصون از 
هرگونه ایراد قانونی باقی مانده اســت و بذل مهریه و ســایر حقوق از جانب زوجه اماره قوی 
بر عســر و حرج وی است و ســایر قرائن تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به 
اســتناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرســی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و به استناد 
ماده واحــده قانون اصلاح مقــررات طلاق و ماده 1۱۳۰ قانونی مدنــی گواهی عدم امکان 
ســازش صادر می شــود و به زوجه اجازه می دهد پس از قطعیت حکــم به یکی از محاضر 
رسمی طلاق مراجعه و پس از بذل مهریه و سایر حقوق طلاق خود را به ثبت برساند )زندی، 

1388، ص. 68(. 

نتیجه گیری
در ای��ن پژوهش، مبان�ـی فقهی مؤثر در جریان قاعده نفی عســر و حرج موردبررســی قرار 
گرفت و مشــخص گردید که این قاعده در مقــام امتنان پروردگار بر بندگان بوده و اقتضای 
آن این اســت که برای رفع حرج حال هر شــخصی به نســبت خود آن فرد ســنجیده شود. 
همچنین قاعدۀ لطف نیز ایجاب می کند که ضابطه تشــخیص حرجی بودن امری نسبت به 
خود شخص سنجیده شــود. این قاعده عدمیات را دربر می گیرد چراکه در بسیاری موارد، 
بازگشــت احکام عدمی به احکام وجودی است هرچند ممکن است از آن ها به امور عدمی 
تعبیر شود. همچنین عمومیت و اطلاق ادله نفی عسر و حرج بیانگر این است که این قاعده 
هم در واجبات جاری می شــود و هم در محرمات. این قاعده بر ادلۀ احکام اولیه حکومت 
دارد، به این معنی که عمومات و قواعد اثبات کننده تکالیف اولیه، تخصیص یافته اند به حالتی 

https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B9%D8%B3%D8%B1_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%AC
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که عسر و حرج وجود نداشــته باشد. ازآنجایی که احکام شرعی بین عالم و جاهل مشترک 
هســتند، قاعده نفی عســر و حرج، حرج واقعی را برمی دارد و علم یا جهل مکلف در رفع 
حکم حرجی تأثیری ندارد. با توجه به فعلیت داشتن حرج، قاعده لاحرج احکامی را که در 
زمان حال و یا آینده موجب عسر و حرج می شوند برمی دارد و حرج هایی که درگذشته اتفاق 
افتاده اســت با این قاعده رفع نمی شــود. البته باید توجه داشت که برای رفع حرج استقبالی 
نبایــد ضرر و زیانی به دیگران وارد شــود. قاعده لاحرج در مــورد حقوق دیگران نیز جاری 
اســت و چنانچه حقی چون حضانت مستلزم عسر و حرج دیگری شود، ادله لاحرج آن حق 
را ســلب می کند. قاعده نفی عسر و حرج از قواعد بسیار پرکاربرد در مسائل فقهی خانواده 
اســت. با استناد به این قاعده زوجه در موارد عســر و حرج می تواند به دادگاه مراجعه کرده 
و درخواســت طلاق کند. برای تشخیص سوء معاشرت زوج، باید وضعیت روحی، اخلاقی 
و اجتماعی زوجین مثل شــغل، میزان تحصیل، وضع خانواده و همچنین وضعیت محیط از 
حیث زمان و مکان را ملاحظه کرد. ممکن اســت برخی از بدرفتاری ها یا سوء معاشرت ها 
نســبت به عدهای از افــراد زنان با توجه به وضعیت فردی، شــغل و موقعیت اجتماعی آنان 
باعث ایجاد عســر و حرج نشــود؛ اما همین رفتارها نسبت به فرد دیگر سبب مشقت بار شدن 
زندگی و عســر و حرج گردد؛ زیرا افراد باهم یکســان نبوده و دارای ویژگی های رفتاری و 
شــخصیتی متفاوت هستند؛ لذا نمی توان بدون توجه به موقعیت خاص زوجه چیزی را اثبات 
یــا رد کرد. موقعیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی منجر به تغییر ماهیت حرج می شــود. 
ازاین رو، باید گفت که اگرچه ملاحظات عرفی در تشخیص سوء رفتاری که باعث عسر و 
حرج زوجه اســت دارای اهمیت است؛ اما توجه به وضعیت فردی زوجه نیز اهمیت ویژه ای 
دارد. به عبارت دیگر، بهتر اســت در تشخیص عسر‌ و  حرج ملاحظات عرفی خاصی مدنظر 
قرار گیرد که در پرتو آن وضعیت خاص زوجه ازنظر وجود و ثبوت سوء رفتار شوهر یا فقدان 
آن روشــن و مشخص شــود؛ امید است با توجه بیشــتر به مبانی فقهی این قاعده از برخورد 

سلیقه ای قضات در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه جلوگیری شود.
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